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اين صفحه ويژه شما خوانندگان خيمه است. شمايي كه سال‌هاست با ما 
همراهيد و كم و كاستي‌هاي كارمان را تذكر مي‌دهيد. راستش را بخواهيد 
از انتقادهاي‌تان براي اصلاح كارمان استفاده مي‌كنيم و با تشويق‌هايتان 
براي ادامه راه مصمم‌تر مي‌شويم. پس به عنوان كساني كه زير يك خيمه و 

به خاطر يك نفر جمع شده‌ايم دست ياري‌تان را مي‌فشاريم. 
براي ارتباط با ما راه اول اســتفاده از سامانه پيامكي30006961 است كه 
حرف‌هاي كوتاه و فوري را راحت‌تر به ما منتقل مي‌كنيد. راه دوم تماس با 
شماره 3-88934970 است كه هر روز از 8صبح تا 5 عصر مي‌توانيد زنگ 

بزنيد و با مسؤل مربوطه حرف بزنيد. 

راه سوم مخصوص كســاني است كه دلشــان مي‌خواهد در صفحات ما 
شريك باشــند. مقاله، عكس، شعر و هر مطلب ديگري كه فكر مي‌كنيد با 
موضوع مجله متناســب است براي‌مان پست كنيد تا پس از بررسي از آن 
استفاده كنيم. راســتي اگر عكس‌هايي قديمي از هيأت و عزاداري داريد 
دست به كار شويد و براي ما بفرستيد تا به نام خودتان در مجله چاپ شود. 

اصل عكس را هم به شما برمي‌گردانيم. خيالتان راحت.

  آدرس خيمه: تهران. خيابان ســميه. نرسيده به نجات اللهي پلاك 241 
طبقه 4

منبــــــر‌شما ی‌ پا

0913 24---11

کیفیت کاغذ و چاپ مجله قبلا خیلی 
بهتر از اینها بود و الآن این کیفیت به 

شدت افت کرده است. 
مجله خیمه پیــش از این با ظاهری 
زیباتــر در اختیــار مخاطــب قرار 
می‌گرفت. اگر امــکان دارد فکری به 

حال کیفیت مجله کنید.
تهران ـ حسنی پورصالحی

  ایــن افت کیفیــت را قبول 
داریم و لازم اســت که به دلیل چاپ 
بی‌کیفیت شــماره 100 از مخاطبان 
و خوانندگان مجله عذرخواهی کنیم؛ 
منتها گرانی کاغذ و لوازم چاپ باعث 
رواج مواد اولیه بی‌کیفیــت در بازار 
چاپ و نشر کشور شــده و بخشی از 
افت کیفی چاپ خیمه اجتناب‌ناپذیر 

است.

مداحان، پیرغلامان و منبری‌های 
باســواد و پرمخاطــب زیادی در 
شهرستان‌ها هستند که می‌شود 
ســراغ آنها هم رفــت و مصاحبه 

کرد. 
خیمه از این چهره‌ها غفلت نکند 
و گزارشگران و مصاحبه‌کنندگان 
آن تنها در تهران به دنبال ســوژه 

نگردند.
اصفهان ـ حمید فریدونی

   بنــای ما همین اســت. 
شــاید در آینده‌ای نزدیک، انتشار 
ویژه‌نامه‌هــای اســتانی خیمــه 
آغاز شــود تا دغدغه شــما و سایر 
خواننــدگان مجله هــم برطرف 
شود.  با این حال، از دقت نظر شما 

ممنونیم.

0912 68---47

با فرزنــدان مداحان سرشــناس که پا 
جای پدر گذاشــتند، گفت‌وگو کنید. 
مثل محمدحســین حدادیان یا فرزند 
محمد طاهــری و ... می‌شــود به این 
موضوع در قالب گزارش ویژه پرداخته 

شود.
قزوین ـ سیدابراهیم مولازاده

 ســوژه بســیار جالبی است و 
ما از دقت نظر شــما تشــکر می‌کنیم. 
همینجا به شــما و ســایر خوانندگان 
خبر می‌دهیم که بــه زودی صفحه‌ای 
با عنــوان »پدرها و پســرها« در مجله 
تأســیس خواهد شــد که به نسل‌های 

مختلف مداحی می‌پردازد.

0939 12---08
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فایل‌های پی دی اف شماره‌های جدید 
مجله را در ســایت بگذارید. این طوری 
مشکل دسترسی به مجله حل می‌شود. 

سایت مجله به‌روز نیست.
تهران ـ احمد خوانساری

  بخش سایت مجله از تحریریه آن 
جداست و امیدواریم »هیئت قرآنی احیاء« 
در این باره به ســرعت دست به کار شده و 

بخش اینترنتی نشریات را فعال‌تر کند.

لطفا بخشــی را به معرفــی خادمان 
اماکن مذهبی به خصــوص خادمان 

حرم امام رضا ) ع( اختصاص دهید. 
مشهد مقدس ـ روزبه یاریگرروش

  این کار در مناســبت‌ها انجام 
می‌شود و طبیعی است که تعداد خادمان 
خاص اماکــن زیارتی ـ کــه حرف‌های 
فراوانی برای گفتن داشــته باشند ـ زیاد 
نیســت. با این حال، اگر شما نسبت به 
کسی آشــنایی خاصی دارید، با انتقال 

ویژگی‌های او به خیمه معرفی کنید.

0917 89---550912 68---90

سری هم به هیئت‌های باسابقه و سرشناس 
شهرســتان‌ها بزنید. در شهرستان‌ها هم 
هیئت‌های قدیمی خوبی با ریشه و سابقه 
چند ساله فعالیت می‌کنند. متاسفانه خیمه 

خیلی تهرانی است. 
ساری ـ محبوبه کمال‌خواه

چــاپ  بــا  ان‌شــاءالله   
ویژه‌نامه‌های اســتانی، این خواســته 

شما هم محقق خواهد شد.

0932 81---47

 با خانواده به ویژه همســران مداحان و 
منبری‌هایی که در شماره‌های مختلف 
مجله سراغشــان رفتید، هم گفت‌وگو 
کنید. خیلی‌ها دوست دارند بدانند که 
فلان مداح یا خطیب رفتارش در خانه و 

با خانواده‌اش چطور است. 
 تهران ـ نعیمه علاقه‌بند

  شــاید این از وظایــف مجله 
نباشــد کــه بــه زندگــی خصوصی 
چهره‌هایــی کــه سراغشــان می‌رود، 
ورود کند یا به راستی‌آزمایی گفته‌های 

هریک از مصاحبه‌شوندگانش بنشیند.

0912 16---77

می‌شــود در مجله برنامه مجالس 
سرشــناس  منبری‌های  هفتگی 

تهران و مداحان را معرفی کنید؟
اسلامشهر ـ زینب حاجی‌خانی

  به خاطــر ماهنامه بودن 
خیمه شــاید نشــود برنامه‌های 
هفتگی را کار کــرد، اما درصددیم 
برنامه‌های مناسبتی مثل شب‌های 
قدر را همانطور که این شماره درج 

شده در خیمه به چاپ برسانیم.

0915 00---38

0913 99---79

می‌توانید در مجله خاطرات منبری‌ها و 
مداحان از حال و هوای اولین مجلسی 
که رفتند و یا خاطراتشــان از سفرهای 

زیارتی‌شان را بنویسید. 

  معمــولاً خاطــرات زیارتی 
افراد یــا تلخ و شــیرینی‌های اولین 
منبرشان لابه‌لای مصاحبه‌ها مطرح 
می‌شــود. خب بعضی‌ها هم از این دو 

موضوع خاطره ندارند!

قم ـ راحله اسماعیلیمی‌شود که در شان ائمه نیست.در مجالــس و مداحی‌هــا خوانــده اهل بیت )ع( ســروده می‌شود و بعضاً متاســفانه این روزها اشعاری در مدح جدی‌تــر و چالشــی گرفته شــود. کاستی‌های شعر آئینی گفت‌وگوهای اســت با این شــاعران در زمینه کم و موضــوع پرداخته شــده، ولی خوب خوشــبختانه چند شماره اخیر به این ‌ع ( جایــش در مجلــه خالــی بود و  بحث شــعر و شــاعری اهــل بیت ) 

0912 66---72

خوب اســت در بخش فرهنگ به معرفی 
مشاغل مذهبی و کسانی که در این زمینه 
کار می‌کنند نیز توجه کنید. کسانی مثل 

کاشیکارها، کتیبه دورزها و ...
کاشان ـ بهروز صلواتی

  تــاش می‌کنیــم بخــش 
فرهنــگ مجلــه از غنــای بیش‌تری 
برخوردار شود. با این حال، اگر شما هم 
سوژه‌ای داشتید از دســت‌اندرکاران 

مجله دریغ نکنید.  

0938 62---83

 لطفا به معرفــی آئین‌های عزاداری که در 
شهرهای مختلف کشــورمان وجود دارد 
نیز در مجله بپردازید. برخی از این آئین‌ها 
قدمت و ســابقه طولانی در ایران دارد که 

متاسفانه در حال فراموشی است.
اهواز ـ حمزه غسان‌پور

  با انتشار ویژه‌نامه‌های استانی، 
این موضوع هم به شــکل مناســبی در 

صفحات ویژه‌نامه لحاظ خواهد شد.

0935 03---23



لله بسم‌ا
636

38

39

42

44

46

50

8

14

20

28

32

24

فت معر
همه مـــی توانند مکتب اهل بیت   را  زنده کنند، 

حتی شما دوست عزیز! 
یادداشت سردبیر

 دندان های کرم خورده اسب پیش کشی     
نگاهی به حواشــی قطعه‌ مداحان، شــاعران، و 

پیرغلامان اهل بیت )ع(

ت هیا
بوکسوری که  بالای منبر رفت

حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی، مسابقات انتخابی 
تیم ملی بوکس را به مقصد حوزه علمیه ترک کرد

روز تولد حبیب لبخند زد
یادی از مرحوم حاج رضا انصاریان، مداح مشهدی 

و خادم آستان قدس در چهلمین روز رفتنش   

روضه‌خوان‌های  قدیم ملا  بودند
سیدمحسن گرسویی معتقد اســت، پیدا نکردن 

استاد برای مداحان جوان، فقط یک بهانه است

خلصنا من النار یا رب   
شب‌های قدر  کجا برویم؟

افتتاحیه دفتر شعر   

اهتمام رهبری موجب احیای کرسی‌های تلاوت 
قرآن شد

احمد ابوالقاسمی )قاری( معتقد است که دیدار 
رهبری برای جامعه قرآنی توأم با تقویت روحیه 

است

قدر؛ شب عاشقان والا

باید به سمت تدبر و  انس با قرآن حرکت کرد
ببررســی نقاط قوت و ضعف موسسات قرآن و 

عترت

شمشیرکشی برای استجابت دعا!    
بررســی موضوع اهمیــت دعا در مــاه مبارک 
رمضان به روایت فاطمــه لطفی آذر، مبلغ علوم 

دینی

دلت را اسیر دنیا نکن
درباره زیارت و آدابش

گفتمان عدالت در‌قاموس سیره امیرمؤمنان )ع(   

هیچ درهم و دیناری بهای آزادگی نیست
بازخوانی بنــد یازدهم از نامه ســی و یکم نهج 

البلاغه



هیأت قرآنی احیا علاوه بر انتشار مجلات 
خیمه، جدید و محیا بــه تولید کتاب و 

محصولات  فرهنگی می‌پردازد.  

هـیأت قـرآنـی

صاحب‌امتياز و مديرمسئول: 
محمد‌رضا زائري

سردبیر:  
دبیر تحريريه: سعیده محبی
مدیر هنری: احسان حسینی

تحريريه: 
هیات: حمید محمدی‌محمدی

محمد رسولی،حسن صدرایی عارف 
معرفت: زهره کهندل، مهدیه یکتا

وجیهه محمد طاهری 
فرهنگ: رقیه‌بقایی، ریحانه فدایی  

عترت اسماعیلی

عکس:‌ سعید کیایی
محمدعلی رضایی)مشهد( 

مهدی رضایی‌مهر)قم(
‌مالي: رسول کريمي

بازرگانی: علیرضا یزدان طلب
هماهنگي:‌ امین رشیدی

با تشکر از: 
حمید صداقت

میثم غضنفری، احمد جمشیدی 
حمید توانا، وحید هدایتی

 چاپ: انتخاب رسانه
توزیع: نشرگستر امروز

نشانی: خيابان سميه / نرسيده به خيابان استاد 
نجات‌اللهي/ پلاک 241 / طبقه چهارم
تلفن اشتراک و آگهی: 88934969

تلفن تحریریه: 88934971
تلفن انتشارات: 88934972

صندوق پستي: 1941- 15815

خيمه در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد است. 
برگشت‌دادن مطالب ارسالي امکان‌پذير نيست. 

پيامک‌بفرستيد             30006961
info@kheimeh.com            
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هنگ فر
ورود به    دایره مقدسات دست و قلم را مـی‌لرزاند

گفتگو با سیدعلی شجاعی به بهانه انتشار 
»حا سین نون«

غنچه یاس کبودرمان نیست؛ خیمه روضه اهل
پیدایش »غنچه یاس کبود« به روایت نویسنده

غرب شناسِ مردم شرق  
به بهانــه 80 ســالگی رضــا داوری اردکانی، 

فیلسوف ایرانی

تفریحگاه رمضان
گزارشی از فصل بیست و یکم نمایشگاه قرآن، 

بزرگترین رویداد قرآنی کشور 

محتوای شعرمان را تقویت کنیم
گفت و گو با محمد جواد شرافت  درباره 

شعر آئینی

کشــاورزی که در دل رزمنده‌ها دانه  
ایثار کاشت

حبیب‌الله معلمی، شــاعر گمنام 
جبهه‌ها به لشــکر صاحب‌الزمان 

پیوست

هدف اولیای دین  در خیال‌ شاعرانه 
گم نشود  

این متن گزیده‌ای از مقاله ارائه شده در 
دومین نشست تخصصی شعر هیئت است

بهترین رمضان زندگی ام در کربلا گذشت
سفرنامه عتبات در ماه صیام
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درست در روزهای نخست ماه مبارک رمضان امسال، برخورد با یک زن 
محجبه در شمال غرب تهران، دل هر مسلمان غیرتمندی را آزرده کرد. 
ماجرا از این قرار بود که در پی تذکر مسالمت‌آمیز یک زن به خانمی که 
پوششی مغایر با شئونات اسلامی جامعه ما داشته، آن زن بدحجاب به 

آمر معروف حمله‌ور شده و تلاش می‌کند تا چادر از سر او بردارد.
تا اینجای ماجرا، شاید یک دعوای عادی و معمولی تلقی شود، اما آنچه 
از زبان آن زن بیرون می‌آید، ســخنانی نیســت که بشود نسبت به آن 
بی‌اعتنا بود و هشدارهای موجود در آن را نشنیده گرفت. به این جملات 
توجه کنید:‌ »این تو هســتی که باید حجابتو برداری. اینجا دیگه جای 
شماها نیست. این شماها هســتید که باید از اینجا بروید، شماها چند 

نفری بیشتر نیستید، بمانید خودم چادر از سرتان می‌کشم و ....«
توجه کنید که این جملات در ابتدای مــاه مبارک رمضان و در حالی 
که مردم روزه‌دار شاهد کشــمکش دو زن در خیابان هستند، به زبان 
یک زن بدحجاب جاری می‌شــود و مردم به جای آنکه در این موضوع 
دخالتی بکنند، بانوی آمر به معروف را به خویشتنداری و سر نهادن در 
لاک زندگی شــخصی خود نصیحت می‌کنند! چرا که آنها نیز از زبان 
بی‌لگام و برخورد زننده برخی دختــران و زنان لاقید در مواجهه با امر 
به معروف و نهی از منکر باخبرند و قبلًا نمونه‌های فراوانی از این قضیه 

مشاهده کرده‌اند.
مگر نه این است که دو سال قبل، حجت‌الاسلام مصطفوی، روحانی و 
روضه‌خوان مردمی و بسیار دوست‌داشتنی شرق تهران، پس از ارشاد 
چند جوان مورد حمله و هجوم آنها واقع شد و یکی از چشم‌هایش را به 
خاطر امر به معروف از دســت داد؟ مگر مردم ما آزار و اذیت و صدماتی 
را که روحانی جوان و طلبه بســیجی در راه نهی از منکر به جان خرید 
و مدت‌ها در بستر بیماری افتاد، فراموش خواهد کرد؟ نمونه‌ای که در 

ماه مبارک رمضان و در میدان پونک تهران رخ داد، نه اولین و نه آخرین 
واقعه از این دست خواهد بود. اینکه می‌گویم آخرین بار نیست، به این 
دلیل است که نه تنها با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دستگاه‌های 
نظارتی و ارشادی، بلکه با روش و شــیوه زندگی »من« و »شما«، این 

اتفاقات در هر شهر و گذری محتمل و قابل پیش‌بینی است.
البته مطلقاً قصد ندارم به کارهای ســازمانی و برخوردهای موضعی ـ 
فصلی مانند »گشت ارشاد« بپردازم و آنها را به نقد بنشینم. چه اینکه 
همواره نهادهای اجتماعی درباره اثربخشی این حرکت‌ها به نقد و نظر 
پرداخته‌اند و نگارنده در جایگاهی نیســت که دست به انتشار افکار و 
آرای خــود در این باره بزند، اما با نگاهی به مشــی و مرام خودمان باید 
بپرسیم که ما را چه شده است که در جامعه شیعیان مولا علی )ع(، آن 
هم در ماه مبارک رمضان ـ که جان‌ها در زلال روزه شستشــو می‌شود 
ـ زنی در برابر دیدگان مردم، به بانوی محجبه به جرم ارشاد و نصیحت 
توهین می‌کند و به زعم خود، کم‌شمار بودن حجاب‌داران و زنان عفیف 

را به سخره می‌گیرد؟
رهبر معظم انقلاب درباره امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند: »... 
حرف بزنید، بگویید؛ یک کلمه بیشتر هم نمی‌خواهد؛ لازم نیست یک 
سخنرانی بکنید. کسی که می‌بینید خلافی را مرتکب می‌شود ـ دروغ، 
غیبت، تهمت، کینه‌ورزی نسبت به برادر مؤمن، بی‌اعتنایی به محرمات 
دین، بی‌اعتنایی به مقدســات، اهانت بــه پذیرفته‌های ایمانی مردم، 
پوشش نامناسب، حرکت زشت ـ یک کلمه آسان بیشتر نمی‌خواهد؛ 
بگویید این کار شما خلاف اســت، نکنید؛ لازم هم نیست که با خشم 
همراه باشد. شــما بگویید، دیگران هم بگویند، گناه در جامعه خواهد 

خشکید. امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید.«
توجه داشــته باشید که آنچه در جامعه امروز ما دیده می‌شود، به جای 

آیا تعــداد زن‌های چـــــادری کم شده است؟
سردبیر
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حمایت از آمــر به معروف و ناهی از منکــر، دو کار صورت می‌گیرد؛ یا 
عده‌ای در کنار معرکه جمع می‌شوند و با گوشی‌های تلفن همراه خود 
از صحنه درگیری فیلــم و عکس تهیه می‌کنند و یا از در نصیحت وارد 
می‌شوند و کسی را که امر به معروف و نهی از منکر کرده است، هدایت 

می‌کنند!
امر به معروف، یعنی من زنده هستم، دلم می‌سوزد و انسان‌ها و جامعه‌ام 
را دوست دارم. این کار، یک امر ذاتی و درونی حتی خارج از آموزه‌های 
دینی و مذهبی ماســت که به مرزهای جغرافیایی و دسته‌بندی‌های 
ایدئولوژیک انســان‌ها نیز محدود نمی‌شــود. در اروپا، اگر یک نفر در 
خیابان زباله بیندازد، همه مردم خودشان را موظف به تذکر می‌دانند 
و کســی نیست که در جواب انســان ناصح بگوید: »به شما چه مربوط 

است؟« چون این قصه به همه مربوط است.
در کشــور ما، باب امر به معروف و نهی از منکر باز نیســت. باز هم قصد 
ندارم دلایل این ماجرا را واکاوی کنم که از حوصله یک سرمقاله کوتاه 
و مختصر خارج باشــد، اما در مجله‌ای که به نام سیدالشهدا )ع( مزین 
اســت، می‌توانیم از غفلت‌های خودمان نسبت به مرام و مسلک سالار 
شهیدان ـ که اساســاً قیام تاریخی‌اش بر امر به معروف و نهی از منکر 
بنا نهاده شده است ـ حرف بزنیم و درباره کاهش غیرت دینی در میان 

جامعه اسلامی سخن بگوییم.
اینکه چرا امــر به معروف و نهــی از منکر در میان مــردم ما کمرنگ 
شــده، شــاید بی‌اعتقادی به تأثیرپذیری متقابل انسان‌ها از یکدیگر 
باشــد. چنانکه در میان عامه مردم از گذشته‌های دور، ضرب‌المثل‌ها 
و عبارت‌هایی نیز برای شــانه خالی کــردن افــراد از وظایف ذاتی و 
انسانی‌شان به کار گرفته شده باشــد. »خواهی نشوی رسوا، همرنگ 
جماعت شو.«، »عیسی به دین خود، موسی به دین خود« و این آخری 

که: »هرکس را در قبر خودش می‌گذارند.« برای هرگونه تشکیک در 
وجوب امر به معروف و نهی از منکر کافی و کارساز بوده است! در همین 
عرصه کسانی هم هستند که جوامعی مانند ترکیه و بعضی کشورهای 
عربی را مثال می‌آورند که هرکس ســرش به لاک خود اســت. آنکه 
حجاب دارد، عقایدش محترم و آنکه ندارد، افکارش قابل احترام است. 
هرکس می‌خواهد به مسجد می‌رود و هرکس بخواهد در کنار مسجد 
به شــرب خمر می‌پردازد. به چنین زندگی مثلًا مسالمت‌آمیزی هم 

می‌گویند، احترام به آزادی‌های فردی و حقوق انسانی!
یادمان باشــد که مروجان بی‌بندوباری و لاقیدی از همین پنجره وارد 
می‌شــوند و به شــکلی نرم و خزنده، افکار و عقاید خود را به مسلمان 
غیرتمند تحمیــل می‌کنند. تصور کــردن اینکه ایران، کشــوری با 
مشخصات ترکیه باشــد که در آن، مســاجد به فعالیت روزمره خود 
مشــغولند و مقابل خانه‌های خدا، محافل بی‌بندوباری، بدمســتی و 
برهنگی دایر است، آنقدر مشمئزکننده هست که از چنین سرنوشت 

شومی برای جامعه شیعی نگران باشیم و از عاقبت کار بهراسیم.
یادمان باشد که شبکه‌های ماهواره‌ای با تمام محاسنی که ممکن است 
داشته باشند، فرهنگ بی‌غیرتی و بی‌اعتنایی به شئون مسلمانی را در 
میان ما ترویج می‌کنند و چنین هدفی در زیرکانه‌ترین و ماهرانه‌ترین 
صورت ممکن رخ می‌دهد. کافی اســت ما در مسلمانی خود، یک گام 
کوچک به عقب برداریم و آنها با گامی بلند و شتابان، مرام و آیین خود را 
‌ـ که سرشار از بی‌حیایی است ـ بر ما تحمیل کنند و غیرت ما را تا آخرین 
مرحله هدف بگیرند؛ غیرتی که میراث سید و سالار آزادگان ‌ـ حسین 
)ع( ـ و برادر غیور و رشــیدش ـ عباس بن علی )ع( ـ است؛ هم او که تا 
جان در بدن داشــت، در حراست و پاسداری از خیمه‌گاه اهل بیت )ع( 

لحظه‌ای درنگ و کوتاهی نکرد و »غیرت‌الله« لقب گرفت.

آیا تعــداد زن‌های چـــــادری کم شده است؟
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آرامش در حضور دیگران
»سعید مقدسیان«، مداح اهل بیت )ع( و از نزدیکان و اقوام حاج علیرضا 
بهاری که 27 اســفند‌ماه گذشته درگذشت و در قبرستان قدیمی »ابن 
بابویه« دفن شد، درباره چرایی دفن نشدن پیکر این پیرغلام صاحب‌نام 
می‌گوید »اتفاقا وصیت کرده بود که در این قطعه به خاک سپرده شود، 
اما با توجه به اینکه درســت در همان روز 30 سالگی تدفین پدرش بود، 
برادرش اصرار کرد که او را در همان مزار به خاک بســپارند که خانواده 

مخالفتی نکردند.«
این درحالی است که »انســیه نثایی« همسر »حاج حسن خطیب« که 
17 آذرماه سال گذشته در قطعه 204 به خاک سپرده شد، اگرچه از محل 
دفن همسرش رضایت کامل ندارد، اما آن را بهتر از قطعه »روضه‌الحسین« 
می‌داند. نثایی می‌گوید »وقتی حاج آقا به رحمت خدا رفت، خیلی‌ها به ما 
پیشنهاداتی کردند. از قم و امام‌زاده علی اکبر چیذر گرفته تا امامزاده‌ای در 
فرحزاد که نزدیک منزلمان اســت... اما خودش این قبر دو طبقه را زمان 
درگذشت مادر من خریده بود و دوست داشت آنجا دفن شود که ما به آن 
عمل کردیم.« او می‌گوید: »دوری راه و سختی رفت و آمد مرا گاه به این فکر 
می‌اندازد که کاش اینجا کنار یکی از همین امامزاده‌ها که پیشنهادشان 
هم شده بود او را  به خاک می‌سپردیم تا مثلاً بعضی شب‌ها مثل شب‌های 

قدر کنارش باشیم و دسترسی راحت-تر باشد.«
همســر این پیرغلام  و ذاکر حضرت امام حســین )ع( بر این باور است 
که باید این قطعه جایی باشــد؛ که درخور شــأن این افراد باشد. »این 
قطعه ـ روضه‌الحسین ـ جای خوبی نیســت و مسیر آن برای خانواده و 

دوستداران این افراد سخت است.«
این صحبت‌ها زمانی ملموس خواهد بود که وقتی از متروی »کهریزک« 

یعنی نزدیک‌ترین ایستگاه به این قطعه بیرون می‌آیی، با انبوه سگ‌های 
ولگرد اطراف بهشــت‌زهرا )س( روبه‌رو می‌شوی. با این حال مدیر خانه 
مداحان با نماینده تام‌الاختیار شــهردار تهران در امور ذاکران اهل بیت 
)ع( هم‌عقیده است که :»جایی که بهشت زهرا )س( داشت و خودشان 
پیشنهاد کردند، آن‌جا بود که ما هم پسندیدیم.« این انگار حکایت همان 
مثل است که »دندان اسب پیشکش، شمردن ندارد.« به هر رو، مصطفی 
خرسندی که سمت مشاور محمدباقر قالیباف را به عهده دارد قاطعانه و 
با اطمینان می‌گوید: »چه ‌کسی گفته این قطعه دور است؟ اولین قطعه 

از درب جدید که وارد بشوید برای ماست. به هیچ وجه دور نیست.«
او از آینده‌ نگری‌اش می‌گوید که: »باید توجه کنید که الآن کل بهشــت 

زهرا )س( به این‌طرف می‌آید و همه این‌طرف دفن می‌شوند.«
خرســندی دراین‌باره که برخی از مداحان درگذشــته در این قطعه به 
خاک ســپرده نشــده‌اند، نیز می‌گوید: »بعضی‌ها قبر داشتند و اینجا 
نیامدند. پیــش از این که چنین قطعه‌ای نبوده، پــس ذاکران قبری را 
برای خود آماده کرده‌اند، چرا که این افراد کســانی هستند که با مرگ 
همراهند. بــه اضافه که بعضی‌ها قطعه‌های خانوادگــی دارند و خود و 

خانواده‌شان ترجیح‌ می‌دهند در آنجا باشند.«
اما نظر ســعید مقدســیان آنجا که از حاج علیرضا بهاری نقل می‌کند، 
کمی با نگاه خرســندی اختلاف دارد، او نقل می‌کنــد: »حاج علی آقا 
معتقد بود که باید به پیرغلامانی که تنگدست هستند، کمک کرد و این 
کمکی می‌تواند باشــد به آنها‌. چرا که عموماً آن‌ها افراد کاسبی نیستند 
که پولدار باشند. اگرچه عده‌ای بین‌شان پیدا می‌شوند که اهل تجارت 
باشند، اما عموما افراد تنگدستی هستند و خانواده‌هایشان در این مواقع 

با مشکلاتی روبه‌رویند.«

 دندان های کرم خورده      
بعد از زیرگذر جدید بخش شــرقی گورستان بهشت زهرا به میدان شهدای افراسیابی می‌رســی كه باید آن را هم دور بزنی. اولین دوربرگردان بعدی را هم باید به راست 
بروی و دور قطعه 301 بگردی تا به ضلع جنوب غربی‌اش برســی. قطعه‌ای با قبور خالی با ســازه‌ای فلزی و آبی رنگ و گنبد یونولیت ـ پلاســتیكی و نقش‌هایی که کنار 
هم می‌شــوند »الله اکبر« پیش روی شماست؛ این‌جا، همان‌جایی است كه نزدیك به سه سال قبل اخبار بســیاری درباره‌اش منتشر شد تا مردم تهران بدانند که شهرداری 
تهران، قطعه‌ای برای مداحان و ذاکران اهل بیت )ع( در نظر گرفته است. آن روزها این خبر منتشر شد: »هزار و 200 واحد قبر در قطعه 301 بهشت زهرا )س( با عنوان 
»قطعه روضـه‌الحسین« به مدیحه سرایان اهل بیت )ع( اختصاص داده شد«؛ قبرهایی كه حالا پس از گذشت سه سال تنها در کم‌تر از 10 قبر آن مدیحه‌سرایان اهل بیت 
)ع( دفن شده‌اند. این آمار اگر واقعی باشد و در این سه سال فقط همین تعداد از ذاکران اهل بیت )ع( درگذشته باشند، آمار خوشحالك‌ننده‌ای است، چرا كه خبر می‌‌دهد 
جامعه مذهبی ما مداحان كمی را در این سال‌‌ها از دست داه است؛ اما مسئله این‌جاست كه در واقع مداحان درگذشته، طی این سه سال بیش از این تعدادند و پیرغلامان 

مطرحی چون »حاج علیرضا بهاری« یا »حاج حسن خطیب« از میان مخاطبان و دوست‌‌دارانشان رفتند، اما در این قطعه دفن نشده‌اند.

سعید کیایی

اسب پیش کشی
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کلنگ زنی‌ نیمه کاره
در ایران 47 مناســبت مذهبی وجود دارد كه برگزاری برخی از آن‌ها بیش 
از یك روز ادامه پیدا می‌کند، با احتســاب حداقل سه دهه عزاداری مرسوم 
30 روز باید به این ایام افزود. این اعداد به غیر از مراســم‌های اعتكاف و ماه 
مبارك رمضان در نظر گرفته شده كه با احتساب آنها 33 روز دیگر نیز به این 
عدد اضافه می‌شود. به عبارتی، نزدیك به 110 شبانه‌روز از سال مردم ایران 
مستقیما با مراسم عزا و عید در ارتباط‌اند، كه این رابطه به بهانه شهادت‌ها 
و وفــات ائمه طاهرین )ع( با توجه به حضور مادحین اهل بیت )ع( شــكل 
می‌گیرد. این مجالس از رسانه‌های رسمی نظیر رادیو تلویزیون و مجلات 
گرفته تا رسانه‌های غیررسمی نظیر مساجد، حسینیه‌ها و ... پوشش داده 
می‌شود. پس باید توجه داشــت كه اگرچه هیچ آماری از میزان استفاده از 
نوارهای كاست، سی دی‌های صوتی و تصویری وجود ندارد تا میزان مواجهه 
مردم با صدای مداحان و آموزه‌های آنها مورد بررسی قرار گیرد؛ اما می‌توان 
این‌طور نتیجــه گرفت كه به ازای هر یك روز ارتباط مســتقیم با مجالس 
ائمه )ع( دو روز درگیری فكــری و ذهنی مجلس‌گردانان و آموزه‌های آنان 
مخاطبانشــان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این حكایت از آن دارد كه بخش 
اعظمی از مردم ما كه در مناسبت‌های مختلف به هیئات و مساجد می‌روند 
و پای منبر مدیحه‌سرایان می‌نشینند، تمام ایام سال را با این فعالیت ارتباط 
قلبی، عاطفی و اجتماعی دارند. از این‌رو می‌توان به بررسی نقش این افراد در 
موقعیت‌آفرینی برای تخلیه روحی ـ روانی مردم جامعه به واسطه ستاندن 
اشک و یا ایجاد شادی از ســویی و از سوی دیگر توسل به ائمه )ع( نشست. 
بنابراین طبیعی است که حداقل امكانی كه برای آسایش این افراد در زمانی 
كه خانواده آن‌ها با بحران درگذشتشــان روبه‌رو هستند، هماهنگی برای 
كفن و دفن در جایگاه درخور و بازدید علاقه‌مندان و اعضای خانواده آنها از 
قبورشان در زمان‌های دیگر سال است؛ چه‌آنكه یاد کسانی که خود در طول 
عمر شریفشان دست توســل به دامان اهل بیت )ع( می‌زده‌اند، همواره در 

جامعه ما عرف بوده است.



در قطعه روضه‌الحســین، با هر کم و کیف طراحی و 
رســیدگی، تا زمان تنظیم این گزارش ده مداح اهل 
بیت )ع( به خاک سپرده شــده بودند، و پایان یافتن 
این گزارش هم زمان با درگذشــت و خاک ســپاری 
مرحوم حــاج علی ابریشــمی، از پیرغلامان هیئات 

مذهبی تهران شد. 
نخستین مداح اهل بیت )ع( که در این قطعه به خاک 
سپرده شد، محمدرضا کشاورز متولد نخستین روز 

تیرماه 1351 و وفات یافته 8 اســفند 1389 است. 
مرحوم کشاورز تا آذرماه 1390 تنها شخصی بود که 
در بخشی از قطعه 301 که به مداحان اهل بیت )ع( 

اختصاص داشت، دفن شده بود. 
در این ماه، حاج رضا کولیوند 41 ســاله دومین نفر از 
مداحانی بود که در مزاری از قبور روضه‌الحسین )ع( 
آرام گرفت. چیزی نزدیک به سه ماه بعد حاجیه خانم 
ماه‌طلعت پوررحیم شیرازی در 80 سالگی نخستین 

11 حنجره خاموش
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بعضی‌ها قبر داشتند و 
اینجا نیامدند. پیش از 
این که چنین قطعه‌ای 
نبــوده، پــس ذاکران 
قبــری را بــرای خود 

آماده کرده‌اند

با این ســئوالات می‌شــود در نهایت پرسید: آیا نمی‌شــد قطعه‌ای در 
دســترس‌تر نظیر قطعه‌های اختصاصی مثل قطعه هنرمندان، قطعه 
نــام‌آوران، قطعــه اهداکنندگان عضو یــا حتی قطعه ورزشــكاران به 
آن‌ها تخصیص داده شــود؟ آیا این امكان میسر نبود كه مسیر و نشانی 
مناســب‌تری برای كسانی كه قصد حضور در این قطعه و قرائت فاتحه را 

دارند در نظر گرفته شود؟
زمانــی كه خبــر تخصیص چنین قطعــه‌ای مطرح شــد، كلخورانی، 
مدیر خدمات شــهری شــهر تهران گفته بود: »احداث، آماده‌ســازی، 
محوطه‌ســازی و ایجاد طرح‌های کالبدی با جانمایــه دینی در قطعه 
روضه‌الحســین )ع( از تعهدات ســازمان بهشــت زهرا )س( و نظارت، 
کنترل، معرفی مداحان باســابقه و دارای شــرایط، اجرای برنامه‌های 
مذهبی و فرهنگی، تامین کادر مداحی مــورد نیاز و تدوین برنامه‌های 
آموزشی ویژه مداحان سازمان بهشت زهرا )س( از تعهدات خانه مداحان 

در تفاهمنامه دوجانبه این دو نهاد است.«
حــال آنكه امــروز تمهیدی جز آنچه بــرای دیگر قطعات آرامســتان 
بهشــت زهرا )س( دیده شده اســت، به نظر نمی‌آید برنامه تازه‌ای برای 
این قطعه در نظر گرفته شده باشــد. این در حالی است كه در خبرهایی 
كه از جلسه امضای تفاهمنامه شــهرداری،‌ سازمان بهشت زهرا )س( و 
خانه مداحان منتشــر شــد، آمده بود: طرح این قطعه از حدیث معروف 
»همانا حسین )ع( چراغ هدایت و كشتی نجات است« الهام گرفته شده 
و »قالب ظاهری طرح قطعه 301 به شــکل یک کشتی است که در آن 
فضاهای خدمات شهری و همچنین مکان های برگزاری مراسم فرهنگی 
مذهبی طراحی شده اســت.« این‌ها در حالی است كه با توجه به اخبار 

منتشر شــده در سامانه اینترنتی سازمان بهشت زهرا )س( در این مدت 
سه ساله از هشــت پروژه عمرانی برنامه‌ریزی شده به نظر می‌آید هفت 
پروژه »زیرگذر جدید«، »بوســتان شهید حیدرنیا«، »احداث كتابخانه 
و پژوهشــگاه مرگ و معاد«، »كانكس‌های ویژه استراحت خانواده‌های 
معظم شهدا«، »مجتمع عروجیان جدید«، »نصب یكصد آلاچیق پاركی 
در صحن‌های حرم مطهر«، »نامگذاری میدان شهیدان افراسیابی« به 
اتمام رسیده؛ اما تنها پروژه » قطعه روضه الحسین )ع( ویژه ذاكران اهل 
بیت« به سرانجام نهایی خود نرسیده است و نشانی از آنچه قرار بوده باشد 
در آن دیده نمی‌شود. چرا که هنوز نه نشانی مناسبی در سطح آرامستان 
بهشت زهرا )س( ـ آنطور که دیگر قطعه‌های اختصاص داده شده به افراد 
و اشــخاص خاص نظیر هنرمندان و غیره ـ دارد و نه به نظر می آید که در 

آینده‌ای نزدیک بنای مسئولان بر آن باشد که تغییری در آن بدهند.
دراین باره »محسن طاهری« مدیرعامل خانه مداحان بر این عقیده است 
که کاری که قرار بوده برای این قطعه انجام شــود، هنوز تمام نشــده و 
»مهم این اســت که کلنگ کار زده شده باشــد.« او درباره اطلاع‌رسانی 
و نشانی دادن این قطعه معتقد اســت: »خانواده‌های افرادی که در آنجا 
دفن هســتند، اطلاع‌رسانی‌هایی می‌کنند و خانه مداحان هم زمانی که 

موعدش فرا برسد،  اطلاع‌رسانی خاص خوش را می‌کند.«
با این‌حال مصطفی خرسندی، نماینده تام‌الاختیار شهردار فعلی تهران 
در امور مداحان مدعی است: »باید قبول کنیم که این بخش از آرامستان 
بهشــت زهرا )س( آینده خوبی دارد«. او همچنین راجع به برنامه‌های 
عمرانی این قطعه می‌گوید »آن کشتی که وعده‌اش داده شده بود به نحوه 
جاگیری قبور مربوط اســت و با تصویری هوایی قابل مشاهده است که 

در میان اموات قطعه روضه‌الحسین،
 دو خانم مبلغ هم آرمیده‌اند



زن دفن شده و ســومین فرد مدفون در این قطعه 
شده است. 

در دو سال و نیم گذشــته از اختصاص این قطعه 
به مداحان، شــاعران و ذاکران اهل بیت )ع(، تنها 
در ســال 1391، پنج نفر در ایــن قطعه به خاک 
سپرده شــده‌اند که دو نفر از آنان از مشاهیر ذکر 

اباعبدالحسین )ع( نیز به حساب می‌آیند. 
حاج محمــود قــاری‌رزاده کاشــانی، شــاعر و 

مدیحه‌سرا و حاج محمدحسین خاضع‌پور، مداح 
پیشکسوت به ترتیب در شهریور و آذرماه این سال 
به رحمت خدا رفتند و جامعه بزرگی از مداحان که 
در کنار این دو تن به جامعه مدیحه‌ســرایی ایران 

معرفی شده بودند به سوگ نشستند. 
در مهرماه همین ســال، ســودابه جهانگیری نیز 
درگذشت که به گفته برخی مداحانی که از احوال 
او باخبــر بوده‌اند، او صاحب درجــه اجتهاد بوده 

است.
حســین نازجویان، حاج احمد احمدزاده شاطری 
و احمد یافتیان از دیگر مداحان درگذشته در این 

سال بودند.
اما در ســال 92 غلامعلی ابــاذری کلیانی و حاج 
علی ابریشــمی به جمع درگذشــتگان پیوستند 
که ابریشــمی تــا امــروز، آخرین خفتــه قطعه 

روضه‌الحسین است.
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ایــن قطعــه ـ روضــه 
‌الحســین ـ جای خوبی 
نیســت و مســیر آن 
و  خانــواده  بــرای 
دوستداران این افراد 

سخت است

قبرها به شکل یک کشتی کنار هم جا گذاری شده‌اند«
این درحالی اســت که طاهری می‌گوید »این قطعه قرار است شبیه به 
جایی که الآن دعای ندبه خوانده می‌شــود، در نزدیکی قطعه شــهدا یا 
شمایلی که قطعه شهدا دارد در آینده ســاخته شود و بهره‌برداری‌های 

بیشتری از آن صورت گیرد.«
او همچنین به ســازه‌ای کشــتی مانند اشــاره دارد، اما وقتی از گفته 
مصطفی خرسندی با خبر می‌شــود با اندکی سکوت می‌گوید »ایشان 
اطلاع دقیق‌تری دارد.« مقدسیان نیز از حاج علیرضا بهاری نقل می‌کند 
که »چنین قطعه‌ای واجب و لازم بود« و ادامه می‌دهد »شــاید کسانی 
بخواهند بروند فاتحه‌ای بخوانند؛ چرا نباید تبلیغ باشــد که مردم بدانند 
چنین جایی هست؟« با این وجود کسی پاسخی به این سئوال نمی‌دهد 
که اساســاً چرا اصل این تفاهم‌نامه برای عموم بــه نمایش در نمی‌آید و 

مخاطبان آن‌ها با فاصله و جسته و گریخته از مفاد آن باخبر می‌شوند؟ 

تعهدنامه‌ای در سکوت
»جمعیت‌هایی که کنار قبرها حضور پیدا می‌کنند شــاید هیچ وقت در 
هیچ جلســه‌ای مذهبی شرکت نکنند، اما در آن لحظه به‌خاطر فامیل یا 
دوست درگذشته‌شان آنجا هستند. مداحی که قرآن یا تلقین ‌می‌خواند 
اگر مسلط نباشد، عوارض بدی به جا می‌گذارد.« این را محسن طاهری 
می‌گوید؛ وقتی صحبت به مفاد تعهدنامه می‌رسد. چرا که به جایی از آن 
در خبرها اشاره شــده و آمده بود »ساماندهی مداحان بهشت زهرا )س( 
به عهده خانه مداحان قرار خواهد گرفت«. اما طاهری در ادامه می‌گوید، 
»این‌که بگویید این‌کار از طریق خانه مداحــان در قبال آن قطعه انجام 

شده، درست نیست«
او درباره روند طی شده دراین‌باره می‌گوید: »خانه مداحان تصمیم گرفت 
نشستی را با مداحانی که زیر پوشــش بهشت زهرا )س( هستند داشته 
باشد که این جلســات به طور مفصل چندباری تکرار شد و حاج محمد 
بازوبند آن را اداره کرد. پشــت ســر هم آموزش‌هایی داده شد تا به یک 

جمع‌بندی خوبی برای دوستانی که آنجا فعالیت می‌کنند، رسیدیم.«
ذاکرانی که در این قطعه دفن می‌شوند باید معرفی‌نامه‌ای از خانه مداحان 
داشته و از اعضای این کانون بوده باشند؛ چرا که جز این قطعه قبر، مزایای 
دیگری نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شــده است. از آن جمله کلاس‌ها و 
دوره‌های گوناگون آموزشی و ... اما در خبری که چندی قبل خبرگزاری 
مهر منتشر کرد، برای دفن در این قطعه نماینده تام‌الاختیار شهرداری 
می‌تواند دخالت کــرده و معرفی کند. البته خرســندی درباره چنین 
وظیفه‌ای می‌گوید: »در روزهای تعطیل که کار اداری انجام نمی‌شــود 
با من هماهنگ می‌شــود و من به سازمان بهشــت زهرا ابلاغ می‌کنم و 
دوســتان مراحل تدفین را انجام می‌دهند، اما بعد مراحل اداری صورت 
می‌گیرد.« او درباره روزهای عادی هفتــه می‌گوید، »در روزهای اداری 
از صبح خانه مداحان باز است و با آقایان آهی و طاهری هماهنگی داریم. 
نامه‌ای را به خانواده فوت شــده می‌دهیم که نشان بدهد فرد، مداح بوده 
است. به سازمان بهشت زهرا که برود سازمان دستور می‌دهد که در این 
قطعه دفن بشــوند.« از این قطعه که خرســندی مدعی است نخستین 
قطعه از درب جدید است، اگر بخواهی خارج شوی، با دری بسته روبه‌رو 
خواهی شد و بلوک‌های سیمانی. دو پیچ را باید بگذری و از سمت راستت 

دوباره بپیچی سمت زیرگذر... 



روضه‌خوان‌های‌قدیم 
ملا  بودند

خلصنا من النار 
یا رب

بوکسوری که 
بالای منبر رفت

روز تولد حبیب لبخند زد

سیدمحسن گرسویی معتقد است، 
پیدا نکردن استاد برای مداحان جوان، فقط یک بهانه است

شب‌های قدر  کجا برویم؟

حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی، مسابقات انتخابی تیم ملی 
بوکس را به مقصد حوزه علمیه ترک کرد

یادی از مرحوم حاج رضا انصاریان،
 مداح مشهدی و خادم آستان قدس در چهلمین روز رفتنش



ت هیأ
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بررســی های مختلف 
درباره ایــن موضوع 
شده و حتی در بین علما 
ســنی ها مطــرح بوده 
و خودشــان هم اعتقاد 
دارند کــه یــاران امام 
مهدی اهــل پرچم های 
ســیاه و اهل خراســان 
هســتند. در روایــات 
آمــده کــه اگــر اینها 
آمدند شــما به آن بلاد 
بــرو حتی اگــر زیر 

برف رفتید

کســانی که لبــاس روحانیت به تــن می‌کنند، معمــولاً از طرف 
خانــواده و نزدیکان دارای پیوســتگی جدی‌ بــه موضوع مذهب 
هستند و همین زمینه‌ها باعث می‌شود که تحصیل در حوزه‌های 
علوم دینی را برای خود برگزینند. این قاعده تقریباً معمول درباره 
شیخ احسان بی‌آزار تهرانی به هیچ وجه صدق نمی‌کند. نه اینکه 
او از خانواده‌ای مذهبی برخوردار نباشــد، بلکه ریشه قدرتمندی 

برای اتخاذ چنین تصمیمی در او مشاهده نمی‌شده است.
او که متولد 1357 اســت، در ســال 74 تصمیــم می‌گیرد که 
عطای مســابقات انتخابی تیم ملی بوکس را به لقایش ببخشد و 
صبح روز مســابقه از این کار انصراف دهد. او شــب قبل خواب 
عجیبی دیده که صبح روز بعد دســت به انتخاب جالبی می‌زند. 
بعد از انصراف از مسابقات مشت‌زنی و در حالی که زمان اندکی 
برای ثبت‌نــام در حوزه‌های علمیه باقی مانده اســت، راهی چند 
حوزه می‌شــود، اما هیبت ورزشکاری و چهره ظاهری عبوس او، 

موجب می‌شود تا برای ثبت‌نام هم دچار مشکلاتی شود!
او امــا عاقبت به حوزه علمیه مجد، ســپس بــه حوزه‌های علمیه 
قم، شــمیران و تهــران رفت و در این مســیر، شــاگردی معلمان 
اخــاق و عالمان دینی نظیر حــاج آقامجتبی تهرانــی و حاج آقا 
احمد مجتهدی تهرانــی را تجربه کرد. او اما با وجــود این‌که  در 
دیدگاه‌هــای خود با آیــت‌الله امجد تفاوت‌هایــی می‌بیند، اما به 

شاگردی وی افتخار می‌کند.
بی‌آزار تهرانی با وجود جوانی، در گوشــه گوشــه ایران و در جای 
جــای پایتخت، جوانــان زیادی را پــای منبر خود آورده اســت. 
داشتن منبر موضوعی، تســلط به شــعر و ادبیات و توسل ویژه به 
اهل بیت )ع( از خصوصیات منبر روحانی 35 ســاله‌ای اســت 
که برجسته‌ترین موضوع سخنرانی ســال 88 خود را »بصیرت« 

می‌داند.
گفتگو با بی‌آزار، بسیار مفصل‌تر از آنی است که اکنون می‌بینید. 
او درباره غیرت دینی، حدیث نورانیت، امام‌شناسی و موضوعات 
دیگر با »خیمه« به گفتگو نشسته است، اما رهگذر این مصاحبه، 
بیش از فضا و مجالی اســت که در این شــماره در اختیار داریم. 
بنابراین، باقی مباحث مطرح شــده در این گفتگــو را در فرصتی 

دیگر منتشر خواهیم کرد.

بوکسوری که 
بالای منبر رفت

حمید محمدی محمدی

حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی، مسابقات انتخابی 
تیم ملی بوکس را به مقصد حوزه علمیه ترک کرد
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آیــت‌الله  حضــرت 
حــق  واقعــا  امجــد، 
بســیار ســنگینی بــه 
دارنــد.  مــن  گــردن 
شــاید خیلــی وقت‌ها 
در مســیر کتاب‌هایی 
را باهــم می‌خواندیــم 
ســحر  از  قبــل  یــا 
وقت‌هایی من خدمتشان 
می‌رسیدم و به مباحثه 

می‌پرداختیم

ورود شــما به عرصه منبر با اتفاقات جالبی همراه بوده است و شاید 
همین ورود عجیب موجب شده تا شما در جوانی مورد توجه مردم به ویژه 

نسل جوان قرار بگیرید. موافقید از همینجا شروع کنیم؟
همیشــه به دوســتان می‌گویم که من قبل و بعد منبر، استغفار 
می‌کنم؛ هم موقع نشســتن بر اریکه و هم بعدش. دلیلش هم این 
است که واقعا شأنیّتی برای اینکه در این جایگاه باشم، برای خود 
قائل نیســتم. من عرصه تبلیغ را خیلی زود شروع کردم. یکی از 
نشانه‌های آخرالزمان در روایات این است که بچه‌ها منبر می‌روند 
و مصداق این روایت، من هســتم! ان‌شاءالله که فرج نزدیک است 
و خلاصه روی همین جهت اســت که من واقعاً استغفار می‌کنم و 
این را با عقیده می‌گویم. به یک بزرگی می‌گفتم که که این »ی« 
نســبت را قبول ندارم و »منبری« نیســتم. دلم می‌خواهد خود 
»منبر« سیدالشهداء )ع( باشم. آن مرد بزرگ، حرفی زد که دیگر 

من از گفتن این جمله‌ استغفار کردم.

آن جمله چه بود؟
حالا شاید مصلحت نباشد. من به آن بزرگ می‌گویم:

من خاک کف پای سگ کوی همانم
کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد.

ورود به عرصه منبر با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای خانواده شما 
روحانی نبود و همه شــما را به عنوان یک ورزشــکار ملی می‌شناختند و 

موفقیت‌های فراوانی را برایتان متصور بودند، سخت نبود؟
قطعــاً همینطور بود. البته لازم اســت اینجا بگویــم که خانواده 
من، خانــواده‌ای مذهبی بود و اگر حمایــت و کمک پدر و مادرم 
نبود، هیچ وقت من در این مســیر قرار نمی‌گرفتم. دستشــان را 
هم می‌بوســم، منتها اراده مرا باید در خوابی که آن شــب دیدم 
جست‌وجو کرد. آن خواب موجب شد که فردایش چنین تصمیم 
بزرگی بگیرم؛ خوابی که واقعا عرصه و جایگاه منبر را به من نشان 
دادند. صبح فردا به فدراســیون رفتم و از مسابقات کشوری برای 
انتخاب تیم ملی انصراف دادم. بعضی از دوســتان تعجب کردند 
و خود خانواده بیشــتر از همه حیرت کردند کــه من یک مرتبه 
چرا چنین تصمیمــی گرفته‌ام و عجیب‌تر این بود که من تصمیم 

داشتم به حوزه بروم و درس بخوانم. واقعاً امداد خداوندی بود. 
چون یک هفته، ده روز مانده بود به امتحان ورودی حوزه مروی و 
من اصلًا آمادگی نداشتم. یادم هست با تیپ ورزشی برای ثبت‌نام 
به حوزه‌ای رفتم. آقایی که آنجا مســئول بود، جا خورد و گفت: ما 
اصلًا جا نداریم! خب هرکس آن صــورت ضربه خورده و تیپ مرا 
می‌دید، شــاید همین را می‌گفت! بعد، عزیز دیگری ـ که خودش 
در کسوت روحانی، اما ورزشکار بود و من مرهون حسن خلقشان 

بودم، خیلی مرا جذب کرد. 
او در مدرســه مجد در حســن‌آباد تهران بود. گفــت: برای چه 
می‌خواهی بــه این وادی بیایــی؟ گفتم: اراده کــردم و لابد مرا 
خواسته‌اند. او خیلی تشــویق کرد، ولی گفت که امتحان ورودی 
سختی دارند و خیلی فرصت کوتاه اســت. من آمادگی آنچنانی 
نداشــتم. به هر حال، مذهبی بــودم و قرائت قــرآن می‌کردم. 
روحیه‌ام هم مثل بچه‌های بســیجی بود، ولی اصلا به هیچ وجه 
با معارف دین از لحاظ طلبگی آشــنا نبودم؛ یعنی اصلًا انگیزه‌ای 

برایم نبود. 
گفــت: می‌توانی از پس کار بــر بیایی؟ گفتم: بالاخره شــرکت 
می‌کنم. اتفاقاً از جمعیّت زیادی که شــرکت کردند، من به لطف 
خدا جزو نفرات اول شدم. امتحان را دادم و قبول شدم و یک سال 
در حوزه مجد بودم. بعد از آن تقریباً سه سال حوزه چیذر خدمت 
حضرت آیت‌الله‌ هاشــمی علیا بودم که خیلی هم نسبت به ایشان 
مرهون و مدیون هســتم. تقریباً دو سالی را هم در قم بودم. پس از 
آن به حوزه مروی تهران آمــدم و یکی از الطاف خدا این بود که از 
همان اوان طلبگی، ما با آیت‌الله امجد آشنا شدیم. به همین دلیل، 
واقعاً او در روش‌های منبرداری من خیلی اثر‌گذار بودند. هرچند 
امروز به جهاتی سلب توفیق شــده، اما ارادتم کماکان نسبت به 

ایشان پا برجاست. 

ممکن اســت آنچــه از آن به عنوان »ســلب توفیق« یــاد می‌کنید، 
مربوط به تفاوت شما و ایشان در »مشی سیاسی« باشد؟

اولاً باید حتماً بگویم که در خلوت از ایشــان بســیار شنیده‌ام که 
نســبت به شــخص مقام معظم رهبری توجهات ویژه‌ای دارند. 
همیشه خودشــان ســفارش می‌کردند که: »یک روحانی باید 
پدرانه برخورد کند و هیچ موقع نباید موضع مســتقیم بگیرد.« 
حالا ممکن است به هر ترتیب افتراقی از لحاظ نگاه وجود داشته 
باشد. متأسفانه در کشــور شــرایطی پیش آمد که خیلی‌ها که 
بازخوانی صحیحی از موضع رهبر معظم انقلاب و اندیشه ایشان 
نداشــتند، به گونه‌ دیگری عمل کردند و متأســفانه ریزش‌هایی 
پیدا شــد، اما من آن را هم از الطاف حضرت حجّت )عج( می‌دانم 

که توانستم بر مدار اعتدال قدم بردارم. 
با این حال، حضرت آیت‌الله امجد، واقعا حق بســیار سنگینی به 
گردن من دارند. شاید خیلی وقت‌ها در مسیر کتاب‌هایی را باهم 
می‌خواندیم یا قبل از سحر وقت‌هایی من خدمتشان می‌رسیدم 
و به مباحثه می‌پرداختیم. ســفرهای زیادی هم داشــتیم. لطف 
ایشــان و تذکرات خیلی ویژه اخلاقی‌شان کمک فراوانی برای ما 
بود. کم کم از طریق این بزرگوار بود که همیشه به من می‌فرمود: 

مَهِل محراب و منبر را. یعنی که به منبر رفتن مقید باش.

شروع منبر رفتن شما در چه شرایطی اتفاق افتاد؟
شاید ســال چهارم ـ پنجم بود که من اولین منبرها ر ا از مجالس 
علما شــروع کردم؛ منزل خود آیت‌الله امجد. بعد محضر حضرت 
آیت‌الله مهدوی کنی و ســپس در محضر حضرت آیت‌الله بهجت 
)رحمت‌الله علیه(، چهار ـ پنج مرتبه‌ای منبر مشــرف شدم. منبر 
رفتن من در کنار درس خواندن بود. در این بین در یک دانشــگاه 
خارج از کشــور هم که شعبه‌ای از دانشگاه آزاد اسلامی بود، چند 
ترمی تدریس داشــتم. منتهاا به دلیل اینکه من با لباس شرکت 
می‌کردم و آنجا منطقه آزادی بود، در نهایت نتوانستم ادامه دهم.

کجا بود این دانشگاه؟
در امــارات. دانشــگاه‌های آمریکایی و کانادایــی در اطراف آن 
دانشــگاه بود و گویا حضور مرا رصد کرده بودنــد و فعلا هم من 
حتی برای تبلیغ سال‌هاســت که دیگر جــواز حضور ندارم. ولی 
آن ســال‌ها الحمدلله خیلی اثر‌گذار بود. بین50 تا 55 دانشجوی 
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اعضــای  از  بعضــی 
خانواده فکر می‌کردند 
کــه چــون روحیــه‌ام 
کاملًا اجتماعی اســت 
و خیلی پرشور هستم 
و فکــر می‌کردنــد در 
حوزه سکوت و سکون 

است، کم می‌آورم

دختر و پسر داشــتم. البته هنوز ارتباط‌هایی از طریق ایمیل هست. 
خیلی‌ها زندگی‌هایشــان تغییر کرد. مثلًا یک نفر دائم‌الخمر بود و 
در یکی از شــب‌های ماه مبارک رمضان خودش آمد و اعتراف کرد 
و به واســطه همین اندیشــه ولایی، آن رفتار زشت را کنار گذاشت. 
خانم‌های بی‌حجابی داشتیم که در بیرون مکشفه بودند، ولی شاید 
آنجا به اعتبار دانشگاه یک روســری کوچک سرشان می‌کردند. به 
خاطر همین کلاس‌ها و جلســات محجّبه شدند و تعجب دیگران را 

برانگیختند. 

گویا در محضر استادان اخلاق نیز شما زانوی شاگردی زده‌اید.
خدمت حضــرت آیت‌الله مجتهدی هم تردد داشــتیم، اما من آنجا 
طلبگی و شــاگردی نکردم. آقای مجتهدی به اعتبار مرحوم جدّ ما 
خیلی به من محبّت داشــتند. در خلوت و بعضی موقع‌ها در مدرسه 
و در جلساتشــان حضور پیدا می‌کردم. مدتی هم در درس آیت‌الله 
حاج آقا مجتبی تهرانی )رحمت‌الله علیه( حاضر می‌شدم. این روند 

علمی ‌من بود. 
قم هم که بودم، بخشــی از دروس سطح را خدمت آیت‌الله حاج علی 
پناه اشــتهاردی خواندم؛ منتهاا دیگر مــن روی امر تبلیغ متمرکز 
شــدم و محراب را قبول نکردم؛ چون اعتقاد دارم محراب، آن نظم 
امام جماعت اســت که خیلی تأثیر‌گذار اســت، اما ما چون دائم در 
سفر و تبلیغ هســتیم، دیگر خیلی نمی‌توانیم پاجفت آن کار باشیم 
و اگر بخواهیم نماینده بگذاریم، خوب نیســت. به طور کلی منبر را 
هم به خاطر آن قســمت انتهایی‌اش ـ که عرض ارادت به ســاحت 
سیدالشهدا )ع( است ـ دوست دارم. من یک »یا حسین« را با دو دنیا 
عوض نمی‌کنم و این را با عقیده می‌گویم. بحمدالله، این را فهمیدم 
که »عشق فقط یک کلام، حسین علیه السلام« ولی از قصور و دست 

خالی و بضاعت مزجات خودم هم خیلی گله دارم.

مایلم آن خوابی را که در شــما چنین انقلابــی پدید آورد و از تیم ملی 
بوکس ایران به حوزه علمیه راهنمایی کرد، برایمان تعریف کنید.

من آن خواب را برای احدی نگفته‌ام و یکی از اســرار اســت. آنقدر 
مسئله محیرالعقول بود که اول کسی که خیلی جا خورد، پدر خودم 
بود. وقتی بــه او گفتم حوزه، گفت: چه حــوزه‌ای؟! چون من تا 24 

ساعت قبلش هیچ انگیزه‌ای برای این مبنا نداشتم.

این تعجب‌ها به مقاومت هم انجامید؟
بعضی از اعضــای خانواده فکر می‌کردند که چــون روحیه‌ام کاملًا 
اجتماعی اســت و خیلی پرشور هســتم و فکر می‌کردند در حوزه 
سکوت و ســکون اســت، کم می‌آورم. غیر از آن، وضع مالی پدرم، 
متوسط رو به بالاســت و خب من شرایطی داشــتم که شهریه هم 
نگرفتم. خیلی‌ها معتقد بودند که اگر قرار باشــد من روی موکت در 
حجره بنشینم و درس بخوانم، یک هفته نشده برمی‌گردم. بعضی‌ها 
به خانواده من می‌گفتند: دلتان شور نزند، خودش می‌رود، خودش 

هم برمی‌گردد.

آن روحیه ورزشکاری چه شد؟
نه تنها برنگشتم، بلکه در حوزه هم برای طلبه‌ها ورزش راه انداختم. 
همانجا طلبه‌ها را صبح‌ها ورزش می‌دادیــم؛ یعنی همان روحیه و 

نشاط را آوردیم در بین بروبچه‌های طلبه حوزه. البته در حد ورزش و 
نرمش بود؛ نه مشت‌زنی و بوکس! البته بدنسازی و تمرین‌های اولیه 
همان ورزش را انجام می‌دادیم. اگر از من بپرسند چند سالت است، 
می‌گویم اشتباه کردم که به شما گفتم: 35 سال. باید می‌گفتم: یک 
هفته! واقعاً آن هفته اولی که در مدرسه علمیه مجد از خانه و زندگی 
جدا شده و وارد این صحنه شدیم، تمام شــیرینی عمر من بود. آن 

یک هفته اول ماحصل عمر ما بود. 
گفــت: »ایام خوش آن بود که با دوســت به ســر شــد/ باقی همه 
بی‌حاصلی و بی‌خبری بود.« شــهد و شــیرینی آن یک هفته واقعاً 
تکرارناشــدنی اســت. به این معنا که بفهمیم ما صاحب داریم و آن 
دلدادگی بین خودمان و امام زمان )عج( را درک کنیم. نمی‌خواهم 
بگویم همه طردم کرده بودند، اما دنبال سرخوردگی من بودند، ولی 
به لطف خدا وقتی دیگر پابرجا شــدیم، با همه صنوف فامیل با همه 
گرایش‌ها و حتی کسانی که شاید خیلی اعتقادات محکم و مذهبی 
نداشته باشند، ریزترین درددل‌ها و مشاوره‌ها را داریم. خدا را بر این 

نعمت شاکرم. 

پوشیدن این لباس برای شما موانع و محذوریت‌هایی به وجود نیاورد؟
من هیچ وقت از لباس پیغمبر )ص( جدا نشــده‌ام و افتخار می‌کنم 
که حتی شــب عروسی هم با لباس بودم؛ دانشــگاه هم که تدریس 
می‌کردم با لباس بودم و الان هم هر از گاه ورزش که می‌روم با لباس 

می‌روم.
 

کجا ورزش می‌روید؟
الان البتــه خیلی کمتــر فرصت می‌کنم، ولی تا چند ســال پیش، 
بوکس را در باشــگاه صحرا و باشگاه شهید شیرودی با همین لباس 
روحانیت می‌رفتم. لباسم را کنار می‌گذاشتم و ورزش می‌کردم. این 
افتخار ماست. آقای مجتهدی می‌فرمودند که طلبه نباید دوزیست 
باشد! باید بالاخره تکلیف خودمان را بدانیم. این افتخار ما بود و فقط 
در بعضی سفرهای خارجی که گفته می‌شــد اگر آنجا بیایید، شأن 
لبــاس را مراعات نمی‌کنند، الزاما لبــاس را در می‌آوردیم؛ وگرنه تا 
الان ســعی‌مان بر این بوده که این مهر نبوت و آرم نوکری را که به ما 

داده‌ند و البته لایقش نیستیم، حفظ کنیم.

شما به اهمیت سلام بر سیدالشهدا )ع( در پایان منبرتان اشاره کردید 
و اینکــه آن »یا حســین« را به دو دنیــا نمی‌دهید. این نکته شــما مرا به یاد 
تربیــت و معرفی مداحان و ذاکــران در کنار منبر وعــاظ می‌اندازد؛ چنانکه 
برادران طاهری پــای منبر مرحوم کافی معرفی می‌شــوند و .... اما الآن این 
رویه کاملاً تغییر کرده و نام و عنوان مداحان برجسته‌تر از منبری‌هاست. به 
علاوه اینکه ما جماعت بینابینی که بشود به آنها گفت »روضه‌خوان« دیگر 

نداریم. راجع به این دو مورد نظرتان را تبیین کنید.
دستگاه سیدالشهداء )ع( یک درمانگاه و شفاخانه است که هرکس 
به هر جهتی که به آن مرتبط بشود، قیمت دارد. شما اخیراً شنیدید 
که رهبر معظم انقلاب در دیدار مادحین جمله‌ای فرمودند که پاسخ 

شماست. 
فرمودند: من خودم هم روضه‌خوانــم. البته من خودم محضر آقا در 
ایام شــهادت امام کاظم )ع(، روضه خصوصی ایشــان منبر مشرف 
شــدم و روی منبر عرض کردم که آقا این جمله شما فقه اکبر است. 
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بعد هم بیت حاج علی آقای انسانی را خواندم که می‌گویدی: »دولت 
و شوکت و شاهی به شــهان ارزانی/ از عناوین جهان مرثیه‌خوان ما 
را بــس« واقعاً روضه‌خوانی افتخار اســت و ما اصــاً منبر می‌رویم 
برای آن روضه آخرش. افتخارمان این اســت؛ منتهاا این مســائلی 
که در سال‌های اخیر مطرح شــده، می‌خواهم بگویم شاید قصدی 
هم در کار نباشد. احســاس می‌کنند اگر این روند را داشته باشند، 
جمعیت بیش‌تری جذب می‌شود. در حالی که بین روحانی و مداح، 
یک رفاقت عجیبی اســت؛ منتهاا اینکه دارد امروز در جامعه نمود 
پیدا می‌کند، تصور غلط بعضی اســت که فکــر می‌کنند مداح اگر 
مطرح شود، جمعیّت جوان بیشــتر می‌آید؛ در صورتی که اینطور 
نیست. بعضی جلسات مثلًا امامزاده علی اکبر چیذر، درست است 

که آقــای محمود کریمی می‌آیــد، ولی آن 
جمعیتی که آنجا نشســته تشنه 

منبر است. 
دوســتانی هم که آنجا زحمت 
می‌کشــند، زبــدگان منبر را 
انتخاب می‌کنند؛ کســانی که 
واقعــاً متاعی در دستشــان 
باشــد و بتوانند برای جوان‌ها 
کاری بکنند. آنها چشم انتظار 
آمدن مداح نیســتند و واقعا 
منبرند. می‌خواهم  مخاطب 
بگویــم خــود کســانی که 
کارگزار وگرداننده جلســات 
هســتند باید ایــن را خیلی 
دقت کننــد. خیلــی نکته 
ظریفی اســت و خیلی جاها 
ما خودمان با دوستان طلبه و 
عزیزان مبلغ باهم تعهد کردیم 
که اگر احســاس کنیم عمداً 
می‌خواهند فقط روی مداحی 
برنامه‌ریزی کنند، آن جلسات 
را نرویم. البتــه با آن آقای مداح 
خیلی رفاقت داریم، ولی باید این 
را به کســی که گرداننده است، 
تفهیم کــرد. قدیم، همانطوری 
که شــما گفتید، مداح می‌رفت 

برای اینکه پیش‌منبری بکند. 
یک مداح با بیان معارف اهل 
بیــت )ع( شــوری در مردم 

ایجاد می‌کرد تا تشنه منبر 
بشوند.

اگــر یــک منبــری واقعاً 
دســتمایه و متاعی داشــته باشد 

و نیمــه شــب هم جایــی منبــر برود، 
مشــتری‌های خودش را دارد. انــس آقایان 
منبری‌هــا و مداحــان مخصوصا اگــر باهم 
نشست داشته باشــند و مداح بیاید پای منبر 

بنشیند، بسیار ثمربخش خواهد بود.در حالی که بعضی مواقع برخی 
کارگــزاران آن هم برای جذب جمعیت جــوان، کاری می‌کنند که 
من نامش را جوان‌زدگی می‌دانم. این خوب نیست. باید به جوان‌ها 
جهت بدهیم. چون تمام آنهایی که در این شــفاخانه کار و خدمت 
می‌کنند، اثرگذارند؛ از آن کسی که کفش جفت می‌کند تا آن کسی 
که در آبدارخانه ایســتاده؛ منتهاا منبری و مــداح چون در ویترین 

هستند، بیشتر معلومند.
به اعتقاد من، اصلًا اسم مهم نیست. رویه باید بر مدار اخلاص باشد. 
چون اگر قرار بود کســی با بنر رشد پیدا کند، الآن قصه چیز دیگری 
بود؛ منتهاا این اخلاص نباید باعث سوء استفاده دشمن شود. همان 
اســم بزرگ و کوچک، اهمیتی ندارد، اما دارد پیامی می‌دهد. 
ایــن را باید به یک تعادلی برســانیم و من 
واقعــاً از آن صفا، بزرگواری و 
طهارتی کــه از عزیزان اهل 
ذکر و مادحین سراغ دارم، 
یک چیز ناشدنی نمی‌بینم. 
آنها هم بــرای جلوگیری از 
سوء استفاده باید به میدان 

بیایند.

شــما  روزانــه  برنامــه 
چیست و در طول شبانه‌روز به 
منظور آماده شدن برای منبر چه 
کارهایــی می‌کنیــد؟ طبیعی 
اســت کــه بــا آن اراده‌ای که 
پیش‌تــر از آن حــرف زدیــد و 
حرکــت  یــک  توانســتید 
خارق‌العاده انجام ‌دهید، برای 
ورود به این عرصه حتما برنامه 

محکمی هم داشته و دارید؟
آن وقــت، هنــوز خیلــی 
کامپیوتر و دســتگاه‌های 
ارتباطــی باب نشــده بود 
که مــن پوشــه‌هایی را به 
ســفارش یکی از اساتید در 
موضوعات مختلف اخلاقی 
ـ عقیدتی درســت کرده 

بودم. 
کنــار درس  در  روزانــه 
طلبگــی، چند ســاعتی 
هم برای ایــن امر مطالعه 
داشــتم. تقریبــاً تا یک 
ســال، یک بیت شــعر، 
یک آیــه قرآن موضوعی 
با یک حدیث در این پوشــه می‌گذاشتم. بعد از گذشت یک سال که 
پای جلسات اخلاق حاج آقامجتبی می‌رفتیم، اینها به مجموعه‌ای 
تبدیل شد. یعنی روند شروع کار ما به این شکل بود که بعد از گذشت 
شش ـ هفت سال تقریباً دایره‌المعارف کاملی شد. از همان سال اول 



طلبگی این انگیزه را داشــتم. الآن هم در مناســبت‌ها که می‌شود، 
مطالب دسته‌بندی شــده و آماده‌ای دارم و مطالعات جدید را به آن 
اضافه می‌کنم. تقریباً برای ماه مبــارک رمضان از یک مدت قبل‌تر 
شروع می‌کنم به انتخاب موضوع. چون بحث مخاطب‌شناسی، بحث 
موضوعی اســت که امروز ما به مقتضای جامعه باید انتخاب کنیم. 
برای این منظور هم با مجموعه‌ای از رفقای اهل منبر مباحثه کنیم. 

باهم جلســات و حلقه‌های توجه داریم و در این عرصه نوع بحث 
را مطــرح و انتخاب می‌کنیم. بعــد از اینکه موضوع بحث 

مشخص شد، می‌رویم به آن سمتی که باید روی این 
موضوع کار کنیم. 

حتی می‌خواهم بگویم که بعد از گذشــت این 
همه ســال و داشتن این همه ســرمایه، شاید 
مطالعه رمضــان را از مثلًا 40 روز قبل شــروع 
می‌کنیم. روزی که می‌خواهم به منبر بروم، باز 

شاید حدود 5 ساعت مطالعه داشته باشم. 
امام صادق )ع( فرمود: با نوشــتن، علم را در اختیار 

خودتان قرار بدهید. این خود دانشگاه خوبی است؛ اینکه 
آدم معــارف را از دیگران بگیــرد و فقط مطلب را 

نگهداری بکنــد، حتماً در آینــده به کارش 
می‌آید. الان هم که لپ تــاپ و کامپیوتر 

و تبلت هســت و طلبه‌ها خیلی راحت 
می‌توانند اینها را پارتیشــن‌بندی و 

پوشــه‌بندی شــده کنار بگذارند و 
بعد از یک مــدت کوتاه ببینند که 

دایره‌المعارفی دارند.
من هنوز هم برای هر منبری که 
می‌روم نگرانی دارم. این نیست 
که بگویم طیــب خاطر دارم. 
برای هر منبر هم مطالعه لازم 
اســت هم نگرانی از امر ظاهر و 
باطنش. همین که نمایندگی 
خدا و اهل بیــت )ع( را دارد و 
قرار است ظرفی باشد که کلام 
و امر آنها را بخواهد منتقل کند، 

کار بسیار دشواری است.

مراد من البته از این سئوال، کشــف برنامه روزانه یک منبری موفق بود 
که تأهل می‌تواند گرفتاری‌هایی برای او فراهم کند.

اگر حقیقتــش را بخواهم بگویم، جدا ما حاکمیــت خیلی نداریم و 
محکومیــم! منتهــا معنایش این نیســت که بخواهیــم بی‌برنامه 
جلو برویم. واقعا جا دارد از همســر شایســته خودم تشــکر کنم. 
مثلًا ماه محرم و صفر گذشــته با وجودی که شــرایط اســتثنایی و 
خاصی داشــتیم، من 50 روز کنار بچه‌هایم 
نبــودم. بنابراین، خانواده نقش بســیار 
سرنوشت‌سازی در موفقیت یک منبری 
دارد. واقعاً نمی‌توانیم بگوییم یک برنامه 
مدوّن بســیار تعریف شــده‌ای داریم. 
بعضی وقت‌ها مثلًا نیمه شعبان می‌شود 
که ما تــا ســحر بیداریم یــا الان در ماه 
مبارک رمضان، تقریباً برنامه ما صبح تا 
صبح است. واقعا این برنامه را نمی‌شود 
جور دیگری تنظیم کرد. ســحر بعد 
از نماز و تعقیباتش می‌خوابیم. این 
اســت که گرفتاری ما، همراهی 
خانــواده را می‌طلبد. البته 
واقعاً باید مراقب باشید 
که برای مردم شــمعی 
نشــویم کــه در خانه‌ 
خودمــان بچه‌هایمان 

غریب بمانند. 
گاهی وقت‌هــا توانی 
برایــم باقــی نمانده 
وجــودم  سراســر  و 
خســتگی‌ اســت، ولی 
می‌کنم  احســاس  وقتی 
پســر بچه 9 ســاله‌ام توقع 
دارد با من سر و کله بزند، تازه 
همان لحظه باید با او هم بازی 
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معنویت منبر 
در �سیگنال و 
دیجیتال نیست

عصر ارتباطات نبایــد روی ما اثر بگــذارد؛ بلکه این ما 
هستیم که باید به آن اثربخشــی کنیم. نگاه ما به منبر، 
همانطور که عرض کردم، باید به عنوان شفاخانه آل‌الله 
باشد. جلسات اهل بیت )ع( یک مشهد است و ما در آن 

مورد نظاره‌ایم. 
آن نگاه معنوی که در منبر و مجلس حضوری سیدالشهدا 
)ع( هســت، در ســیگنال و دیجیتال و به طور کلی در 
فضای مجازی نیست. اصلًا ما خودمان داریم می‌گوییم 

فضای مجازی. ممکن اســت که از همان فضای مجازی 
بتوانیم به نفع اهل بیت )ع( بارقه‌ای را ایجاد کنیم و دلی 
جذب شود. شــکی در این نیست، ولی این روش سنتی 

جلسات که نظرکرده آل الله است، چیز دیگری است. 
امام صادق )ع( فرمود: »سیدالشهداء )ع( زنده است و به 
گریه‌کنش نگاه می‌کند.« اباعبدالله‌الحسین )ع( به پدر 
بزرگوارشــان می‌فرمایند: »بابا شما در حق گریه‌کنان 
من دعا کنید.« خب دعای امیرالمؤمنین اگر باشد، آدم 



گاهــی وقت‌هــا توانی 
برایــم باقــی نمانــده 
وجــودم  سراســر  و 
خســتگی‌ اســت، ولــی 
وقتی احساس می‌کنم 
پســر بچــه 9 ســاله‌ام 
توقــع دارد با من ســر 
و کلــه بزنــد، تــازه 
همــان لحظــه بایــد با 
او هــم بــازی کنم که 
خــب ایــن موضــوع، 
شــیرینی‌های خــاص 

خودش را دارد

کنم که خب این موضوع، شیرینی‌های خاص خودش را دارد..

یکی از سئوالات اهالی ارتباطات این است که با بودن اینترنت و فضا 
و عصر ارتباط‌های سریع و ساده، منبر اثرگذاری  گذشته خود را ندارد. شما 

با این حرف موافقید؟
به گفته همه حتی اندیشــمندان اروپایی، بالاتریــن اثر تبلیغی و 
ترویجی بر مبنای ارتباط چهره به چهره و به تعبیر خودشان »فیس 
تو فیس« اســت. چون این نفس انسان اســت که اثرگذار است. ما 
تقریباً در فرق اسلامی فقط یک نماز جمعه را داریم که خطیب آن، 
لحظاتــی را با مردم صحبت می‌کند، ولی ما بــه برکت آل الله، تمام 
ســرمایه و ارتباطمان با مردم در مناســبت‌ها، اعم از شــهادت‌ها و 
موالید، پیوسته طی سال هست و این خودش برنامه افزونی را برای 

ما می‌طلبد. 
نمی‌توانیــم وارد ذی‌الحجــه بشــویم، الا اینکه ایــام ذی‌الحجه و 
مناســبت‌هایش را بدانیم و برایش برنامه‌ریزی کرده باشیم؛ یعنی 

تقریبا ما برنامه روزانه‌مان برای آینده باید لحاظ بشود.

کلاسه‌بندی و موضوع داشتن، یکی از ویژگی‌های مردان بزرگ منبر و 
خطابه است. شــما هم از این قاعده پیروی می‌کنید. چقدر ضرورت دارد 
که یک منبری برای آنچه قرار اســت روی منبر بگوید، طرح از پیش آماده‌ای 

داشته باشد؟
ما به هر ترتیب، یک کلاســه و طرحی برای منبر باید داشته باشیم، 
ولی واقعاً یک منبری وقتی در عرصه منبــر قرار می‌گیرد، خود آن 
منبــر و محفل در اصل به او پیام می‌دهد. شــما خیلی جاها ممکن 
اســت برنامه‌ از پیش تعیین شــده‌ای برای خودتان داشته باشید، 
ولی به آن مجلس که می‌رســید، چون مقدمــه ذهنی برایتان مهیا 
نکرده‌اند، می‌بینید اصلًا بحث مقتضای فضای این مجلس نیســت، 
بنابراین باید چنته پر باشد که بدانید در این شرایط چه باید بگویید. 
این نیست که مثل یک متن ثابتی که یک استاد دانشگاه سر کلاس 

درس می‌دهد، منبری هم می‌تواند این کار را بکند. 
ماهر بودن و هنر در منبر این اســت که شــما در فضای مخاطب که 
رســیدید در آن فضا بتوانید تمام شــخصیت‌ها را تک به تک رصد، 
تحلیــل و آنالیز کنید و در صحبت‌هایتان بالاخره گوشــه‌ای را برای 
افراد مختلف داشــته باشــید. حالا در یک جمعی جوان هست، پیر 

هم هســت. همه این مقتضا را باید ببینید. هنر منبری این است که 
آن مبحثی را که خودش انتخاب کــرده به فراخور حال این جمعیت 
بتواند تغییر بدهد و اثرگذار هم باشــد. بالاخره مخاطب وقتی از پای 
منبر بیرون رفت، باید یک سرمایه‌ای به دستش رسیده باشد. بنابراین 
اینکه منبری به صورت بداهه بتواند روی مباحث تغییری بدهد و روی 

مخاطب اثر بگذارد، خیلی مسئله مهم و نکته دقیقی است.

خیلی از همکاران شــما در عرصه‌های ارتباطــی مثل برنامه‌های زنده 
تلویزیون حضور چشمگیرتری دارند و معتقدند که به دلیل ادراک مخاطب 
عام، ناگزیرند ســطح واژگان و شــیوه انتقال معارف اهل بیت )ع( را تنزل 
دهند. به تعبیری یک منبر عامه‌پســند می‌روند. طیف وسیعی از جامعه اینها 
را می‌شناســند و جزو چهره‌های محبوب مردم هم شده‌اند. نظر شما درباره 
علمــی بودن منبر و تفاوتی که یک منبر تلویزیونی با یک منبر هیئتی دارد، در 

چیست؟
البته هر کدام از این دوســتان دارای ســبک و ســیاق خودشان 
هســتند و من، لفظ تنزل معارف را برای این عزیزان قبول ندارم. 
اینکه هر کدام از همکاران به نحوی به جذب مخاطب پرداخته‌اند، 
هنر به خرج داده‌اند. منتها نکته‌ای که هســت، تفکیک رســانه و 
شرایط منبر اســت. باید ببینیم دوستان رسانه‌ای ما در حوزه منبر 
هم اینقدر موفق هستند؟ البته عکســش هم صادق است. بعضی 
از روحانی‌ها منبر خوبی دارند، اما در رســانه توان جذب مخاطب 

ندارند. 
اگر کســی جامع‌الاطراف باشد، باید نگاه رســانه‌ای داشته باشد و 
مخاطب میلیونی را در نظر بگیرد. طبیعی اســت که او یک ظرافت 
قول و لطایف‌الحیلی دارد که با این ابزار می‌تواند در دل کســانی که 
کلاً‌ منصرف هســتند، رخنه کنیم. من روش و حرکت این دوستان 

را می‌پسندم.
 البته ممکن اســت نقدهایــی به این عزیزان باشــد. منتها نکته‌ 
کلی‌ای که من می‌خواهم بگویم و استاد ارجمند ما تذکر می‌داد، 
این است: »جلسه‌داری باید عوام‌فهم و خواص‌پسند باشد.« آقای 
نقویان هم یک عبارت شیرین دارند و آن این است که: »بعضی‌ها 
به لســان قم صحبت می‌کنند، نه به زبان قــوم.« با ادبیات حوزه 
نمی‌شــود با مردم صحبت کرد. بلکه باید با زبان خودشان با آنان 

به سخن نشست.
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به همتی می‌رســد که به قول حافظ »حافظ اگر 
قدم نهی در ره خاندان به صدق‌/ بدرقه رهت شود 

همت شحنه نجف«. 
یعنی اگر ما بخواهیم امضاء بگیریم، این امضا در 
آن محفل و مجلس اســت. از علامه طباطبایی 
نقل می‌شود که مجموعه حاجاتتان را بیاورید از 
همین بیرق‌ها و پرچم‌ها و کتیبه‌ها طلب بکنید. 
این حرف خیلی بالاســت، اما کسی می‌گوید که 

شرق و غرب عالم نظیرش را ندیده است.
بنابراین باید از همه ظرفیت‌ها برای تبلیغ و ترویج 
دین اســتفاده کرد. اگر واقعاً اهل تبلیغ بتوانند 
ارتباط صحیح و مورد نظر خداوند را برقرار کنند، 
در دل‌ها اثرگذار خواهند بود. آنگاه اگر نیمه شب 

هم جایی برود، می‌بینید جمعیت می‌آید. 
این نیســت که بگوییم فضــای منبر تحت تأثیر 
فلان ســریال قرار می‌گیرد. یا اینکه ما سخنرانی 

را از تلویزیون می‌شــنویم نه آمدن به مساجد و 
حسینیه‌ها. این حضور نفس به نفس و دلدادگی 
در راه امام حســین )ع( اســت کــه ارزش دارد. 
همین آمدن به حسینیه‌ها خودش موضوعیت و 
طریقیت دارد. البته اســتفاده از این فضاها برای 
انسان‌هایی که دیگر توان ندارند بیاییند، مقدور 
نیست و از صداوسیما باید واقعا هم قدردانی کرد 

که این برنامه‌ها را در لیالی قدر می‌گذارد. 
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روز تولد حبیب لبخند زد
یادی از مرحوم حاج رضا انصاریان، مداح مشهدی و خادم آستان قدس در چهلمین روز رفتنش

زهره کهندل

هنوز ســجاده‌اش روی گل‌های قرمز قالی پهن است. هنوز صدای پرســوزش بر در و دیوار خانه طنین دارد. هنوز لبخند مهربانش را می‌شود، وقتی روی مبل نشسته یا کنار کتابخانه 
ایستاده، دید. »حاج رضا انصاریان« اگرچه تنش در پایین پای حضرت ثامن ضامن، زیر خروارها خاک آرام گرفته است، اما هنوز یادش برای خانواده، دوستان و آشنایان زنده است. 

حاج رضا انصاریان رخ در نقاب خاک کشید، اما نوای دلنشینش در صلوات خاصه علی ابن موسی الرضا )ع( جان‌ها را روشن می‌کند و قلب‌ها را به طپش وا می‌دارد.
رفتنش از این دنیا، آنقدر ناگهانی بود که هر که از دوســت و آشنا خبر درگذشتش را شنید، منقلب شد. انصاریان در حالی که هنوز پا به مرز 60 سالگی نگذاشته بود، روز میلاد امام 

حسین )ع( به دعوت حق لبیک گفت. هم او که در آخرین گفت‌وگویی که با او داشتم، گفته بود؛ هرچه رضا انصاریان دارد از لطف خدا و ائمه اطهار )ع( و احترام به پدر و مادر است.
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ماجرای آمدنش به مشــهد حسابی شنیدنی بود: »اواخر سال 54 بود 
که به دلیل فعالیت‌های انقلابی، بایــد از قم بیرون می‌رفتم. تصمیم 
گرفتم مدتی از قم دور باشــم. نزد بزرگواری استخاره کردم که بروم 
شــیراز، بد آمد. بروم اصفهان، بد آمد، اما استخاره برای مشهد، بسیار 
بسیار خوب آمد. بارم را بستم و راهی مشهد شدم. یکی ‌ـ دو سال اول 
خیلی به من و همسرم سخت گذشت. آشنایی را در این شهر نداشتیم 
ولی امید به خدا و علی ابن موســی الرضا )ع( به من و خانواده‌ام کمک 
کرد تا آن روزها را پشــت ســر بگذاریم و بالاخره روزی فرا رسید که 

درهای نور از جانب حضرتش باز شد و زندگی ما را متحول کرد.«
با همان حس و حال خوبی که به او دســت داد بــود، ادامه داد: »واقعاً 
هرچه می‌خواهید، در خانه ائمه اطهار )ع( بخواهید که دســت خالی 
برنمی‌گردید. علی بن موســی الرضا )ع( عجیب از ما پذیرایی کردند، 
عجیب. شــکر خدا زندگی بســیار خوبی داریم. من پسر ندارم. چهار 
تا دختر دارم که همه تحصیلکرده‌اند. فاطمه من لیســانس فیزیک 
هسته‌ای دارد، فائزه دارد فوق لیسانس علوم قرآنی می‌خواند و ریحانه 
هم فوق لیسانس حقوق. این‌ها همه به برکت حضرت رضا )ع( است. 
چهار تا داماد دارم که همچون پســرانم هســتند و خدا 6 تا نوه به من 
داده اســت. تمام زندگی من بعد از آمدنم به مشهد در یک جمله ختم 

می‌شود؛ فقط عنایت علی بن موسی الرضا )ع(.

رفتن بابا را هنوز باور نداریم
»زینب« دختر بزرگتر خانواده است که می‌گوید: »وابستگی ما به بابا 

خیلی زیاد بود و رفتنش را هنوز باور نداریم.« 
بغضش را فرو می‌خورد تا اشــک از گوشه چشمش روی گونه جاری 
نشــود: بابا اخلاقی داشــت که اگر ناراحت بود، آن غم را در دلش نگه 
می‌داشت و خنده‌هایش برای ما بود. چهره شادش مصداق یک مومن 
واقعی بود. هر وقت که نیاز به آرامش داشــتم می‌آمدم پیش بابا تا از او 

آرامش بگیریم.«
می‌گوید: »هیچ وقت از محبت کردن دریــغ نمی‌کرد. برای محبت 
کردن هیچ چیز و هیچ کس جلودارش نبود. ندیده بودم آدمی اینقدر 
محبت کند و هیچ منت و چشمداشتی هم نداشته باشد. کینه‌ای در 

دل نگه نمی‌داشت. از کسی گله نمی‌کرد.« 
نگاه زینب روی عکس پدرش ثابت می‌ماند: »بابا، خودش را وقف اهل 
بیت )ع( کرده بود. با وجود چنین پدری، گوشــت و خون ما با محبت 
به امام حسین )ع( و اهل بیت )ع( آمیخته شده است؛ چون سر سفره 
یکی از عاشقان امام حسین )ع( بزرگ شده‌ایم. یک وقت‌هایی بهشان 
می‌گفتم: شما مثل آب زلالی. واقعا هم همینطور بود. هیچ ناخالصی 
نداشت. گاهی که این حرف را می‌زدم، می‌خندید و می‌گفت: خودتان 
خوبید که اینطور می‌بینید. نمی‌دانم که قدرش را دانســتیم یا نه، اما 
خیلی زود از دست دادیمش. هنوز برایمان سخت است که چطور باید 

بر این مصیبت صبر کنیم.«
 

نمی‌خواست بفهمیم درد دارد
»ریحانه« دختر دوم خانواده رفته بود حرم، سر مزار پدر. »فاطمه« که 
تمام مدت را همراه با پدر در بیمارستان بود، می‌گفت حال مادرشان 
اصلا خوب نیست و نمی‌تواند حرف بزند. می‌نشیند روبرویم روی مبل: 
»آنقدر شوکه‌ایم که هنوز آرامش و تمرکز نداریم. من تمام مدت توی 
بیمارستان، کنار بابا بودم. تا آخرین لحظه فقط لبخند روی لبش بود. 

با اینکه خیلی درد کشید، اما نمی‌خواست ما این را بفهمیم.« 
دست‌های فاطمه می‌لرزد؛ مثل صدایش: »پدرم، عجیب دخترانش 
را دوست داشــت و خیلی به ما احترام می‌گذاشــت. خدا می‌داند به 
چه کســی دختر بدهد. محبت پدرم، هیچ وقت از ذهنمان فراموش 
نمی‌شــود. فقط از او مهربانی دیدیم، نه حتی یــک بار دعوا، ناراحتی 

یا اعتراض.« 
می‌گویــد: »اگر گاهی حق با من نبود، آنقدر خوب و مهربان ســخن 
می‌گفت که جــز تســلیم در برابر حرف حــق، کار دیگــری باقی 
نمی‌ماند. بابا، خیلی هوای ما را داشــت. اگر روزی مریض می‌شدیم، 
ســاعت دارویمان را به یاد داشــت. برای بچه‌هایمان هم همینطور 
بود. نوه‌هایش، نفســش بودند. همیشه شوخ طبعی خودش را با همه 
داشت. می‌گفت و می‌خندید. وقتی می‌آمدیم خانه می‌گفت »وقتی 
کفش‌هایتان را پشــت در دیدم، زنده شدم. جان گرفتم.« محبتی که 
بابا داشــت به هیچ کس ندیدم. هنوز باورم نمی‌شود که دارم درباره او 
حرف می‌زنم. بابا هنوز هم هســت. رفتنش خیلی برای ما سخت بود. 
پدرم در نهایت ســامتی رفت؛ در حالی که فقط یــک پا درد عادی 

داشت. هنوز باورمان نیست.
 

احترام به دختر به خاطر تحصیلات قرآنی
»فائزه« دختر آخر خانواده انصاریان اســت که آرزو داشــت پدر او را 
چون دیگر دختران در لباس سپید عروســی بدرقه خانه بخت کند. 

می‌گوید: »من ته تغاری خانه بودم و بابا خیلی هوایم را داشت.«
او که دانشجوی کارشناســی ارشد علوم قرآنی است از احترام پدرش 
اینطور یاد می‌کند: »بابا به خاطر درسم خیلی مرا احترام می‌کرد. من 
لیسانســم را در رشته فیزیک خواندم، اما به نتیجه رسیدم که ارشد را 
علوم قرآنی بخوانم. پدرم به من می‌گفت که: »تو باسوادی و احترامت 
به من واجب اســت.« وقتی شــروع به خواندن در این رشته کردم، 
احترامش به من بیشــتر شــد. به یاد دارم صبح‌ها که برای نماز بیدار 
می‌شــد دعا می‌خواند، گاهی مرا صدا می‌کرد و می‌گفت: »می‌شود 
برایم یک لیوان آب بیاوری؟« من خیلی خوشحال می‌شدم؛ چون بابا 
کسی نبود که به ما امر و نهی کند و دستوری بدهد. همه کارهایش را 

خودش انجام می‌داد.
  برایــش که آب می‌بردم، می‌گفت: »مقام علمی تو خیلی بالاتر از این 
اســت که بگویم برایم کاری انجام دهی. من باید خدمت تو را بکنم. تو 
عالمــی و علوم قرآن می‌خوانی و مقامت بالاســت، اما به خاطر اینکه 
پدرت هستم، به من خدمت کن.« می‌گفتم آخر این چه حرفی است 
که می‌زنید؟ آن معرفت و علمی که در وجود شماست، هیچ کدام از ما 
نداریم. می‌گفت: »من سوادی ندارم.« در حالی که بسیاری از دوستان 
و آشنایان از علم و دانش او می‌گفتند. بابا، خیلی اهل مطالعه بود. سواد 
حوزوی و دانشگاهی نداشــت، اما خیلی به دیدار علما می‌رفت و پای 

منبرشان می‌نشست.« 
فاطمه می‌گوید: »بابا، نماز صبحشــان را با صــوت می‌خواند و ما 
با صــدای زیبای او از خواب بیدار می‌شــدیم. گاهــی بعد از نماز، 
روضه امام حسین )ع( می‌خواند و اشک می‌ریخت. صفای درونش 

مثال‌زدنی بود.«
فائزه انگار که چیزی یادش آمده باشــد، اینطور کلام خواهر را ادامه 
می‌دهد: »بابا همیشــه می‌گفت جای نمازتان مشخص باشد و چادر 

نمازتان معطر و تمیز. خیلی به انجام تکالیف دینی تاکید داشت.«

هیــچ وقــت از محبــت 
کردن دریغ نمی‌کرد. 
بــرای محبت کــردن 
هیچ چیــز و هیچ کس 
نبــود.  جلــودارش 
ندیده بودم آدمی اینقدر 
محبت کنــد و هیچ منت 
هــم  چشمداشــتی  و 
نداشته باشد. کینه‌ای 
در دل نگه نمی‌داشــت. 

از کسی گله نمی‌کرد
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نوری که در نوا تابید  
بســیارند آنها که صدای خوشــی دارند، اما اینکه صدا، اثر بگذارد بر 
دل و جان شــنونده، حســاب و کتاب دیگری دارد که فراتر از جنس 
فیزیکی تارهای صوتی اســت. بسیارند آنها که صلوات خاصه حضرت 
رضــا )ع( را خوانده‌اند، اما آهنگی که لابــه‌لای تارهای صوتی صدای 
»رضا انصاریان« در قرائت این صلوات پیچید، جنسی ماندگار داشت؛ 
چنان که سال‌هاست، گوش جانمان به شــنیدن آهنگ این صلوات 

عادت کرده است.
فائزه می‌گوید: »بابا می‌گفت خودم هم نمی‌دانم اولین بار صلوات خاصه 
را کجا خواندم، اما هربار صلوات را با حس و حال خوبی می‌خواند. گاهی 
هم در خانه توفیق داشتیم که صلوات خاصه را از زبان بابا بشنویم. آن 

وقت‌ها حس و حال خانه حسابی عوض می‌شد.«
او از علاقه و ارادت بسیار پدرش به اهل بیت )ع( سخن به میان می‌آورد: 
»گاهی وقت‌ها بابا بــرای دل خودش می‌خواند. همیشــه می‌گفت: 
»مداحانی که بــرای اهل بیت )ع( می‌خوانند، اول باید خودشــان به 
معرفت از این بزرگواران برسند تا صدایشان بر جان شنونده اثر کند.« 
هر وقت می‌خواست شعر جدیدی بخواند، قبل از اینکه آن را روی منبر 
اجرا کنــد، در خانه با لحنی غمگین می‌خوانــد و گریه می‌کرد. حتی 

همان وقت هم حس خاصی داشت موقع خواندن.« 
فائزه حرف‌هایش را اینطوری ادامه می‌دهد: گنجینه حفظیات پدرم 
خیلی غنی بود. بسیاری از اشعار ســعدی، حافظ، پروین اعتصامی 
و محتشم کاشــانی را حفظ بود. یادم هســت وقتی بچه بودیم، این 
اشــعار را برایمان می‌خواند و پندهایش را به ما می‌گفت. گاهی هم 
شــعری را توی خانه در مدح و مصیبت ائمه )ع( می‌خواند و اشــک 
می‌ریخت. بعد می‌گفت: ببینید این شعر چه می‌گوید. خیلی وقت‌ها 
ما حتی دست از کار می‌کشیدیم و گوش می‌دادیم و با زمزمه‌های بابا 
گریه می‌کردیم. حال خودش هــم موقع خواندن خیلی عجیب بود. 
او علاقه‌ای وصف‌ناشــدنی به اهل بیت و خانــدان عصمت و طهارت 
)ع( داشــت و اگر کسی سید بود، همیشه جلوی پایش بلند می‌شد و 

احترامش می‌کرد. 

غمش در دلش بود و لبخند روی لبش
چه چیزی بیشــتر از همه بابا را ناراحت می‌کرد؟ فائزه می‌گوید: »اگر 
گاهی به تکالیف دینی کمی بی‌توجه می‌شــدیم، بابا خیلی ناراحت 

می‌شــد. مثلا اگر می‌دید از ظهر گذشــته و نماز ظهر را کمی دیرتر 
می‌خوانیم، می‌گفت: »دخترم! چرا دقت نکردی؟« خیلی برایش مهم 

بود که در انجام تکالیف دینی، نظم داشته باشیم. 
فاطمه می‌گوید: »بابا در هر شــرایطی اگر ناراحت هم بود، اصلًا بروز 
نمی‌داد. می‌گفت مومن کسی است که غمش در دلش باشد و لبخند 
روی لبش. بابا همیشــه می‌خندیدند و با طبع شــوخی که داشــت، 

دیگران را هم شاد می‌کرد.« 
او هم با تایید حرف خواهر کوچکترش اضافه می‌کند: »تنها چیزی که 
بابا را ناراحت می‌کرد، بی‌توجهی یا کم توجهی به مســایل دینی بود و 
اگر در جایی می‌دید، دلخور می‌شــد و قلبش را می‌آزرد، اما هیچ وقت 
مســئله‌ای توی خانه، بابا را ناراحت نمی‌کرد. ما عاشقانه او را دوست 
داشــتیم. بابا از ناراحتی ما، ناراحت می‌شــد. برای همین هیچ وقت 
ناراحتی خودمان را نشان نمی‌دادیم، چون نمی‌خواستیم به دل بابا غم 
راه پیدا کند. می‌دانستیم که اگر گریه کنیم، ناراحت می‌شود. همیشه 
به ما می‌گفت اگر می‌خواهید گریه کنید فقط برای سیدالشــهدا )ع( 
اشــک بریزید. هیچ چیز در دنیا ارزش غصه و گریه ندارد. برای همین 

همیشه فضای خانه را شاد و پرنشاط می‌کرد.
 

قلبشان برای هم می‌طپید
حاج رضــا انصاریان می‌گفت که وقتی به مشــهد آمده بود روزهای 
ســختی را پشت سر گذاشــته بود. همان روزهای اول، همسرش به 
شــدت بیمار شد. در بیمارســتان امام رضا )ع( گفتند که همسرش 
بیماری قلبی دارد و حاج رضا همه امیدش در آن شــهر غریب به خدا 
و امام رضا )ع( بود. فائزه می‌گوید: »نفس بابا به مامان بند بود. ذره‌ای 
ناراحتی مامان، بابا را به هم می‌ریخت. همیشــه می‌گفت که شــما 
نتیجه تربیت خوب مادرتان هســتید. همه بــار زندگی روی دوش 

مادرتان بوده است.«
فاطمه هم می‌گوید: »زندگی مادر و پدرم در نهایت عشــق بود. مثل 
پروانه دور هم می‌گشتند و همیشه قلبشان برای هم می‌طپید. هر وقت 
بابا، مامان را ناراحت می‌دید، شوخی می‌کرد تا حال مامان عوض شود. 
می‌گفت که طاقت دیدن ناراحتی هیــچ کداممان به ویژه مادرمان را 

ندارم.« 
دست‌های فاطمه باز شــروع به لرزیدن می‌کند: »مامان خیلی از این 

اتفاق شوکه است؛ خیلی....«

بابا می‌گفــت خودم هم 
نمی‌دانــم اولیــن بــار 
صلوات خاصه را کجا 
خوانــدم، امــا هربــار 
صلــوات را بــا حس و 
حال خوبی می‌خواند. 
گاهــی هــم در خانــه 
توفیــق داشــتیم کــه 
صلوات خاصــه را از 
زبان بابا بشــنویم. آن 
وقت‌هــا حــس و حــال 
خانه حســابی عوض 

می‌شد

شعر سعدی مرا 
روضه‌خوان کرد

همیــن چند ماه پیش روبه‌رویم نشســت و خاطراتی 
برایم تعریــف کرد. الان و حالا که دیگر نیســت، دلم 
می‌خواهد حرف‌هایــش را یک بار دیگــر مرور کنم؛ 

»ماجرا به سال‌ها پیش برمی‌گردد. 
به گمانم کلاس پنجم ابتدایی بودم. در کتاب فارسی 
ما شــعری آهنگین و زیبا از سعدی بود که آن را حفظ 

کرده بودم. 
یــک روز قبــل از اربعین حســینی، داشــتم حوض 

خانه‌مان را در قم می‌شستم و شــعری را با ریتم برای 
خودم می‌خواندم. مادربزرگم آنجا بود. رو کرد به من و 
گفت: ننه! قربون قد و بالات! چه صدای قشنگی داری. 

بیا برای امام حسین بخون، فردا اربعینه. 
گفتم: مادرجون! من شعر ندارم، چی بخونم! 

گفت: شعر رو خودم بهت می‌دم.
مادربزرگم اهل ذکر بود و دفترهایی داشت پر از اشعار 
آیینی. شعری را به مناسبت اربعین به من داد که فکر 



بررســی های مختلف 
درباره ایــن موضوع 
شده و حتی در بین علما 
ســنی ها مطــرح بوده 
و خودشــان هم اعتقاد 
دارند کــه یــاران امام 
مهدی اهــل پرچم های 
ســیاه و اهل خراســان 
هســتند. در روایــات 
آمــده کــه اگــر اینها 
آمدند شــما به آن بلاد 
بــرو حتی اگــر زیر 

برف رفتید
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این همه آوازه‌ها از شه بود
می‌گفت: »مــادرم روزهای اول محرم، روزه می‌گرفــت. یک بار به او 
گفتم: شما با این سن و ســال چرا روزه می‌گیری. گفت: وقتی به دنیا 
آمدی، من این روزه را نذر تو کردم تا در پناه حســین )ع( باشی. گفتم: 
من کفاره‌اش را می‌دهم. گفت: نذرم کردم باید ادا کنم. من این شــکر 
نعمت را در درگاه الهی از داشــتن چنین مادری، چطور به جا بیاورم؟ 

همه آنچه من دارم به برکت دعای خیر مادر است.«
فاطمه می‌گوید: »مادربزرگم از قم به مشــهد آمــد تا از احوال بابا 
جویا شود. عزیزم »سیده خانوم« است. با اینکه حال پدرم چندان 
مســاعد نبود، اما وقتی عزیز کنار تختش آمد، بلند شــد و دستش 
را بوســید. بابا، عزیــز را خیلی احترام می‌کرد و همیشــه هم به ما 
می‌گفت که اگر خیر دنیــا و آخرت را می‌خواهید، پدر و مادرتان را 

احترام کنید.
باز اشک می‌نشیند گوشه چشم فاطمه: »بابا، صاحب 

نفس بــود و ما این را نمی‌فهمیدیــم. وقتی رفت 
فهمیدیم چقدر خوب بوده اســت و چه کسانی 

از مهربانی‌اش بهره بردند.« 
فائزه می‌گوید: »بابا نسبت به مهربانی مردم به 

خودش خیلی ابزار ارادت می‌کرد و می‌گفت 
مردم از بس ائمه )ع( را دوســت دارند، به من 

ابراز محبت می‌کنند. همیشه این شعر را 
می‌خواند که »پای سگ بوسید مجنون، 
خلق گفتندش: چرا؟/ گفت: این سگ، 
گاهگاهی کوی لیلی می‌رود« می‌گفت 
من هم گاهگاهی بــه خدمت حضرت 
رضا )ع( می‌روم و به خاطر همین، مردم 

اینطور با مــن مهرباننــد. در دعاهایش 
می‌گفت: خدایا! با حســن ظــن مردم با 

من برخورد کن. اینقــدر که مردم مرا خوب 
می‌بینند، خداوندا تو هم مــرا آنطور ببین و از 

خطاهایم چشم پوشی کن.« 
فاطمه هم ایــن بیت را بــه نقل از پــدر یادآور 
می‌شود: »همیشه می‌گفت »این همه آوازه‌ها از 

شه بود/ گرچه از حلقوم عبداله بود!«

وقتی حضرت راضی باشد، دیگر غمی نمی‌ماند
»هر مشکلی که پیش می‌آمد بابا سریع می‌رفت حرم، خدمت حضرت 
رضا )ع(. به ما هم اینطور یاد داده بود که توی زندگی‌مان حس می‌کنیم 
حضرت رضا )ع( همیشه در زندگی‌مان بوده و ما را کمک کرده است. 

حتی عنایت حضرت ما را نگه داشته تا بتوانیم فوت بابا را بپذیریم.« 
این‌ها را فاطمه می‌گوید و ادامه می‌دهد: »اخلاق بابا بین دوست و آشنا 
زبانزد بود. حتی کسانی که نمی‌شناختیمشان موقع تدفینشان، گریه 
می‌کردند. اگر بدانید در این مدت از چه شهرهایی تماس گرفتند و از 

شنیدن خبر فوت بابا، آرام و قرار نداشتند.« 
چشم‌های فاطمه رگبار می‌زند، وقتی می‌گوید: »شب آخر که پیش 
بابا بودم هی پهلو به پهلو می‌شــد و می‌گفت: یا امام حسین! خودت 
کمکم کن. می‌گفت: به عصمت زهرا )س( قسم که برای مردنم فقط 

دو روز سختی بکشم و همین هم شد.«
فائزه می‌گوید: »بابا می‌گفت دوست ندارم سربار بچه‌هام بشوم و 
به شما سختی دهم. آرزو داشت که راحت از دنیا برود. 
می‌گفت: دوست ندارم شرمنده فرزندان باشم. 
هنوز برایم عجیب است که چرا دقیقا روز میلاد 

امام حسین )ع(.«
فاطمه دنباله حرف خواهرش را می‌گیرد: »بابا 
همانطور که می‌خواســت از دنیا رفت؛ با ذکر 
اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد 
)ص( و مماتــی ممات محمــد و آل محمد 

)ص(.« 
صحبت‌های پایانــی حاج رضا انصاریان را 
در آخرین گفت‌وگویی که با او داشــتم به 
یاد می‌آورم. گفته بود: »همه زندگی، کار، 
حیثیت و آبروی من از حضرت رضا )ع( است. 
وقتی انسان به این بزرگواران ایمان داشته باشد، 
خود آنها همه چیز به او می‌دهند. خود حضرت ما 
را در مشهد نگه داشــت و به زندگی خادم ناچیزش 
برکت داد. خدا مــا را بیامرزد و به آبروی ائمه اطهار )ع( 
دستمان را در دنیا و آخرت بگیرد. امیدوارم حضرت از 
من راضی باشــد تا به زیارت عارف بحقه برسم. وقتی 

حضرت راضی باشند، دیگر غمی نمی‌ماند.«

کنم از مرحوم ذاکرالشعرا بود. 
نجوای بانو زینب کبری )س( با یک بلبل؛ 

نسیمی گر تو را بر گل وزیده 
مرا باد خزان بر گل رسیده 

گل تو، سر سوی افلاک برده 
گل من، سر به زیر خاک برده 
گل تو در برََش طفل صغیرش 
گل من داغ اکبر کرده پیرش 

گل تو زینت دست باغبان بود
گل زینب، اسیر ساربان بود 

گل تو آب شیرین، سیر خورده 
گل من، آب از شمشیر خورده 

به یــاد دارم که تا صبح راه ‌رفتم، این شــعر را با 
صوت و آهنــگ ‌خوانــدم و آن را حفظ کردم. 
همســایه‌ای داشــتیم به نــام حــاج معمار. 
مادربزرگم بــه او گفته بود که نوه من فردا بیاید 

در مجلس امام حســین )ع( بخواند؟ اولین بار 
در سن 11 ســالگی، روی منبر رفتم و این شعر 

را خواندم. 
جمعیتی کــه در آن مجلس بود و حالی که پیدا 
کردند، واقعا عجیــب بود. نیت پاک مادربزرگم 
بود که مرا تشویق به حرکت در این مسیر کرد. 
همــان روز حاج معمار به من گفــت که فردا را 

هم بیا.
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مهم‌تریــن بحــث مــا در شــماره‌های اخیــر »خیمه« بررســی 
نســبت‌های مداحی امروز با شکل و شــیوه ذکر و مداحی در گذشته 
است و طبیعی است که در این میان، سواد و اخلاص، دو گزینه معتبر 

برای سنجش این دو. با شما هم از این منظر شروع کنیم.
از کسی مایه نمی‌گذارم، اما وقتی سواد ذاکران و مداحان پیشکسوت را 
با کسی مثل خودم مقایسه می‌کنم، می‌بینم واقعاً جایگاه ستایشگری 
چقدر کمرنگ شده است. چرا ما نباید ما به دنبال مطالب بکر و مسائل 

صحیح ستایشگری باشیم؟ اغلب ذاکران امام حسین )ع( در گذشته، 
درس حوزوی می‌خواندند و بعد، وارد عرصه ستایشگری می‌شدند.

و به آنها می‌گفتند روضه‌خوان ....
بله. و خودشان هم افتخار می‌کردند به اینکه به آنها بگویند روضه‌خوان. 
مرحوم شــیخ جعفر شوشتری، مرجع تقلید بود و از نظر فقاهت و علم 
به نهایت رســیده بود، اما افتخارش به این بود که در پرونده اعمالش 

سیدمحسن گرســویی در جمع ذاکران خوش‌صدا و زحمت‌کشیده طبقه‌بندی می‌شود. او که پنجاه و سومین تابستان زندگی‌اش را تجربه می‌کند، مداحی را در سال‌های میانی 
دهه 50 و در کنار برادران طاهری )حاج مرتضی و حاج محسن( آغاز کرده، اما از سال 1357 به صورت رسمی و با حاج سعید حدادیان آن را ادامه داده است.

همراهی با مادربزرگ و پدربزرگ در شنیدن روضه‌های جانسوز پیرغلامانی چون مرشد باقر معماری، حاج شاه‌حسین بهاری و حاج محمد علامه اما بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است 
که او از کودکی دارد. آنطور که می‌گوید، وقتی از روضه‌ها به خانه می‌آمده، منبر مداح و روضه‌خوان را تمام و کمال اجرا می‌کرده و علاقه‌اش به ستایشــگری آل طاها را از همان 

طفولیت آشکار کرده است.
حاج محسن، که سابقه ریاست بیمارستان بازرگانان تهران را به عنوان کارشناس مدیریت بیمارستانی دارد، اکنون کارمند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست 

یک مرکز درمانی در حوالی خیابان ایران است. او می‌گوید که خدمت به مردم، او را در خدمتگزاری ائمه طاهرین )ع( نیز یاری می‌کند. 

قدیم ملا  بودندروضه‌خوان‌های 

سیدمحسن گرسویی معتقد است، 
پیدا نکردن استاد برای مداحان جوان، 

فقط یک بهانه است

مسعود بهارلو
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نوکری سیدالشهدا )ع( و اهل بیت ثبت شود. افرادی مثل حاج احمد 
آقای چینــی، واقعاً از نظر تقوا، زهد و اخلاص جایــگاه خوبی دارد. از 
همه مهم‌تر از نظر علم مداحی و ذاکری و دانســتن جایگاه خودش در 
مقام ستایشگری، در موقعیت خوبی است. ما باید بدانیم یک نوکر، در 
چه جایگاهی قرار دارد، مدح چه کســانی را می‌گوید و از چه کسانی 

صحبت می‌کند؟

شما گفتید اگر اینها نباشد، »مداحی از جیب می‌خورد«. معنی 
این حرف چیست؟

یعنی مثل کسی است که درآمدی ندارد. امروز مداحی تقریباً چنین 
وضعی دارد از گذشته‌هایش ارتزاق می‌کند. ما باید مداحی را به اصل 
خودش برگردانیم. اینکه می‌گویم به اصل خودش برگردانیم، منظورم 
در همه ‌زمینه‌ها و همه مراتب ستایشگری است و شامل خیلی چیزها 
می‌شــود. نوع مجلس‌داری، نوع خواندن، نوع به‌کارگیری سبک‌ها و 
شــعرها، انتخاب روضه و اینکه کجا چگونه بخوانیم و برای چه کسی 

بخوانیم. اینها همه و هرکدام جایگاه خودش را دارد.

فکر می‌کنم این‌ها برای نســل جدید مداحی، یک سری کلیات 
اســت. برای آنها باید مصداق تعیین کنیم. اخــاص برای مداحان 
قدیمی تعریفی دارد، ولی برای مداحان امروزی، یعنی با ماشین 200 
میلیون تومانی به مجلس روضــه‌ات نرو! چون تعریف‌ها تغییر کرده 
اســت. اگر بخواهیم این تعاریف را دسته‌بندی شده و مشخص برای 
نسل جدید مداحی و کسانی که همه چیز را از روی کاغذ می‌خوانند، 

ارائه دهیم، چه باید بگوییم؟
شــما اگر با مداحان قدیمی صحبت کنید، اول صحبتشــان سلام و 
رضوان خدا را به روح اساتیدشــان می‌فرســتند. بزرگ‌ترین درجه 
برگشت به اصالت مداحی و ستایشگری، شــروع کردن از الفبای کار 
است که این هم مقدور نیســت جز زانو زدن در مقابل استاد. اگر یک 
مداح و ذاکر جوان، اســتادی برای خودش انتخاب کنــد و او را برای 
خودش الگو قرار دهد؛ یعنی از شروع خوانندگی‌اش نزد آن استاد زانو 
بزند، اخلاص و روش صحیح مداحی باهم توام می‌شود. به تعبیر امروز 
هم از طریق نوشتن و هم از طریق خواندن. یعنی آن مداح جوان، همه 
چیز اعم از اخلاص، روش صحیح خواندن، شعر پیدا کردن و ... را از یک 

مداح پیشکسوت باهم دریافت می‌کند.

اما تعریف اســتاد هم خیلی تفاوت کرده است. قبلا اینگونه بود 
کــه مثلاً یک مداح تازه‌کار به خانه مرحوم حاج اکبر محبی می‌رفت و 
مدت‌هــا او را همراهی می‌کرد. کم‌کم اجازه مــی‌داد پای منبرش دو 
خط بخواند. الان نه آن اســتادها و نه آن شــاگردان و نه آن فضا وجود 
دارد؛ روضه‌های خانگی تعطیل می‌شود، هیئت‌هایی که مولد بودند 
و مداح تربیت می‌کردند، مثل هیئت مداح‌ها آن کارکردهای قبلی را 
مطلقاً ندارد. ســایر مجالس هم دیگر آن شــکل آموزشی گذشته را 
ندارد. پیدا کردن اســتاد و آن محفل، عملاً کار مشکلی شده است. 

باید چه کرد؟
اصــل مطلب این اســت که ما برای پیــدا کردن حقیقــت، باید اول 
خودمان را پیدا کنیم. کســی که می‌خواهد در عرصه مداحی درست 
قدم بگذارد. ‌ما الان مداحــان جوانی داریم که دنبال همان روش‌های 
صحیح هستند. خیلی از مداحان جوان هم هستند که به خواندن نوحه 

و اشعار سبکی بسنده کرده‌اند. جایی مثل خانه‌ مداحان،‌ اساتید بسیار 
مجرب و برجسته‌ای مثل حاج یدالله بهتاش و حاج مهدی آصفی دارد. 
اینها کسانی‌اند که در عرصه ستایشگری، واقعاً صاحب سبک و مطلب 
هستند. کلاس‌هایی دایر شده و جوانانی هم به شکل گسترده ثبت‌نام 
کرده‌اند. پس اســتقبال و بهره‌برداری فراوان است. آقای سازگار هم 
صبح‌های جمعه جلســاتی را در خانه‌ خودش برگــزار می‌کند. افراد 
بسیار مستعدی به آنجا می‌آیند و اتفاقاً خروجی‌های خوبی هم داشته 

است.

پــس از نظر شــما، اســتاد و کلاس هســت و فقــط همت والا 
می‌خواهد.

باید ببینید جوانی که راه ستایشگری را برای خودش انتخاب کرده از 
چه نوع سبک ستایشــگری می‌‌خواهد استفاده کند. آیا می‌خواهد از 
سبک اصیل و مداحی صحیح وارد عرصه ستایشگری شود یا نه، صرف 
اینکه فقط مجالسی باشد و به خواندن چندتا نوحه بسنده کند. کسی 
که بخواهد و طالب باشد، می‌تواند کلاس‌ها را پیدا کند. بهانه است اگر 
بگوییم اســتاد و کلاس خوب نداریم. اگر از هر 10 نفری که به استاد و 
کلاس مراجعه می‌کنند، فقط دو نفر به این طریق و ســبک، خروجی 
داشته باشد، خیلی دستاورد بزرگی است. به اعتقاد من، برای کسی که 
می‌خواهد وارد این عرصه شود و مسیر درست را انتخاب کند، شرایط 

الان از گذشته هم مهیاتر است.

می‌گوییــم شــرایط مهیا و همه چیز در دســترس اســت. با این 
وصف چرا شرایط و وضع مداحی اینگونه است؟

من دلیلش را تا اندازه‌ای از هم‌گســیختگی جوامع مداحی می‌دانم. 
اگر خود بــرادران مداح در این موضوع خاص همفکر باشــند، یعنی 
عقاید، روش‌ها و نظراتشان را برای جذب جوانان و مداحان نوخاسته 
به یکدیگر نزدیک کنند، نتایج بهتری حاصل می‌شود. اختلاف سلیقه 
بین بزرگان این عرصه باعث شــده که جذب ذاکران جدید مقداری 
کمرنگ شــود. من دلیلش را فقط و فقط فاصله فکری بزرگان عرصه 
مداحی می‌دانم که این در نهایت به جاهای خوبی ختم نمی‌شود. چند 
سالی است که جلسات متعددی برای این کار تشکیل شده و بزرگ‌ترها 
باهم همفکری می‌کنند. خانه مداحان، مجمع قدیم‌الاحسان، جلسات 
آقای سازگار و ... محافلی برای این همفکری‌هاست؛ منتها اگر بتوانیم 
همــه ‌اینها را متحد کنیــم و یک خط واحــد را در نوکرپروری به کار 
گیریم، نتایج سودمندی خواهد داشت. البته به اعتقاد من، سرآمدان 
مداحی باید جلسات مداوم و مرتبی به شکل خصوصی داشته باشند 
و افکار یکدیگر را مرور کنند. بعد از تبادل نظر، در جلســاتی که برای 
خواننده‌های جــوان دارند، اینها را منتقل کننــد. آن وقت ما به یک 

نتیجه واحد خواهیم رسید.

از تقریبا 4 ســال قبل که خانه مداحان تشــکیل شده است، این 
جلسات در آنجا با حضور سرپرستان جوامع مداحی برگزار می‌شود. 
این جلسات مرتب برگزار شــده و الان عمومی‌تر هم شده است. اگر 
می‌گوییم اینها یکی شوند، به آن معنی است که همه سلایق کنار هم 
جمع شوند؟ این که عملی نیســت. از نیم قرن پیش این ماجرا دامنه 
دارد و کسانی مثل سیدمصطفی هاشمی دانا نتوانستند همه طیف‌ها 
را یکی کنند. در حالی که این اتحاد در شهرهای دیگر جدی‌تر وجود 

بــه اعتقــاد مــن، برای 
کســی کــه می‌خواهد 
وارد این عرصه شود 
و مســیر درســت را 
انتخاب کند، شــرایط 
الان از گذشــته هــم 

مهیاتر است
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دارد. سرانجام از نظر شما اینها مانند جزایر پراکنده از همه جدا باشند 
و سلایق خودشان را تعقیب کنند، حسن است یا عیب؟

بالاخره ما نمی‌توانیم از نظر تمام سلیقه‌ها با یکدیگر به وجه مشترکی 
برسیم. این نهایت کار اســت. بالاخره کسی که از مثلًا 6 دهه گذشته 
با خودش افکاری را رشــد داده، قابل تغییر نیســت. ما باید دنبال کار 
درست برویم. مثلًا امسال خانه مداحان تهران و مجمع‌الذاکرین، برای 
اولین بار باهم متحد شــدند و جلسات ماه مبارک رمضان را در مسجد 
بنی‌فاطمه برگزار می‌کنند. این خیلی شروع خوبی است که ما باید آن 
را به فال نیک بگیریم. در حالی که در خانه مداحان و مجمع‌الذاکرین 
دو سلیقه مختلف است، اما با ادغام شــدن و یکی شدنشان، خیلی از 
سلایق به یکدیگر نزدیک می‌شــوند. در مجالس دیگر هم این کار را 

می‌توانیم بکنیم.

مثلاً با کجا و چگونه این وحدت به نتیجه می‌رسد؟
مثلا خانه مداحان و مجمع‌الذاکرین با جلســاتی که در تهران برگزار 
می‌شود؛ مثل فاطمیون، بنی‌فاطمه و مهدیه تهران. مسئولان اینها را 
طبق یک برنامه‌ریزی مدیریتی،‌ طوری با همدیگر هماهنگ کنیم که 
در جلســات باهم رفت و آمد داشته باشند، کارهای یکدیگر را ببینند، 
برنامه‌های همکارانشان را بشــنوند و الگوبرداری کنند. در نهایت هم 
آنهایی که خوب هستند در جلسات خودشــان استفاده کنند. اینکه 
چه مطلبی و چه موردی، مســتمع بهتری را به خود جذب می‌کند و 
آنجایی که باعث خســتگی مستمع و کسل‌کنندگی مجلس می‌شود 
را رها کنیم. اینها همه برای ما تجربه ایجاد می‌کند. اگر ما این جلسات 
را قبل از ماه مبارک رمضان به صورت مدیریتی برگزار کنیم و یک نفر 
برای گردش کار داوطلب شــود که به عنوان بزرگ این کار از روسای 

جلسات و هیئت‌ها دعوت کند، خیلی اثرگذار خواهد بود.

من سابقه‌ای از چیزی که شما پیشنهاد می‌کنید، مرور می‌کنم و 
آن این اســت که خود آقای آهی طی سال‌های گذشته این جلسات را 
برای هم‌‌اندیشی مداحان مختلف در استان تهران و نه فقط شهر تهران 
برگزار کرده اســت. نمونه‌اش مثلاً جلســاتی که در مسجد حضرت 
امیرالمومنین )ع( یا حسینیه قاسم ‌بن ‌الحسن )ع( برگزار شده و حتی 
در آن حاج منصور ارضی هم شرکت کرده است، اما هیچ وقت این دو 
طیف یکدیگر را کاملاً نپذیرفته‌اند. آنچه اتفاق می‌افتد این است که 
در این نشست‌ها معمولاً دوستان قدیمی همدیگر را می‌بینند و روی 
هم را می‌بوســند، ولی نوع عملکرد و خط فکری آنها جداست. یعنی 

جلسات نتوانسته نتیجه عینی و ملموس داشته باشد.
مهم خروجی مجالس است. ما درباره اصالت مجلس صحبت کردیم. 
مهم این است که جلسات اصیل و پرمحتوا برگزار شود. اینکه حاج آقا 
منصور جلســه باصفایی دارند، آن در جای خودش اســت. آن جلسه 
بسیار بســیار خوب و بامعنویتی اســت و خروجی خوبی هم دارد. ما 
درباره نوع اداره مجلس صحبت کردیم. خروجی مجلس از نظر معنوی 
و از نظر کیفیتی بالا باید باشد. آقای آهی هم مجلس باکیفیت، خوب و 
اصیل برگزار می‌کند. ما دوست داریم مجالس متعدد در تهران، خارج 
از آن قداســت و اصالتی که گفتیم، پرمحتوا، اصیل و سراسر معنوی 
باشد. این مهم نیســت که چند تا مجلس باشــد. خدا کند در تهران 
هزاران مجلس باشــد که مثل جلســات حاج آقا منصور، آقای آهی و 
جلسات مهدیه تهران باشــد. مهم خروجی مجلس از لحاظ معنویت 

است؛ اینکه ما سعی کنیم مجالس را طوری اداره کنیم که به اصالت و 
قداست اهل بیت )ع( نزدیک باشد.

یکی از نتایج این جلســات ممکن اســت آن باشــد که مثلا: در 
مجلس‌گردانی‌هایتــان مواظــب باشــید هرکس نیایــد و هر چیزی 
بخواند. یعنی راه را بــه روی مداحان کم‌مایه ببندید. خب این هم که 

کار سازمان تبلیغات است.
به نظر من کســی می‌تواند در ایــن کار موثر واقع شــود که خودش 
دســت‌اندرکار این مجالس باشــد. ســازمان تبلیغات از نظر تئوری 
می‌تواند کمک کند، ولی از نظر عملی باید کسانی وارد این عرصه شوند 
که طعم مجلس‌داری را چشیده باشند یا به تعبیری، با جلسات هیئت 
و روضه عجین و بزرگ شده باشند. شاید بعضی موانع اداری و کارهای 
حاشــیه‌ای به ســازمان تبلیغات اجازه ندهد که پراحاطه به مسائل 
مجالس رســیدگی کند؛ چون سطح وســیعی از مجالس را زیر نظر 
دارد، ولی کسی که راجع به مجالس و محافل اهل بیت )ع( می‌خواهد 
گردانندگی داشته باشد، باید کســی باشد که خاک این کار را خورده 

باشد. یعنی عمرش را در مسیر هیئت‌داری گذاشته باشد.

یعنی وظیفه سازمانی‌اش نباشد؟
ما اگر بخواهیم به جلســه اهل بیت )ع( ردیف سازمانی و جنبه‌ اداری 
بدهیم، نمی‌تواند خروجی زیاد خوبی داشــته باشــد. این کار، کاری 
اســت که نیاز به تجربه کســانی دارد که از قدیم با هیئت بزرگ شده 
باشــند. به گذشــته نگاه کنید. من کودکی بودم که به هیئت بزازان 
تهران می‌رفتم. روز تاســوعا و عاشورا، شاید بیشتر از صد نفر بی‌هوش 
از هیئت بیرون می‌آوردند. چه می‌گفتند؟ خدا رحمت كند حاج اکبر 
ناظم را که می‌گفت:»شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، عید قربان 
من است.« مردم از حال می‌رفتند. همین سلامی که می‌دادند مردم، 
می‌دانید چرا جــواب می‌گرفت؟ وقتی مــداح می‌خواند: »خیمه‌ها 
می‌سوزد و شمع شــب تارم شــد...« به مصرع دوم کشیده نمی‌شد. 
قبل از آنکه بگوید: »در میان خیمه‌ها آتش پرســتارم شده« خودش 
می‌سوخت. گاهی دیگر مصرع دوم را نمی‌توانست بگوید. دلیلش آن 
شعور واقعی بود که مستمع نسبت به جایگاه خودش در جلسه داشت و 
آن معرفتی که آن نوکر و آن ذاکر نسبت به مقام والای سیدالشهدا )ع( 
داشت. وقتی خودش این را می‌گفت، می‌سوخت و می‌گفت. از شدت 
تعصب و تأثر واقعه عاشورا با همه وجود آن را به مستمع منتقل می‌کرد 

و مستمع را تحت تاثیر قرار می‌داد.

مقداری بحث را به زندگی شخصی و خصوصی شما ببریم. از چه 
زمانی کار مداحی را شروع کردید و استادان شما چه کسانی بودند؟

من مداحی را از خردســالی شروع کردم. از دوران کودکی به خوانندگی 
علاقه داشــتم. من با پدربزرگ و مادربزرگم به جلسات می‌رفتم. علاقه 
زیادی داشتم و گفته‌های واعظ را در خانه‌ خودمان تکرار می‌کردم. روضه 
را هم برای پدر و مادرم می‌خواندم؛ روضه‌های خانگی را که از افرادی مثل 

مرحوم حاج شاه‌حسین، حاج محمد علامه و دیگران می‌شنیدم.

اینها روضه‌خوانان زمان کودکی شما بودند؟
بله. خیلی‌ها بودند. از جمله حاج رضا مهاجرانی که خدا حفظشان کند 

و سلامتی‌شان دهد.

کســی کــه راجــع به 
مجالــس و محافل اهل 
بیــت )ع( می‌خواهــد 
گردانندگــی داشــته 
باشــد، باید کسی باشد 
که خاک ایــن کار را 
خــورده باشــد. یعنی 
عمرش را در مســیر 
گذاشــته  هیئت‌داری 

باشد



27ماهنامه خيمه   | مرداد 1392 |   شماره 101    

کجا روضه می‌رفتید؟
اصالتاً رشدیافته خیابان ری و بازارچه نایب سلطنه بودم و در مجالس 
بازار زیاد شــرکت می‌کردم. هیئت بزازان، مسجد ملک و مسیر بازار و 
خوانندگان بازار را می‌شناختم و‌ از کودکی این کار را به صورت علاقه 
و به تعبیری اســتعدادی که در ذات خود من بــود، پیگیری کردم تا 
جایی رسیدم که با برادران طاهری از زمان نوجوانی آشنا شدم و رفاقت 
داشــتم؛ طوری که ما باهم بزرگ شــدیم و در خیلی از جلسات کنار 
یکدیگر بودیم. بعد کم کم خوانندگی رســمی را با آقای حاج ســعید 
حدادیان از هیئت طفلان مســلم )ع( شــروع کردم. شروع جلسات 
رسمی من با حاج ســعید و با اخوان طاهری از سال 57 شروع شد. آن 

زمان من 18 ساله بودم. 

مداحان در ســال‌های اخیر، به عرصه سیاست، نقد اجتماعی و 
نقد دولت‌ها وارد شده‌ و اظهاراتی داشته‌اند که پیا‌م‌های گوناگونی 
برای مخاطبان و پیگردهای قضایی برای خودشــان داشته است. نظر 
شما درباره ورود یک مداح به عالم سیاست و اظهارنظر در این عرصه 

چیست؟
یک مداح نباید نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت باشد. بی‌تفاوتی برای 
یک مداح خوب نیست، ولی چون انقلاب و کشور ما صاحب یک رهبر 
سیاسی که در کنار آن رهبر ما یک رهبر دینی است و یک مرجع تمام 
عیار اســت، به نظر من باید یک مداح فقط و فقط در عرصه سیاست از 
مقام ولایت و رهبری تبعیت داشته باشد. ما باید به امور کشوری فقط 
به رهبر تاسی کنیم. اگر ستایشگران و ذاکران اهل بیت )ع( مثلًا برای 
انتخابات قرار است وارد شــوند، ما آن را باید به مردم منتقل کنیم که 

گفته  رهبر است.

شــما با عمــق جانتان بــه کــدام یــک از ذوات مقدس توســل 
می‌جویید؟

ائمه این مسیر را برای ما بسیار بسیار واضح مشخص کرده‌اند. اهل بیت 
)ع( هر وقت می‌خواستند به خدا توسلی داشته باشند و دست نیازی به 
سوی بی‌نیاز عالم بلند کنند، خدا را به حق مادرشان حضرت زهرا )س( 
قسم می‌دادند. من خودم به شخصه توسل به حضرت صدیقه طاهره 
)س( را بسیار بسیار دوســت دارم و هر وقت نام ایشان برده می‌شود، 
تحت تاثیر این مقــام باعظمت و این بانوی بزرگ قرار می‌گیرم. فرقی 
نمی‌کند چه کســی از حضــرت زهرا )س( بخواند. چــه خودم و چه 

دیگران بخوانند، در هر دو صورت بسیار متاثر می‌شوم.

آیا شــده از این توســل در زمانی کــه به کلی مضطر شــده‌اید، 
حاجت‌روا شوید؟

به دفعات. اخیراً همسرم دچار یک بیماری بود. روز وفات خانم حضرت 
ام‌البنین، همسرم را به اتاق عمل بردند. عمل سنگینی هم بود. همین 
جا پشت میزم در درمانگاه نشستم و توسل پیدا کردم. هیچ کس اینجا 
نبود. ام عباس )ع( را قســم دادم به آن اخلاصی که به ساحت مقدس 
حضرت صدیقــه طاهره )س( و فرزندانش دارد. از خانم خواســتم از 
ام‌الائمه حضرت زهرا )س( بخواهد که ان‌شاء‌الله همسر من شفا پیدا 
کند. به فضل خدا بلافاصله خانم عنایت کرد. این آخری بود؛ وگرنه ما 

در طول مدت زندگی‌مان به دفعات از بی‌بی جواب گرفته‌ایم.

قشــنگ‌ترین شــعری که خاطرتان هســت و دوســتش دارید و 
مناسبت مجلس را به آن شعر سوق می‌دهید، چیست؟

شعر زیاد است.
اشکی بود مرا که به دنیا نمی‌دهم

این است گوهری که به دریا نمی‌دهم
بر سینه‌ام جمال علی نقش بسته است

این سینه را به سینه سینا نمی‌دهم
گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا

یک ذره از محبت زهرا نمی‌دهم
سرمایه محبت زهراست دین من

من دین خویش را به دو دنیا نمی‌دهم.

از فرزندانتان کسی هست که به مداحی علاقه‌مند باشد؟
بله. سیدشُــبیر، پسر 23 ســاله من، هم خوب شــعر می‌گوید و هم 
استعداد خوبی برای مداحی دارد. او شاگرد کلاس‌های حاج منصور و 
از لحاظ سبک و آهنگسازی بسیار مسلط است. امیدوارم در آینده خدا 

کمکش کند تا در عرصه ستایشگری موفق شود.
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شــب‌های ماه مبارک رمضان شــب‌های زنده‌داری اســت و مناجات و راز و نیاز با معبودی که میزبان 
سفره‌ای شده به وســعت همه رحمت و کرامتش. لذت چشیدن طعم مناجات‌های شبانه ماه رمضان را 
اگر اهلش باشی و تجربه‌اش کرده باشی، اعتراف می‌کنی که دوست داشتنی است و متفاوت با همه ایام 

سال. به خصوص شب‌های قدرش که حال و هوایش در فضای توبه و استغفار رنگ دیگری می‌گیرد.
اگر می‌خواهید بدانید در شــب‌های قدر کدام هیئت‌ها، مساجد و حســینیه‌های تهران مراسم دارند و 

مداحان و خطیبان سرشناس کجاها منبر دارند، از خواندن این فهرست کاربردی غفلت نکنید. 
امسال همه آنهایی که شب‌های احیاء پاتوقشان مسجد جامع بازار بود و دلشان خوش بود به احیاء‌های 
بی‌غل و غش حاج آقامجتبی غصه دارند که در نبود معلم اخلاقشــان کجا بروند. او که از سال 1351 
اقامه نماز جماعت در مســجد جامع بازار تهران را برعهده داشت و جلسات اخلاق و تفسیر را نیز برای 
جوانان ادامه می‌داد، امسال جایش واقعاً خالی است که مثل هرسال کمی بعد از ساعت 22 در بن بست 
ملکی خیابان ایران منبر رود و سلسله مباحث دعا را ادامه دهد. مباحثی که حاج ‏آقا مجتبی تهرانی از سال 
1386 در جلسات درس اخلاق و معارف اسلامی خود در ماه مبارک رمضان، بررسی عمیق و عالمانه 
موضوع »دعا« را شــروع کرده بود و ظرایف و دقایق فراوانــی از این موضوع مهم را تا همین ماه رمضان 
گذشته ارائه داده بود. سال گذشته ششمین و آخرین حلقه از سلسله مباحث دعا توسط او عرضه شد. ماه 
رمضان امســال اولین رمضان بدون حاج آقا مجتبی است. این ایام و شب‌های قدر او را فراموش نکنیم. 

روحش شاد!

امســال همه آنهایی که شــب‌های احیاء پاتوقشان مســجد جامع بازار بود و دلشــان خوش بود به 
احیاء‌هــای بی‌غل و غش حاج آقامجتبی غصه دارند که در نبود معلم اخلاقشــان کجا بروند. او که از 
سال 1351 اقامه نماز جماعت در مسجد جامع بازار تهران را برعهده داشت و جلسات اخلاق و تفسیر 
را نیز برای جوانان ادامه می‌داد، امســال جایش واقعاً خالی است که مثل هرسال کمی بعد از ساعت 
22 در بن بســت ملکی خیابان ایران منبر رود و سلسله مباحث دعا را ادامه دهد. مباحثی که حاج ‏آقا 
مجتبی تهرانی از ســال 1386 در جلسات درس اخلاق و معارف اسلامی خود در ماه مبارک رمضان، 
بررسی عمیق و عالمانه موضوع »دعا« را شروع کرده بود و ظرایف و دقایق فراوانی از این موضوع مهم را 
تا همین ماه رمضان گذشته ارائه داده بود. سال گذشته ششمین و آخرین حلقه از سلسله مباحث دعا 
توسط او عرضه شد. ماه رمضان امسال اولین رمضان بدون حاج آقا مجتبی است. این ایام و شب‌های 

قدر او را فراموش نکنیم. روحش شاد!

1 هیئت رزمندگان غرب تهران )محبان فاطمه زهرا(
از برپایی اولین جلســات زیارت عاشــورا صبح‌های پنجشنبه هیئت 
رزمندگان غــرب تهران در خانه شــهید امیرکاشــانی )برادر حبیب 
کاشانی( نزدیک به دو دهه می‌گذرد. جلساتی که از سال 73 و با حضور 
13 نفر برگزار شــد، ولی این قدر رونق گرفت که قرار شــد جلسات در 

مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع درخیابان آزادی برگزار شود.
 اتفاقی که افتاد و البته پس از استقرار ناحیه مقاوت غرب تهران در محل کارخانه 
پارس الکتریک مهدیه امام حســن مجتبی )ع( در ســال ۸۱ همزمان با میلاد 
حضرت رسول اکرم )ص( افتتاح شــد و از آن پس، برگزاری جلسات نظم و سر و 

شکل دیگری به خود گرفت.
برپایــی زیارت عاشــورای صبح‌های پنجشــنبه، برگزاری مراســم در اعیاد و 
شهادت‌ها، مراسم عزاداری دهه اول محرم و برگزاری برنامه شب‌های ماه مبارک 
رمضان بخشــی از اتفاقاتی است که طی ســال‌های گذشته با حضور حاج سعید 

حدادیان در مهدیه امام حسن مجتبی )ع( افتاده است.
مهدیه امام حســن مجتبی )ع( طی ســال‌های گذشته در شــب‌های قدر هم 

مراســم شب زنده‌داری و احیا را با حضور جمعیت زیادی در فضای مهدیه و البته 
خیابان‌های اطراف آن برگزار کرده اســت. برنامه‌ای که امسال هم به قوت خود 

باقی است.
برنامه شــب‌های رمضان مهدیه امام حسن مجتبی )ع( امسال هر شب از ساعت 
22 با جزءخوانی قرآن توســط قاریان شــاخص و بین‌المللی کشور به مدت نیم 
ساعت شــروع می‌شود و با ســخنرانی حجت‌الاسلام والمســلمین حسینی با 
موضوع »احکام و سبک زندگی« براساس کتاب مفاتیح‌الحیات آیت‌الله جوادی 
آملی از ســاعت 23 تا 23/30 و دعا و مناجات از ســاعت 23/30 تا یک بامداد با 
نوای حاج سعید حدادیان، حاج احمد نیکبختیان، محمدحسین حدادیان و ... به 
پایان می‌رسد. برنامه شب‌های ماه مبارک رمضان مهدیه امام حسن مجتبی )ع( 

تا شب عید فطر ادامه دارد.
در شــب‌های قدر هم این مراســم از ســاعت 22:30 با تلاوت قرآن، سخنرانی، 

قرائت دعای جوشن کبیر و مراسم احیاء توسط حدادیان برگزار می‌شود. 

   نشانی: میدان آزادی، خیابان آزادی، قبل از پل یادگار امام )ره(

یا ربخلصنا من النار 
شب‌های قدر  کجا برویم؟
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هیئت روضه‌العباس )ع( 4
آنهایی که پــای ثابت هیئت روضه‌العباس 
)ع( با مداحی حاج حســین سیب‌سرخی 
هســتند، می‌داننــد کــه ایــن هیئت 
مدت‌هاســت طبق برنامه هر هفته شنبه 

شب‌ها حول و حوش ساعت 21 مراسم دارد. 
برنامه این هیئت در شب‌های قدر به شرح زیر است:  

ســخنران: حجت‌الاســام ســیدرضا عمــادی. 
مرثیه‌سرایی توسط: حاج حسین سیب سرخی 

شروع مراسم: ساعت 21 
    نشانی:پیروزی، بعد از چهارراه کوکاکولا، نبش 
خیابان کریمشــاهیان، حســینیه جوانان حسینی 

هیئت روضه‌العباس )ع( 

مهدیه تهران 5
مهدیه تهران بی‌شــک مهم‌ترین یادگار 
مرحــوم كافی اســت کــه به همــت او 
تأسیس شــد. اواخر ســال 1347 بود که 
حجت‌الاسلام كافی توانست با كم‌كهای 
بی‌دریغ مردمی قطعه زمینی را به مســاحت 4000 
متر در منطقه امیریه خریــداری و خیلی زود آنجا را 
به سالن اصلی مهدیه تبدیل کند. مهدیه سال‌هاست 
به محلی برای برگزاری مراسم‌های مختلف در اعیاد 
و شــهادت‌ها بدل شده که بی‌شک شاخص‌ترینشان 
دعای ندبه روزهای جمعه است. این مراسم، بسیاری 
از تهرانی‌ها و حتی برخی از شهرستانی‌ها را روز جمعه 

به عشق زمزمه دعای ندبه راهی مهدیه می‌کند.
برنامه مهدیه تهران در شــب‌های مــاه رمضان هر 
شب از ساعت 21:30 با برگزاری نماز جماعت، بیان 
احکام و تلاوت قرآن شــروع می‌شود، با قرائت ادعیه 
و مناجات توســط حاج مهدی ســماواتی ادامه پیدا 

می‌کند و با سخنرانی به اتمام می‌رسد. 
امســال حجت‌الاســام والمســلمین حاج شیخ 
محمدمهــدی ماندگاری ســخنران دهــه اول در 
مهدیه تهران بود و حجت‌الاســام والمسلمین حاج 
سیدحسین مومنی و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج 
شیخ حسین قرنی سخنرانان دهه دوم و سوم هستند. 
برنامه شب‌های قدر مهدیه تهران هم به شرح زیر است: 
شب نوزدهم: قرائت دعای جوشن کبیر توسط حاج رضا 
نبوی و مراسم احیا توسط حجت‌الاسلام والمسلمین 

حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی
شب بیست و یکم: رمضان قرائت دعای جوشن کبیر 
توســط حاج عباس حیدرزاده و مراســم احیا توسط 

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید حسین مومنی
شب بیست‌وســوم: قرائت دعای جوشن کبیر توسط 
حاج رضا طاهری و مراسم احیاء توسط حجت‌الاسلام 

والمسلمین حاج سیدمهدی حائری
برگزاری نماز عید سعید فطر: آیت‌الله حاج شیخ علی 

سعیدی 
    نشانی:خیابان ولی عصر، بالاتر از تقاطع گمرک، 

مهدیه تهران 

مسجد جامع حضرت قاسم ابن‌الحسن )ع( 3
مســجد جامع قاسم ابن‌الحســن )ع( طی چند سال گذشــته یکی از پایگاه‌های مهم برپایی مراسم‌ و 
جلسات سخنرانی معرفتی در شــرق تهران بوده است. این مسجد را سال‌ها پیش حسین شمسایی از 
دعاخوانان و مداحان پیشکسوت تهران پایه‌گذاری کرده است. مسجد قاسم بن الحسن )ع( به واسطه 
حضور چهره‌ای چون حجت‌الاسلام داود صمدی آملی از شاگردان خاص علامه حسن‌زاده آملی رونق 
فراوان یافته است. این مســجد در ماه مبارک رمضان هر شب یک ســاعت بعد از اذان مغرب برنامه‌اش با اقامه 
نماز جماعت به امامت حجت‌الاســام سیدمحمدباقر علم‌الهدی شروع می‌شــود. ترتیل‌خوانی یک جزء قرآن 
کریم و ســخنرانی حجت‌الاسلام صمدی آملی از دیگر برنامه‌های شب‌های مبارک رمضان در این مسجد است. 

برنامه‌های شب‌های قدر آن هم به شرح زیر است:
جزءخوانی قرآن کریم، مناجات‌خوانی، مداحی، قرائت دعای جوشن کبیر و احیاء توسط حجت‌الاسلام صمدی آملی

شروع مراسم: ساعت 22
   نشانی: بزرگراه شهید محلاتی )آهنگ( جنب بزرگراه امام علی )ع(

هیئت رزمندگان شمیرانات )رایه‌العباس( 2
برنامه‌های هیئت رزمندگان شــمیرانات که به رایه‌العباس مشهور اســت، سال‌هاست که به واسطه 
حضور حاج محمود کریمی با شــور و حال خاصی در امامزاده حضرت علی‌اکبر )ع( چیذر برپا می‌شود 
که شاید اوج همه آنها مراسم‌ عزاداری دهه اول محرم باشد. این هیئت هم در ماه مبارک رمضان طبق 
برنامه اعلام شده 8 شب برنامه دارد که از شب ولادت امام حسن )ع( آغاز شده و تا 10 مرداد یعنی شب 
23 ماه رمضان ادامه دارد. برنامه هیئت از ســاعت 22 شروع می‌شود و سخنران آن حجت‌الاسلام والمسلمین 
شــیخ علی ثمری است.  سخنران شــب‌های احیاء )۱۹ و ۲۱ و ۲۳(حجت‌الاســام والمسلمین شیخ محمود 

ریاضت است و مداح هم حاج محمود کریمی.
    نشانی: تهران، تجریش، چیذر، جوار بارگاه امامزاده علی اکبر )ع( و شهدای دفاع مقدس                                               

1
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حسینیه فاطمیون 6
فاطمیون، یکی از قدیمی‌ترین هیئت‌های مرکز تهران است 
که بازاریان پایتخــت آن را اداره می‌کنند. اهالی فاطمیون، 
هنوز صدای پیرغلامانی چون حــاج محمد علامه را به یاد 

می‌آورند.
 شب‌های 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان از ساعت 22

 قرائت قرآن، مناجات خوانی، قرائت دعای جوشــن کبیر توسط حاج 
عباس تقی‌زاده

   سخنران:  حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم شجاعی
   مداح: حاج مرتضی طاهری

   نشانی:خیابان مجاهدین اسلام 

حسینیه بیت الرقیه 7
بیت‌الرقیــه )س( هم از مهم‌ترین خیمه‌هــای گرد آمدن 
عاشــقان اهل بیت )ع( در ماه مبارک رمضان و به تعبیری، 
حســینیه‌ای اســت که آن را بــا منبرهــای پرمخاطب 
سیدحسین هاشمی‌نژاد می‌شناسند. این حسینیه سراسر 
ماه مبارک برنامه دارد که این برنامه‌ها از ســاعت 22 تا 23:30 برگزار 
می‌شود، اما شب‌های 19، 21 و 23 شروع مراسم، ساعت 23 خواهد 

بود.
   سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین ‌هاشمی‌نژاد

   نشانی:خیابان پیروزی، انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی
تلفن گویا: 77470808

مسجد ارک 8
مسجد ارک به واسطه برپایی مراسم‌هایش در مناسبت‌های 
مختلف مذهبی جایگاهی کاملًا شــناخته شــده در میان 
مردم تهران و اهالی بازار دارد؛ مسجدی که در شب‌های ماه 
رمضان و لیالی قدرش حال و هوای دیگری دارد؛ شب‌هایی که معروف 
است به وعظ و دعا و نصایح پدرانه حاج منصور ارضی. این مسجد هم 
طبق روال هر ساله برنامه‌هایش از اول ماه مبارک شروع شده و طبق 
برنامه مراسم از ســاعت 23:30 با پیش منبر حاج آقا ملکی با موضوع 
تفسیر قرآن شــروع می‌شود و با حضور حاج منصور ارضی مراسم دعا 
و مناجات از ســاعت 30 دقیقه بامداد آغاز و تا 2:30 دقیقه نیمه شب 

ادامه دارد. 
اما برنامه مســجد ارک در لیالی قدر بدین شــرح است: قرائت قرآن، 
قرائت دعای جوشــن کبیر، ســخنرانی، احیاء و مداحی توسط حاج 

منصور ارضی.
   شروع مراسم: از ساعت 22

   نشانی:خیابان 15 خرداد، میدان ارک )15 خرداد(
 

مسجد و حسینیه همدانی‌ها  9
 شنیدن سلسله مباحث معرفتی حجت‌الاسلام والمسلمین 
شیخ حســین انصاریان که سال‌هاست به صورت سنتی در 
حسینیه همدانی‌ها منبر می‌رود، انگیزه‌ای است تا خیلی‌ها 
در ماه مبارک رمضان اینجا برایشان انتخاب اول باشد. شیخ 
حسین، امسال هم از اول ماه هر شــب از ساعت 23 در این حسینیه 
منبر می‌رود. برنامه لیالی قدر حســینیه همدانی‌ها هم هر ســاله با 

حضور چند هزار نفر از تهرانی‌ها برگزار می‌شود. 
قرائت دعای جوشن کبیر، سخنرانی و مراسم احیاء توسط این استاد 

عرفان در خیابان ری، روبروی مسجد کاظمیه برگزار می‌شود.

مسجد حضرت امیر )ع(  10
این مسجد نیز از مهم‌ترین کانون‌های مذهبی نیمه شمالی 
تهران اســت که ظهرها صدها نفر از روزه‌داران را پای منبر 
شیخ حســین انصاریان می‌آورد، اما مراسم احیاء شب‌های 
۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان در آن با اقامه نماز جماعت، 
اقامه نماز قضاء، قرائت دعای جوشن کبیر از ساعت۲۱ و سخنرانی و 
احیاء توسط حجت‌الاسلام والمســلمین علوی تهرانی از ساعت ۲۴ 

همراه است. مناجات و مداحی نیز به عهده حاج حسن خلج است.
   نشانی: خیابان کارگر شمالی، مقابل پمپ بنزین

هیئت رزمندگان اسلام 11
هیئت رزمندگان اســام امســال هم در تمام 30 شب ماه 
مبارک رمضان از ســاعت 22 در حســینیه شهدای بسیج 
برنامه دارد. حســینیه‌ای که طی ســال‌های اخیر بیشتر 
برنامه‌های هیئت رزمندگان اسلام در ایام و مناسبت‌های 
مذهبی مختلف اعم از اعیاد و یا شــهادت‌ها چــون دهه اول محرم، 
فاطمیــه و ... را میزبانی کرده و در بیش‌تر برنامه‌هایش حاج ســعید 

حدادیان و فرزندش محمدحسین در آن حضور دارتد.
سخنرانان مراسم‌ شب‌های رمضان امسال هیئت رزمندگان آیت‌الله 
ســیداحمد خاتمی، حجت‌الاســام والمســلمین کاظم صدیقی، 
حجت‌الاسلام والمسلمین ســیدحمید میرباقری هستند و مراسم‌ 
مناجات بــا حضور مداحانی چون مرتضی طاهــری، منصور نورایی، 
احمد زین‌العابدین، محمدرضا غلامرضازاده، حمید رمضانپور و علی 

مهدوی‌نژاد برگزار می‌شود. 
حسینیه شهدای بسیج در بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی واقع 

شده است. 
   مراسم شب‌های قدر:

سخنران حجت‌الاسلام پناهیان
   مداحان: مرتضــی طاهری، منصور نورایــی، مهدی منصوری، 
حسین هوشیار، حمید رمضانپور، مجید بادکوبه، علی مهدوی نژاد، 

مرتضی خلیلی
   شروع مراسم: از ساعت22
   نشانی: مصلای بزرگ تهران
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مسجد امام جعفر صادق )ع( 12
این مسجد که از مراکز وابســته به دانشگاه امام صادق )ع( 
است از مساجد فعال مرکزی شــهر تهران در ارائه سلسله 
مباحــث اخلاقی با حضور خطیبان سرشــناس این حوزه 
چــون حجت‌الاســام پناهیان، حجت‌الاســام مومنی، 
حجت‌الاسلام بی‌آزار و ... است؛ جلساتی که معمولاً دوشنبه شب‌های 
هر هفته بعد از نماز مغرب و عشــاء در این مســجد برگزار می‌شود. 
مسجد جامع امام صادق )ع( هم طبق برنامه اعلام شده امسال هر 30 
شب ماه مبارک رمضان میزبان حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان است. 
پناهیان قرار اســت در این جلســات در قالب عنوان »تنها مسیر« به 
بررسی راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی بپردازد. مراسم مناجات هم 

هر شب توسط حاج سیدمهدی حسینی برگزار خواهد شد. 
   شروع برنامه: از ساعت 23 

   نشانی: میدان فلسطین، مسجد جامع امام صادق )ع(

هیئت مکتب الزهراء 13
 هیئت مکتــب الزهراء از اول ماه مبارک رمضان هر شــب 
از ساعت 24 در حســینیه پیروان مهدی )عج( در خیابان 
17 شهریور برنامه ســخنرانی و مناجات و شب زنده‌داری 
با حضور حاج محمدرضا طاهری دارد. حاج مهدی قاسمی 
سخنران دهه اول بود و در دهه دوم حاج مهدی توكلی و در دهه سوم 
دكتر حشمت‌الهد قنبری و حاج حسین سرخه‌ای در این هیئت منبر 
می‌روند. مراسم مناجات و عزاداری هم که طبق معمول توسط حاج 
محمدرضا طاهری و ســینه‌زنی با مداحی كربلایی حسین طاهری 
برگزار می‌شود. برنامه‌ شب‌های قدر هیئت مکتب الزهرا از ساعت 22 
با تلاوت قرآن، ســخنرانی، قرائت دعای جوشن کبیر و مراسم احیاء 

توسط محمدرضا طاهری انجام خواهد شد. 
    نشانی: خیابــان 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، ابتدای 

خیابان شهید عجب گل

جامعه مداحان غرب تهران )صبح‌های دوشنبه( 14
جامعــه مداحان غرب تهران هم برنامه خود را از شــب اول 
ماه مبارک رمضان در مســجد باقر العلــوم آغاز کرده که تا 
پایان ماه مبــارک رمضان هم ادامه دارد. بر اســاس برنامه 
حجت‌الاســام ادیب یزدی )به مدت 5 شب(، حجت‌الاسلام حائری 
زاده )به مدت 4 شــب(، حجت‌الاســام میرزا محمدی )یک شب(، 
حجت‌الاسلام مهدی توکلی )به مدت 4 شب(، حجت‌الاسلام علیرضا 
پناهیان )یک شــب(، حجت‌الاســام عبدالعظیم نجفی )2 شب( و 
حجت‌الاسلام سیدمهدی علوی )به مدت 4 شب( در این مسجد منبر 
خواهند رفت. برنامه شــب‌های رمضان جامعه مداحان غرب تهران 
از ساعت 24 شــروع و تا 2:30 دقیقه بامداد ادامه دارد. این برنامه در 

شب‌های قدر هم به همین ترتیب برگزار خواهد شد. 
   نشــانی: خیابان قزوین، بعد از پل نواب، نرسیده به پل امامزاده 

معصوم، مسجد باقر العلوم )ع( 

جامعه مداحان شرق تهران )صبح‌های سه شنبه( 15
برنامه شــب‌های ماه مبارک رمضان جامعه مداحان شرق 
تهران هر شب از ساعت 23 شروع می‌شود و تا 2:30 دقیقه 
بامداد در حســینیه بیت‌العباس میدان شکوفه ادامه دارد. 
ســخنران دهه اول مراسم‌های شــب‌های رمضان جامعه 
مداحان شرق تهران حجت‌الاسلام یوسف حکمت بوده و در دهه دوم 
و سوم حجت‌الاسلام علی صحت و حجت‌الاسلام حاج محمدسعید 
خوش‌نما در این حسینیه منبر می‌روند.  مراسم‌های شب قدر جامعه 

مداحان شرق تهران به شرح زیر است:
   شب 19 ماه مبارک رمضان: ســخنرانی حجت‌الاسلام علی 

صحت، قرائت دعای جوشن کبیر و برگزاری مراسم احیاء
   شــب‌های 21 و 23 مــاه مبــارک رمضان: ســخنرانی 
حجت‌الاسلام حاج محمد سعید خوش‌نما، قرائت دعای جوشن کبیر 

و برگزاری مراسم احیاء
   نشــانی: خیابان 17 شــهریور، دروازه دولاب، میدان شکوفه، 

حسینیه بیت‌العباس 

مسجد شهداء 16
مسجد شهدا از معروف‌ترین پایگاه‌های مذهبی در جنوب 
شرق تهران است که نام و یاد صدها شهید این منطقه آن را 

عطرآگین کرده است. 
مراسم دعا و مناجات خوانی در شب‌های ماه مبارک رمضان با حضور 
حاج ماشاالله عابدی و حاج مهدی سماواتی. این مراسم در شب‌های 
قدر هم در همان ساعت شــب‌های قبل و بعد برگزار می‌شود و فقط 

کمی طولانی‌تر است.
   شروع مراسم: از ساعت 24:45 تا 3:15 دقیقه بامداد 

    نشانی: خیابــان 17 شهریور، بزرگراه شهید محلاتی، نرسیده به 
خیابان عارف
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شفای دل پر گنه چیست؟
بیا تا برآریم دست دعا را

بخوانیم با آه و افغان خدا را
شفای دل پر گنه چیست؟ دانی؟
بنالی به کویش که بخشد خطا را
چو با گریه و سوز و آه و خلوصی

اگر دردمندی بیابی شفا را
بر این در به زاری و اشک روان رو

به اخلاص زن درگه کبریا را
شفیع آر با چشم تر، پیش داور

شهیدان عشق و شه کربلا را
توسل به سلطان توحید، احمد )ص(

کند سهل مشکل‌ترین کارها را
»الهی« صبوحی زن از جام وحدت

در آتش فکن شرک و زهد ریا را
مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای
‌ـ1352 شمسی  1280

افتتاحیه دفتر شعر
به انتخابِ

حاج مهدی آصفی، شاعر و گردآورنده اشعار آئینی

شعر، اصلی‌ترین گوهر ستایش خاندان عصمت و طهارت )ع( است و مداحان، گاه نه به خاطر صوت داوودی که به دلیل انتخاب شعر مناسب در بین مخاطبان خود جایی باز می‌کنند. 
مرحومانی مانند حاج حسن محمدی دولابی، حاج محمد علامه و حاج احمد صالح از صدای خوب و رسا بهره کافی نداشتند، اما سینه‌شان مالامال از اشعار بکر و کم‌تر شنیده شده بود 

و همین باعث می‌شد تا صدها علاقه‌مند، پای منبرشان بنشینند و سر نجنبانند.
شعر مذهبی و آئینی اما امروز در دسترس همگان است. اینترنت و جستجو در آن می‌تواند میلیون‌ها واژه منظوم در برابر دیدگان جستجوگرش قرار دهد. کتاب‌های شعر فراوانی هم در 

سال‌های اخیر به زیور طبع آراسته شده‌اند و نیازی نیست یک مداح برای گرفتن قطعه شعری، یا رنج سفر بر خود هموار کند و شعر را از اهلش بگیرد و یا هم‌نفس شاعران باشد.
با این همه، انتخاب شعر، مهم‌ترین بخش کار هر ذاکر است و با وجود وفور شعر در عرصه‌های گوناگون، گوهر گرانمایه در میان دریای شعر و ادب، همچنان مانند دری پرمقدار، نایاب 

و سخت‌یاب است. از این رو »خیمه« تلاش کرد تا با مراجعه به اهل ادب، چند قطعه شعر مناسب برای ایام پیش رو انتخاب کند.
آنچه در این دو صفحه می‌بینید، نخستین انتخاب‌های شعری خیمه است که به همت حاج مهدی آصفی، شاعر، مؤلف و مداح اهل بیت )ع( انجام شدهاست. خیمه در شماره‌های 

آینده از دقت و انتخاب‌های سایر شاعران و گوهرشناسان دریای ادبیات آئینی بهره خواهد برد.

مناجات

مشو غافل از این ویران‌نشینان
بیا ای شیعه شد وقت عبادت

بباید از علی کردن عیادت
فتاده در میان بستر خویش

به زانوی حسن دارد سر خویش
بزرگان و رجال کوفه بر در
ستاده از پی دیدار حیدر

ولی برطبق دستور طبیبان
اجازه مجتبی ندْهد به ایشان
در آن ساعت نوای شور و غوغا

شدی از کودکان کوفه برپا
یتیمانِ فقیرِ مو پریشان

که در ویرانه بدُ مأوای ایشان
همان‌هایی که شب‌ها شاه مردان

نوازش‌ها همی کردی از آنان
گرفته ظرف شیری جمله در دست
که بابای یتیمان در چه حال است
در آن دم چشم خود بگشود مولا

بگفتا با حسن کی جان بابا
بیاور این یتیمان در برَِ من
که می‌باشند بهتر، یاور من

سپس گفتا به فرزندش: حسن جان!
مشو غافل از این ویران‌نشینان

سزد گوییم ما ای شاه اسلام
بیا یک شب تو در ویرانه شام
ببین احوال زار آن سه‌ ساله
به دل داغ پدر دارد چو لاله

سرشک غم بگیر از دیده‌هایش
ببند از راه یاری زخم پایش

علی‌اکبر خوشدل تهرانی
1293 ـ 1365
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یوسف گم گشته
بعد قتل علی آن شیر خدا 
آیت رحمت ومصباح هدی

دو جگر گوشه او با دل چاک
هستی خویش سپردند به خاک

از سر خاک چو بر می گشتند
همه دنبال پدر می گشتند

 ناگهان بانگ و نوائی آمد
ناله یی زار، زجای آمد

جستجو کرده و دیدند کسی
که کند ناله و فریاد بسی

پیری افتاده ز نابینائی است
پایمال فلک مینائی است

حسب حالش همه این است که دوست
 گر بسر وقت من آید نیکوست

کز لبم دور تبسم گشته
چکنم؟ یوسف من گم گشته

 چون کبوتر، که کند رو، به حرم
دو یتیم علی از راه کرم 
بپرستاری او رو کردند

پرسش از گمشده ی او کردند
 گفت بی دوست مرا، جان به لب است
دورم از فیض حضورش سه شب است

 باز گفتند بگو یار تو کیست؟
مگر ای گمشده دلدار تو کیست؟

گفت در کلبه ی ما وقت ورود
در و دیوار باو داشت درود
او به ویرانه صف می آورد

درد،  می برد و دوا می آورد
نفسش گرم و مسیحا دم بود
با حضورش دل من خرم بود
 دو یتیم علی از حسرت و آه 

ناله کردند که » انالله« 
حق دهد صبر و ببخشاید اجر

بتو در غیب آن مطلع فجر
گر چه سوزد دل تنگ تو ولی
اینکه گوئی تو علی بود علی

آن علی کشته به محراب شده
 دل سنگ از غم او آب شده
 بینوا صیحه زد از سوز جگر

 گفت چون نیست مرا یار دگر
 ببریدم به سر تربت او

تا شوم شمع شب غربت او
چون رسیدند برآن تربت پاک

عاشق دلشده افتاد به خاک
بوسه برخاک در جانان داد

یا علی گفت به جانان جان داد
»شفق« این پیر که مهر آئین بود

پیر روشندل و روشن بین بود

محمد جواد غفورزاده)شفق(

نوحه سبک قدیمی
که در هر رگش عدل و شرف داشت موج ...

شب قتل علی مظهر ایمان بود
روز عمر علی سحر به پایان بود

کشته گردد ز کین آن امام مبین
وا علیا وا علیا

آن که در هر رگش عدل و شرف داشت موج
رفت و از رفتنش خیل ملک فوج فوج

همه بر سر زنند همچو قنبر زنند
وا علیا وا علیا

این چنین رهبری کشته در امشب شود
که یتیم از غمش غمزده زینب شود

پسر و دخترش، جملگی در برش
وا علیا وا علیا

حالی از آخرین وصیت او شنو
راه راه علی است این ره مردانه رو

بین که آخر سخن، گویدی با حسن
وا علیا وا علیا

کی پسر سفارش فقیر و یتیم
می‌کنم بر تو من حق رسول کریم

همچو من یارشان، باش و برَ بارشان
وا علیا وا علیا

همه شب تا سحر در دل ویرانه‌ها
من بدُم شمع و کودکان چو پروانه‌ها

بر یتمیان وطن بدُ به زانوی من
وا علیا وا علیا

تا که نشناسدم کسی رخم بسته بود
روی دامان من یتیم دلخسته بود

پدر کودکان بدُ علی در جهان
وا علیا وا علیا

قربانی عدالت خود گشت مرتضی
پشت فلک ز محنت مولا شکسته است

این کاسه نگون شده صدجا شکسته است
در باغ خود از غم جانسوز مرتضی

قلب رسول و قامت زهرا شکسته است
شه در میان بستر و اولاد گرد وی

دل‌ها به حال آن شه والا شکسته است
گیسو پریش زینب و کلثوم خون‌جگر

دل‌هایشان ز ماتم بابا شکسته است
قنبر نهاده است به دیوار سر ز حزن

پشتش ز محنت و غم مولا شکسته است
قربانی عدالت خود گشت مرتضی

ارکان عدل و دانش و تقوا شکسته است
»خوشدل« به هر که می‌نگری از غم علی

گریان و داغدار و سراپا شکسته است
علی‌اکبر خوشدل تهرانی
1293 ـ 1365



اهتمام رهبری موجب احیای 
کرسی‌های تلاوت قرآن شد

قدر؛ 
شب عاشقان والا

شمشیرکشی
 برای استجابت دعا!

در‌قاموس سیره امیرمؤمنان )ع(گفتمان عدالت 

احمد ابوالقاسمی )قاری( معتقد است که دیدار 
رهبری برای جامعه قرآنی توأم با تقویت روحیه است 

بررسی موضوع اهمیت دعا در ماه مبارک رمضان 
به روایت فاطمه لطفی آذر، مبلغ علوم دینی



فت معر
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افراد در فهم متفاوتند 
و هرکــس مرتبــه‌ای 
کســی  قطعــاً  دارد. 
کــه بیشــتر می‌دانــد 
بهــره  می‌فهمــد،  و 
بیشــتری از خواندن 
و شــنیدن آیات قرآن 

می‌برد

رهبر انقلاب اســامی تأكید كردند: در جامعه اســامی بایســتی 
هدایت و معیارهای قرآنی مورد تبعیت قرار گیرند. ایشان فرمودند: 
دین، عقل ســلیم و گفتار معصومین )علیهم الســام( معیارهای 
قرآنی هســتند كه باید در جامعه اســامی ملاك پیروی و تبعیت 
باشــند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اظهار خرسندی از توجه بیش 
از پیــش جوانان و علاقه‌منــدی آنان به قرآن و تــاوت و حفظ آن 
خاطرنشــان كردند: همه آحاد جامعه باید با قــرآن ارتباط برقرار 

كنند؛ زیرا قرائت و فهم قرآن مقدمه تدبرّ در آن است.

رهبری؛ پرچمدار فعالیت های قرآنی 
احمد ابوالقاســمی، قاری قرآن که یکی از حاضران این دیدار بوده 
اســت، با اشــاره به پرچمداری مقام معظم رهبری در عرصه قرآنی 
کشــور می‌گوید: در بین تمام مســئولان کشــور چه در زمانی که 

ریاســت جمهوری را بر عهده داشــتند و چه الان که رهبر انقلاب 
هستند، هیچ کس به اندازه ایشــان به نفس تلاوت قرآن چه از نظر 

عملی و چه از لحاظ نظری توجه نداشت. 
او به برگزاری جلســات استماع قرآن که هر ساله از سوی رهبری در 
ماه مبارک رمضان برگزار می‌شــود، اشاره کرده و می‌افزاید: بیانات 
و رهنمودهای ایشــان به قاریان قرآن بســیار کمک می‌کرد؛ اول 
اینکه اعتماد به نفس خوبی پیدا کنند، چرا که می‌دیدند در ســطح 
عالی رده‌های مسئولیتی کشــور و حتی رهبر انقلاب، از امور قرآنی 
حمایت ویژه‌ای می‌شود و شــاید در هیچ کشور دیگری در این رده 
مدیریتی، این قدر به موضوع تلاوت قرآن اهتمام نداشــته باشند. 
موضوع دیگر، اینکه تلاوت قرآن، یک موضوع مغفول مانده اســت و 
برای خیلی از مردم حتی قشــر مذهبی و فرهنگی جامعه موضوعی 

ناشناخته است. 
برخی فکر می‌کنند که تلاوت قرآن، کار بیهوده‌ای اســت؛ در حالی 

هرســال همزمان با اولین روز از ماه مبارك رمضان، ماه نزول قــرآن، محفل انس با قرآن در 
حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اســامی برگزار می‌شود. امسال هم 
نخبگان قرآنی در عصر چهارشــنبه، دومین هفته تیرماه، بیش از ســه ساعت و نیم، مهمان 
رهبــر انقلاب بودند. در این محفل نورانی كه آكنده از عطــر و معنویت قرآن بود، حافظان، 
قاریان و اســاتید قرآنی، آیاتی از كلام الله مجید را تلاوت كردند و گروه‌های جمع‌خوانی 

نیز در فضیلت رمضان الكریم به مدح و ثنای پروردگار پرداختند.
در این مراســم، رهبر انقلاب اسلامی طی ســخنانی تلاوت و تجوید و حفظ قرآن را مقدمه 
رسیدن به جامعه قرآنی مطلوب دانســتند و تأكید كردند: باید در جامعه اسلامی، هدایت 
قرآنی و ســبك زندگی اســامی حاكم باشد. ایشــان قرائت و حفظ قرآن را زمینه‌ساز فهم 
قرآن و تخلق به اخلاق قرآنی دانستند و افزودند: باید فرهنگ جامعه اسلامی منطبق با اخلاق 
قرآنی و دســتورات معصومین )علیهم‌السلام( باشــد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه 
رهنمودهایشــان با اشاره به برخی تلاش‌ها برای متأثر كردن فرهنگ و سبك زندگی و روابط 
اجتماعی جامعه از فرهنگ غربی خاطرنشــان كردند: تبعیت اكثریــت مردم دنیا از فرهنگ 

غرب ملاك و دلیلی برای تبعیت از این فرهنگ در جامعه اسلامی نیست.

زهره کهندل

اهتمام رهبری موجب احیای 
کرسی‌های تلاوت قرآن شد

احمد ابوالقاسمی )قاری( معتقد است که دیدار رهبری برای جامعه قرآنی 
توأم با تقویت روحیه است 

معرفت
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در چند ســال گذشته، 
بودجه نیم درصدی به 
امر قــرآن اختصاص 
داده شد که بسیاری از 
دســتگاه‌ها آن بودجه 
ولــی  گرفتنــد،  را 
نمی‌دانســتند چطور 
آن را اســتفاده کننــد. 
بــرای همیــن گاهــی 
خرج امــوری غیر از 

قرآن شد

که بارها در خود قرآن هم بر تلاوت آیات الهی تاکید شــده است. از 
این رو چنین موضوعی با جدیت دنبال شد.

به گفته ابوالقاسمی در حال حاضر شاهد رشد بسیار خوبی در حوزه 
حفظ و تلاوت قرآن هســتیم و همه مرهــون توجه ویژه رهبری به 
این موضوع اســت. او می‌گوید: زمانی که رهنمودهای ایشان را در 
ســال‌های قبل از حدود 20 ســال پیش بازخوانی می‌کنیم ، بسیار 
جای شگفتی دارد که رهبر انقلاب این قدر به موضوع تلاوت و قرائت 

قرآن و جلساتی که فقط در آن قرآن خوانده شود، اهتمام بورزند. 
 

تاثیر تلاوت بر مستمع
این قاری شناخته شده معتقد است، تلاوت قرآن آن قدر اثر دارد 
که پیامبر اسلام )ص( هم به آن تاکید کرده است؛ هرچند ممکن 
اســت برخی بگویند که ما از تلاوت قرآن باید نتیجه‌ای بگیریم. 
مثلا فهممان بیشتر شود؛ در حالی که پیامبر اکرم )ص( که بیش 
از همه قرآن را می‌فهمید و حافظ قرآن بود و وجود مبارکش، قرآن 
ناطق و قــرآن عامل بود، باز هم تلاوت قــرآن را به صورت روزانه 

داشتند. 
ابوالقاســمی به احوالات امام خمینی )ره( اشــاره کرده و می‌گوید: 
نقل شــده که ایشــان در ماه مبــارک رمضان 6 بار قــرآن را ختم 
می‌کردند؛ یعنی روزانه 6 جزء تلاوت قرآن داشتند. پس خود قرائت 
مهم اســت. اینکه قرآن را بخوانیم و بفهمیم که چه می‌گوید. وجود 
مبارک پیامبر اکرم )ص( از همــه این‌ها بی‌نیاز بود؛ اما باز هم قرآن 
می‌خواند. پس همین خواندن خودش هم اثرگذار بوده است. حتی 
برای کسی که ســواد خواندن ندارد، در احادیث آمده که چشمان 

آدمی با نگاه به آیات قرآن، نور می‌گیرد. 
او درباره بیشــتر شــدن تاثیر قرآن بــر تلاوت کننده و مســتمع 
می‌گوید: افراد در فهم متفاوتند و هرکس مرتبه‌ای دارد. قطعاً کسی 
که بیشتر می‌داند و می‌فهمد، بهره بیشــتری از خواندن و شنیدن 
آیات قرآن می‌برد. فهم از شناخت لغات، آشنایی با شان نزول آیات، 
آشنایی با تاریخ اسلام، چگونگی نزول قرآن و دیگر موارد می‌تواند بر 
میزان اثربخشی موثر باشد. قرآن همچون دریایی است که هرکس 
با توجه به اندازه ظرف وجودی خودش از آن بهره می‌برد. هرکس از 
این دریا، ظرفی را پر می‌کند. اگر کسی ظرفش کوچک باشد و قرآن 
را بشنود باز هم بهره می‌برد. البته نه به اندازه کسی که معنی قرآن را 

می‌فهمد و ظرف وجودی‌اش وسیع‌تر است. 

قرآن، بالاترین ذکر است
ابوالقاسمی درباره اینکه دیدارهای مقام معظم رهبری چه تاثیری 
بر ســطح نخبگان قرآنی و عموم مردم دارد، یادآور می‌شود: بعضی 
تاثیرات مستقیم اســت و برخی غیرمستقیم. تاثیر مستقیم همین 
اســت که ایشــان در جلســه‌ای در کنار اهالی قرآن می‌نشــینند 
و قرائتشــان را می‌شــنوند. این موضوع، اعتماد به نفسی به قراء و 
نخبگان قرآنی می‌دهد. تاثیر غیرمســتقیم هم این است که توجه و 

اهتمام به قرآن، تبدیل به سنتی نیکو در جامعه می‌شود. 
به گفته او اهتمام رهبری به امر قرآن باعث شــد کرسی‌های تلاوت 
در سراسر کشور راه بیفتد و این فکر اشتباهی که می‌گفتند قرآن را 
چون نمی‌فهمیم، پس بر ما بی‌اثر است، برچیده می‌شود. همین که 

خواندن قرآن تبدیل به هدف شود، اتفاق خوش‌یمنی است. 

این قاری برجسته می‌گوید: در گذشته می‌گفتند فقط باید به قرآن 
عمل کنیم و خواندن و شنیدن آیات الهی خیلی موضوعیت نداشت؛ 
در حالی که در خود قرآن بر خواندن آن تاکید شــده اســت. قطعا 
عمل به قرآن، مرتبه‌ای بالاست؛ اما نباید از خواندن قرآن غافل شد. 
خداوند می‌فرماید کــه قرآن بخوانید. همین تلاوت کردن، خودش 

اثر دارد.
ابوالقاســمی درباره این اثر بر روح و جان این طور توضیح می‌دهد: 
بعد از نماز، انســان به خدا وصل می‌شود و لحظاتی از دنیا و مادیات، 
بریده می‌شــود. اینکه گفته می‌شود بعد از نماز، تسبیحات حضرت 
زهرا )س( زمزمه شود، همین ذکر سبحان الله خودش اثر دارد. قرآن 

بالاترین ذکر است و از همه این‌ها اثرگذارتر است. 

به امید گسترش فرهنگ تلاوت قرآن 
او درباره ارزیابی‌اش از وضعیت قرآنی کشــور خاطرنشان می‌کند: 
همیشه گله‌مند هستیم که چرا بهتر از این نیست؛ اما شرایط فعلی 

را هم نمی‌شود نادیده گرفت. 
به اعتقاد ابوالقاســمی هنوز موضوع تلاوت قرآن در جامعه شیعی 
ایرانی شناخته شده نیســت و حتی مخالفانی هم دارد. او می‌گوید: 
زمانی که صحبت از فعالیت قرآنی می‌شود، می‌گویند فلان مسابقه 
و جلسه قرآنی بگذاریم که چه بشود؟ فکر می‌کنند حتما باید اتفاقی 
بیفتد. وقتی یک نفر فیلمی را می‌بیند، بعدش چه می‌شود؟ اگر آن 
فیلم محتوا داشته باشــد، به لحاظ فهم و فرهنگ، چیزی دستگیر 
مخاطب می‌شود؛ در حالی که بسیاری از فیلم‌هایی که هزینه‌های 
میلیاردی برایشان می‌شود، ذره‌ای محتوا ندارند؛ اما زمانی که نوبت 

به قرآن می‌رسد، می‌گویند که چه بشود!
مدیر مرکز آموزش قرآن آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم 
الحســنی )ع( اضافه می‌کند: در چند ســال گذشته، بودجه نیم 
درصدی به امر قرآن اختصاص داده شد که بسیاری از دستگاه‌ها 
آن بودجه را گرفتند، ولی نمی‌دانســتند چطور آن را اســتفاده 
کنند. برای همین گاهی خرج اموری غیر از قرآن شــد. هنوز هم 
برخی بــر این باورند که مردم قرآن بخوانند تا چه ‌شــود؟ باید به 
قرآن عمل کرد. تا زمانی که این تفکر غلط در جامعه وجود دارد، 
تلاوت قرآن هــم موضوعیت پیدا نمی‌کنــد و انتظارات برآورده 

نمی‌شود. 
ابوالقاسمی معتقد است: کسی که حافظ قرآن باشد با هر پدیده‌ای 
که روبرو شــود، آیه‌ای به ذهنش خطور می‌کنــد و همین موجب 
می‌شود که راه درست را انتخاب کند. آیات الهی، خط و ربط سیاسی 
و اجتماعی، فرهنگی و دینی را برای ما تعیین می‌کند و کســی که 
از اینها غافل باشد، چشــمش به دهان دیگران است. بارها شده که 
کسی با استناد به یک آیه قرآن، مسیر زندگی‌اش تغییر کرده است 
و آیــه‌ای در موقعیتی خاص به ذهنش آمــده و در گرفتن تصمیم 
درســت به او کمک کرده اســت، در واقع همین حضور ذهن آیات 

می‌تواند جامعه را متحول کند. 
او می‌گوید: اگر برایم امکان داشت و می‌توانستم یک فعالیت جدی 
و فراگیر قرآنی را شــکل بدهم، اولین کاری که می‌کردم آشــنایی 
مردم با خواندن قرآن بود تا روزانه یک بار به قرآن ســر بزنیم و آن را 
باز کنیم. تمام تلاش و امید من این اســت که روزی فرهنگ تلاوت 

قرآن در جامعه گسترش پیدا کند.  
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پــس از رســول خــدا 
شــب‌های  در  )ص( 
قــدر، وقتــی مخالفان 
ولایــت می‌دیدنــد كه 
و  روح  و  ملائكــه 
امر الهی بــر آنان نازل 
و  رعــب  نمی‌شــود، 
وحشــت عجیبــی بر 

آنان مستولی می‌شد

سوره قدر از قول خداوند متعال
امام صادق )ع( در حدیثی، معراج پیامبر اكرم )ص( را گزارش میك‌ند. آن 
حضرت در معراج ملكوتی خود، آسمان‌ها را یكی پس از دیگری طی كرد 
تا به آسمان چهارم رسید، در آنجا ملائكه اجتماع كردند و جبرئیل ندای 
نماز داد و آن حضرت وضو گرفت و نماز را گام به گام به امر خدا انجام ‌داد تا 
اینكه در ركعت اول پس از آنكه حمد را خواند، خداوند ‌فرمود: ‌»ای محمد! 
دُ  بخوان نسبت پرودگارت قل هو الله احد )تا آخر ســوره(؛ »اقْرَأْ یا مُحَمَّ
ُ أحََد...« و در ركعت دوم پس از آن كه  ِّكَ تبََارَكَ وَ تعََالىَ قُلْ هُوَ اللَّ نسِْبَةَ رَب
حضرت، حمد را به امر خدا خواند، وحی خداوندی رسید كه اكنون سوره 
َّا  َّا أنَزَْلنَْاهُ« را بخوان كه نسبت تو و اهل بیت توست تا روز قیامت؛ »اقْرَأْ إنِ »إنِ

َّهَا نسِْبَتُكَ وَ نسِْبَةُ أهَْلِ بیَتِكَ إلِىَ یوْمِ القِْیامَة«.  أنَزَْلنَْاهُ فَإنِ
مضامین سوره مباركه قدر آن‌چنان با حجیت و ولایت اهل بیت )ع( گره 
خورده كه خداوند متعال آن را نســبت و شناسنامه پیامبر )ص( و اهل 
بیتش نامید، همچنان كه ســوره توحید را شناسنامه و نسبت پروردگار 

عالمیان خوانده است. 

سوره قدر از زبان رسول خدا )ص( 
امیرمؤمنان )ع( می‌فرمود پیامبر اكرم )ص( سوره قدر را با خشوع، رقت 

و گریه بســیار تلاوت می‌نمود به گونه‌ای كه مورد تعجب برخی اصحاب 
واقع می‌شد. از حضرت ســؤال ك‌ردند: »چقدر رقت و دلسوزی تو بر این 
سوره زیاد است یا رسول الله؟« حضرت در پاسخ می‌فرمود: »به دلیل آن 
چیزی است كه چشــمم می‌بیند و قلبم در خود جای می‌دهد و به دلیل 
آن چه قلب او )امام علی( پس از من می‌بیند«. سؤال ك‌ردند: »چه دیدی و 
لُ المَْلائكَِةُ  او چه می‌بیند؟« حضرت بر روی خاك این آیه را ‌نوشت: »تنََزَّ
ِّهِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ؛ فرشــتگان و روح در آن شــب به اذن  وَ الرُّوحُ فیها بإِذِْنِ رَب
پروردگارشــان براى ]تقدیر[ هر كارى نازل م‏ىشوند«.  سپس ‌فرمود: 
»آیا پــس از قول خدای متعال كه می‌فرماید: »مِنْ كُلِّ أمَْرٍ« چیزی باقی 

می‌ماند؟« گفتند: »نه«. 
پس حضرت ســؤال كرد: »آیا پس از من شب قدر وجود دارد؟« ‌گفتند: 
»بله«. ‌فرمود: »آیا آن امر در آن شــب نازل می‌شــود؟« ‌گفتند: »بله«. 
‌فرمود: »به چه كســی نازل می‌شــود؟« ‌گفتند: »نمی‌دانیم«. حضرت 
‌فرمود: »بدانید كه او پس از من، این شــخص ]علــی بن ابی طالب )ع([ 

است«. 
پس از رسول خدا )ص( در شب‌های قدر، وقتی مخالفان ولایت می‌دیدند 
كه ملائكه و روح و امر الهی بر آنان نازل نمی‌شود، رعب و وحشت عجیبی 

بر آنان مستولی می‌شد.

ســخن گفتن از ولایت اهل بیت )ع( با محوریت قرآن كریم كه از مشــتركات همه فرق و مذاهب اسلامی است و به دور از غوغاســالاری و با اتكا به ادله و براهین عقلی و نقلی، 
در فضایی كاملا علمی، نه تنها عامل افتراق و اختلاف نیســت، بلكه می‌تواند حق‌جویان عالم را حول محور قرآن كریم، گرد هم آورد و در فرایند مباحثات علمی و قرآنی، میدان 
شمشیر كشی بر علیه برادران دینی را به میدان كنكاش علمی با محوریت قرآن كریم تبدیل كند.  اثبات ولایت اهل بیت )ع( با آیات قرآن كریم، علاوه بر ادله عقلی و روایی، یكی 
از محكم‌ترین شیوه‌هایی است كه خود پیامبر )ص( و ائمه )ع( و به تبع، آنها علمای بزرگ اسلام در طول قرون متمادی بدان تمسك جسته‌اند.  در میان آیاتی كه ولایت اهل بیت 
َّا أنَزْلَْناَهُ« احتجاج كنید تا مخالفان را ]در  )ع( را اثبات میك‌ند، سوره قدر از درخشش و قاطعیت وصف ناپذیری برخوردار است. امام باقر )ع( می‌فرماید: ‌»ای شیعیان! با سوره ‌»إنِ
برابر برهان[ به زانو در آورید. به خدا قسم! این سوره بعد از رسول خدا )ص( حجت خدا بر خلق و سید و آقای دین شما و غایت علم ما )ائمه( است و نیز به آیه »حم وَ الْكِتابِ الْمُبیِنِ 
َّا مُنْذِرِینَ؛ حم، سوگند به این كتاب روشنگر كه ما آن را در شبى پر بركت نازل كردیم ما همواره انذاركننده بوده‏ایم«  احتجاج كنید. چون این نزول  َّا كُن َّا أنَزْلَْناهُ فیِ لیَلةٍَ مُبارَكَةٍ إنِ إنِ

بعد از رسول خدا )ص( قطعاً تنها برای والیان امر )ائمه علیهم السلام( است«. 

قدر؛ شب عاشقان والا

معرفت
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 سوره قدر گویای آن 
اســت كه مقام ولایت و 
امامت، مقامــی انتخابی 
از ســوی خلق نیست، 
بلكــه مقامــی انتصابی 
از ســوی خداوند است 
كه هر ســال امر خود، 
ملائكــه و روحش را 

بر او نازل میك‌ند

سوره قدر ضامن ارتباط خدا و خلق
سوره قدر ارتباط تنگاتنگی با ولایت اهل بیت )ع( تا قیامت دارد؛ هر چند 
وحی به معنای خاص آن پس از رسول گرامی اسلام )ص( منقطع شد و 
نبوت به پایان رســید، ولی این سوره، نشانگر آن است كه راه ارتباط خدا 
با خلق و خلق با خدا، همیشــه باز است و انقطاع در این زمینه معنا ندارد. 
چون از سویی مقدرات عالم تعطیل بردار نیست و از سوی دیگر تفویض 
یعنی اینكه خدا مخلوقات را خلق كرده و خود كنار كشــیده باشد و امور 
آنان را به خودشان واگذاشته باشد، باطل است. بدین روی، نزول ملائكه 
و روح و تقدیر مقدرات عالم از هر امری، هر ســال در شب قدر با عظمت 
وصف ناپذیری صورت می‌گیرد و این اهل بیت پیامبر )ص( و وارثان علم 
او هستند كه پس از آن حضرت، یكی پس از دیگری صاحب امر پروردگار 

بوده‌اند و امروز، حضرت بقیت الله )ارواحنا فداه( صاحب امر است. 
روایاتی كه گویای آن است كه شــب قدر تا قیامت باقی است و هر سال 
تكرار می‌شود، كم نیست. علامه طباطبایی )ره( در »المیزان« می‌نویسد: 
»روایاتی كه از ائمه اهل بیت )ع( وارد شده، اتفاق دارند بر اینكه شب قدر 
]تا روز قیامت[ باقى است و همه‏ساله تكرار م‏ىشود«.  تأكید اهل بیت )ع( 
در این زمینه تا آن حد اســت كه امام صادق )ع( در پاسخ مردى كه از آن 
حضرت پرسید: »آیا شب قدر در گذشته بوده یا در هر سال خواهد بود؟« 
فرمود: »اگر شب قدر مرتفع شود، قرآن نیز مرتفع می‌شود؛ لوَْ رُفعَِتْ لیَلةَُ 

القَْدْرِ لرَُفعَِ القُْرْآنُ«. 
آری سوره قدر گویای آن است كه مقام ولایت و امامت، مقامی انتخابی از 
سوی خلق نیست، بلكه مقامی انتصابی از سوی خداوند است كه هر سال 
امر خود، ملائكه و روحش را بر او نازل میك‌ند و بدین طریق مقدرات خود 

را در عالم هستی به اجرا می‌گذارد.

سوره قدر از زاویه‌ای دیگر
در اعتقاد ما مسلمانان، اسلام دین خاتم است و تا قیامت باقی است. تداوم 
دین اســام تا روز قیامت موضوعی حساس و مهم است كه نمی‌توان به 
سادگی از كنارش گذشت. چگونه اسلام می‌تواند پاسخ‌گوی همه مسائل 
و برآورنده همه نیازهای دینی بشر تا قیامت باشد؟ آیا وجود قرآن صامت 
به تنهایی كافی اســت؟ یا قرآن ناطق نیز برای بقا و اســتغنای اسلام تا 
قیامت لازم و ضروری است؟ آیا قرآن ناطق، بدون ارتباط دائم با خداوند 

سبحان و بریده از خالق هستی، می‌تواند جهان را اداره كند؟ 
در پاسخ به ســؤال‌های بالا، لازم است به سه ویژگی: برتری اسلام، تداوم 
و جاودانگی آن تا قیامت و ناطقیت اهل بیت )ع( اشاره كنیم كه هر یك، 
لازمه دیگری اســت و همه در گرو تنزل دائمی علم، حكمت، رحمت و 
كمالات خداوندی از ســوی خالق هستی است و ســوره قدر بیانگر این 

حقیقت بزرگ است.

برتری، سِرّ تداوم
اسلام سرآمد همه ادیان اســت؛ زیرا خاتم انبیا )ص( بهترین پیامبران، 
قرآن كریم برترین كتاب‌ها و دین اســام مهمترین شریعت‌هاست. این 
اعتقاد مورد اتفاق همه فرق و مذاهب اسلامی است. قرآن كریم نیز آیات 
روشن و صریحی در این زمینه دارد كه قطعاً یكی از علل اتفاق همه فرق بر 

این مطالب، وجود این آیات محكم است. 
خداوند متعال درباره برتری دین اسلام نسبت به سایر ادیان، در سوره صف 
و توبه می‌فرماید: »او كســی است كه رسول خود، حضرت محمد )ص( را 
با هدایت و دین حق فرستاد تا اسلام را بر همه دین‌ها غلبه دهد، هر چند 

مشركان كراهت داشته باشند؛ »هُوَ الَّذی أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْد‏ى وَ دینِ الحَْقِّ 
ینِ كُلِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ«  و خداوند متعال خود نیز شاهد  لیِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ
ِ شَهیدا«.   بنابر این  بر این دین است كه شهادت او كافی است؛ »وَ كَف‏ى باِللَّ

دین اسلام سر آمد همه ادیان است و دینی برتر از آن نیست. 
قرآن كریم، درباره برتری خود نســبت به ســایر كتــب نیز می‌فرماید: 
»ما این كتاب ]قرآن‏[ را به حقّ به ســوى تو فرو فرســتادیم در حالى كه 
تصدیقك‏ننده كتاب‌هاى پیشــین و حاكم بر آنهاســت؛ »وَ أنَزَْلنْا إلِیَكَ 

قاً لمِا بیَنَ یدَیهِ مِنَ الكِْتابِ وَ مُهَیمِناً عَلیَه‏«.   الكِْتابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ
قرآن كریم برتری پیامبر اسلام )ص( بر سایر انبیا را نیز در آیات متعددی 
مطرح فرمــوده و او را »صاحب فضل كبیر«،  »مقــام محمود«،  »خاتم 
پیامبران«  و .... بر شمرده اســت. بنابراین چون رسول خدا )ص(، خاتم 
پیامبران اســت و هیچ پیامبری پس از او تا قیامت برانگیخته نمی‌شود و 
اسلام نیز كامل‌ترین، جامع‌ترین و مهمترین ادیان است، باید تا قیامت 
پابرجا باشــد و هدایت مردم را به عهده گیرد؛ زیرا بدیهی اســت كه اگر 
دینی برتر از اسلام بود، حكمت اقتضا میك‌رد آن دین جاوید باشد و برای 

همیشه پاسخ‌گوی بشریت گردد. 

تداوم در سایه نُطق
بدیهی است كه هیچ گاه قرآن به تنهایی فریاد نمی‌زند كه كدام برداشت 
حق است و كدام باطل، چون قرآن كتاب صامت است؛ لذا امیر مؤمنان )ع( 
در نهج‌البلاغه فرمود: »ذَلكَِ القُْرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لنَْ ینْطِقَ وَ لكَِنْ أخُْبِرُكُمْ 
عَنْهُ؛  این قرآن است، از آن استنطاق كنید، هرگز سخن نخواهد گفت، لكن 
من از آن به شما خبر می‌دهم«. پس امیرمؤمنان )ع( است كه بعد از رسول 
خدا )ص( ناطق است و از ظاهر و باطن و تفسیر و تأویل و معانی و مفاهیم 

قرآن اطلاع كامل دارد و می‌تواند از حق دفاع كرده و باطل را رد كند.
البته ایــن ویژگی، تنها به دوره پس از پیامبر )ص( اختصاص ندارد، بلكه 
در زمان رسول اعظم )ص( نیز خود آن حضرت، ناطق بود. امام صادق )ع( 
درباره آیه شریفه »هذا كِتابنُا ینْطِقُ عَلیَكُمْ باِلحَْق‏؛ این كتاب ما است كه 
به حق با شما سخن م‏ىگوید«  می‌فرماید: »قطعاً كتاب، سخن نگفته و 
نخواهد گفت لكن رسول خدا )ص( همان ناطق به كتاب است؛ إنَِّ الكِْتَابَ 

ِ ص هُوَ النَّاطِقُ باِلكِْتَاب‏«.  لمَْ ینْطِقْ وَ لنَْ ینْطِقَ وَ لكَِنَّ رَسُولَ اللَّ
بنابراین تنها دلیل پاسخ‌گو بودن دین اسلام، ناطقیت كتاب ناطق است 
كه در بدو اســام خود رسول خدا )ص( ناطق بوده و پس از او، اهل بیتش 
كه وارث علــم او بوده‌اند، كتاب ناطق هســتند و امروز تنها كتاب ناطق 
خدا، حضرت مهدی )عج( است كه بشریت از فیض نور مستقیم وجودش 
محرومند و همچون خورشــیدی در پس ابر، عالم را از گرمای وجودش 
بهره‌مند می‌سازد. چنانكه خود حضرت فرمودند: »وجه نفع بردن از من 
در غیبتم مانند اســتفاده از خورشیدی اســت كه ابرها آن را از دیدگان 
مْسِ إذَِا  ا وَجْهُ الِنتِْفَاعِ بیِ فیِ غَیبَتِی فَكَالِنتِْفَاعِ باِلشَّ مخفی داشته‌اند؛ وَ أمََّ

حَاب«.  غَیبَهَا عَنِ الْبَصَْارِ السَّ

 نُطق در گرو تنزّل علم و كمالات
همان طور كه آبادانی زمین در گرو نزولات آسمانی است و اگر باران نبارد، 
پرمحصول‌ترین زمین هم خیر و بركتش را از دست می‌دهد و به زمینی بایر 
تبدیل می‌شــود، عالم علم و معنویت نیز چنین است؛ اگر فضل، رحمت، 
علم و حكمت خداوندی بر اولیای او و بر مؤمنان نبارد و دائماً فیض از عالم 
بالا سرازیر نشود، كســی نمی‌تواند صاحب فضل و كمال باشد. لذا از امام 
باقر و امام صادق و امام كاظم )علیهم الســام( این جمله نقل شده است 
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بررســی های مختلف 
درباره ایــن موضوع 
شده و حتی در بین علما 
ســنی ها مطــرح بوده 
و خودشــان هم اعتقاد 
دارند کــه یــاران امام 
مهدی اهــل پرچم های 
ســیاه و اهل خراســان 
هســتند. در روایــات 
آمــده کــه اگــر اینها 
آمدند شــما به آن بلاد 
بــرو حتی اگــر زیر 

برف رفتید

َّا نزَْدَادُ لَنَفَْدْناَ؛  اگر بر ما افزوده نشود، تمام میك‌نیم«.  كه فرمودند: »لوَْ لَ أنَ
یعنی اگر دائماً بر علم و كمالات ما از سوی خداوند متعال افزوده نشود، آنچه 

نزد ما است، تمام می‌شود و بقای آن در گرو اعطای پروردگار است.
این نزول باران رحمت و ازدیاد علم و فضل ائمه )ع( به شكل‌های مختلف و 
در ایام و ساعات خاصی از سوی پروردگار صورت می‌پذیرد كه به سه گونه 

از آن اشاره میك‌نیم: 
1. شب قدر که مهمترین شبی اســت كه در طول سال اتفاق می‌افتد و 
تمام مقدرات عالم تا شب قدر سال بعد تقدیر و امضا می‌شود؛ »فیها یفْرَقُ 
كُلُّ أمَْرٍ حَكیم‏«  و به محضر ولی زنده‌ خدا به واســطه ملائكه و روح تنزل 

ِّهِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ«.  لُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّوحُ فیها بإِذِْنِ رَب می‌یابد؛ »تنََزَّ
در تفســیر نمونه آمده: »با توجه به اینكه »تنزل« فعل مضارع اســت و 
دلالت بر اســتمرار دارد )در اصل تتنزل بوده( روشــن م‏ىشود كه شب 
قدر مخصوص به زمان پیغمبر اكرم )ص( و نزول قرآن مجید نبوده، بلكه 

امرى است مستمر و شبى است مداوم كه در همه سال تكرار م‏ىشود«. 
2. شب‌های جمعه كه طبق روایات متعدد، هر شب جمعه، روح امام زنده 
به همراه تمام ارواح انبیا و اوصیا و ائمه )ع( به عرش الهی صعود میك‌ند و 
در محضر رسول گرامی اسلام )ص( اجتماع میك‌نند و این ارواح به ابدان 
خود باز نمی‌گردند مگر با ازدیاد علم بسیار. در روایتی امام صادق )ع( به 
»مفضل« فرمود: »اگر این طور نبود، ما تمام میك‌ردیم و فانی می‌شدیم؛ 

وَ لوَْ لَ ذَلكَِ لَنَفَْدْناَ«. 
3. علمی كه روز به روز و ســاعت به ساعت به ائمه )ع( از سوی خداوند 
متعال عطا می‌شود؛ در روایات متعددی ائمه )ع( با اینكه خود را وارث 
علم تمام انبیا و اوصیا معرفی كرده و آن را علم مهمی دانسته‌اند، لكن 
علم بالاتر را علمی دانســته‌اند كه هر شب، هر روز و ساعت به ساعت به 
َّمَا العِْلمُْ مَا یحْدُثُ باِللَّیلِ وَ النَّهَارِ یوْماً بیِوْمٍ وَ سَاعَة  آنان عطا می‌شود؛ إنِ

بسَِاعَةٍ«. 
نتیجه آنكه ناطقیت ائمه )ع( و پاسخ‌گویی اسلام تا همیشه تاریخ در گرو 

نزول حقایق، كمالات، علم و حكمت الهی بر ائمه )ع( است و این حقیقت 
بزرگ در سوره مباركه قدر به زیبایی بیان شده است.
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 6 ـ ترجمه الميزان، ج‏20، ص: 566، الميزان في تفسير القرآن، ج‏20، ص: 334: »فقد اتفقت أخبار أهل 
البيت ع أنها باقية متكررة كل سنة«.

 7 ـ الكافي، ج4، ص158، ح7؛ الفقيه، ج2، ص158 ؛ وسائل‏الشيعة، ج10 ، ص356.
 8 ـ التوبه/33 ؛ الصف/ ‏9.

ِ شَهيداً. ينِ كُلِّهِ وَ كَف‏ى باِللَّ 9  ـ الفتح/ ‏28: هُوَ الَّذي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْد‏ى وَ دينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ
10  ـ المائده/48.

 11 ـ الإسراء / 87 : »إنَِّ فَضْلهَُ كانَ عَليَْكَ كَبيراً«.
ُّكَ مَقاماً مَحْمُودا«.   12ـ الإسراء / 79: »عَس‏ى أنَْ يبَْعَثَكَ رَب

ِ وَ خاتمََ النَّبِيِّينَ«.   13ـ الأحزاب /‏40: »وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّ
  14ـ نهج‏البلاغه، خطبه 158 ؛ الكافي،ج 1، ص60، ح 7.

  15ـ  الجاثيه/ 29.
 16 ـ الكافي، ج8 ، ص50، ح11.

17  ـ الاحتجاج، ج2، ص 469 ؛ بحارالأنوار، ج53، ص180، ح10.
18  ـ الكافي، ج1، ص254، ح1 ـ 4.

19  ـ الدخان/ ‏4.
20  ـ تفسير نمونه، ج‏27، ص، 184.
 21 ـ الكافي، ج1 ، ص254، ح 1 ـ 3.

 22 ـ الكافي، ج، ص1 ،ص225، ح4 و به احاديث 1 تا 7 همان باب دقت شود.

شــب قــدر مخصوص 
به زمــان پیغمبر اكرم 
)ص( و نــزول قرآن 
مجیــد نبــوده، بلكــه 
امرى اســت مستمر و 
شــبى اســت مداوم كه 
در همــه ســال تكرار 

م‏ىشود

معرفت



41ماهنامه خيمه   | مرداد 1392 |   شماره 101    

 به اعتقاد مقامی مردمی بودن یکی دیگر از نقاط قوت موسســات قرآنی 
است که به تعبیر او نقطه قوت مهمی است : همین که چنین موسساتی 
دولتی صرف نیستند، نقطه قوت مهمی است چرا که با پس و پیش شدن 
دولت ها، خللی در فرایند تکامل آنها وارد نمی شود. چون عمدتا وابسته 
به مردم هستند.  به گفته این فعال قرآنی، غیرانتفاعی بودن این موسسات 
موجب شده که نیروها به دور از نگاه های مادی، خدمت کنند و همین امر 
دلیل فراحزبی و مستقل بودن این موسسات است که وامدار هیچ حزب و 
گروه خاصی نیستند و تنها پیرو ولایت هستند. مقامی با اشاره به تشکیل 
شورای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در کشور از آن به عنوان یک پارلمان 
قرآنی یاد کرده و می گوید: این نقطه امیدی برای موسسات قرآنی است 
که سیاست های کلان توسط این شورا طراحی، تصویب و ابلاغ می شود. 
جای این شــورا در گذشته خالی بود و به دلیل نبود آن، مشکلات زیادی 

به وجود می آمد.  

لزوم التزام علمی و عملی به قرآن
به گفته مقامی یک موسسه قرآنی مطلوب می باید هم بعد سخت افزاری 
و هم از بعد نرم افزاری به حد قابل قبولی رسیده باشد یعنی افرادی که در 
این موسسات مشغول به فعالیت هستند،  التزام علمی و عملی به قرآن و 
ولایت داشته و از بعد سخت افزاری هم مکان و تجهیزات در اختیارشان 

قرار گرفته باشد. 
او درباره مهمترین نقاط ضعف این موسسات می گوید: موسسات قرآن 
و عترت، دغدغه قرآن دارند ؛اما دغدغه عترت نه .در حالی که باید قرآن 
و عترت، با هم باشد.  مدیر موسسه تدبر در قرآن با طرح این پرسش که 
چند موسسه قرآن و عترت در کشور داریم که نسبت به عترت همچون 
فعالیت های قرآنی، توجه مطلوب داشــته باشند، خاطرنشان می کند: 
دوره های تجوید قرآن، صوت و لحن، حفظ، قرائت و تفســیر در مقاطع 
مختلف آموزشی فعال هســت؛ اما در بحث عترت و ولایت، چند دوره 
آموزشــی داریم و چه فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای آن تعریف 

شده است.  
مقامی با بیان اینکه قرآن و عترت، ثقل هم هستند به حدیث ثقلین اشاره 
کرد که برای سعادت و نجات از گمراهی باید به قرآن وعترت با هم تمسک 

شود. چرا که غفلت از هر بخش موجب خسران است. 

موسسات قرآنی به همه دغدغه ای رهبر توجه ندارند
به گفته او موسســات قرآنی نــگاه منظومه ای و شــبکه ای به فعالیت 
هــای قرآنی ندارند. عمده فعالیت های قرآنــی در حوزه های روخوانی و 
روانخوانی، تجوید، قرائت، صوت و لحن و حفظ اســت که اینها به تعبیر 
رهبری مقدمات هستند. مقامی اضافه می کند: موسسات قرآنی به همه 
دغدغه های رهبری توجه ندارند.  ایشــان بارها اشاره داشته ند که قرائت 
و حفظ قرآن وســیله ای برای تدبر در آیات الهی اســت؛ اما امروزه چند 
موسسه قرآنی این دغدغه و مطالبه رهبری را تحقق بخشیده اند؟! او دوره 
های تفسیر قرآن را موثر می داند؛ اما تاکید دارد که آنچه باید عموم مردم از 
قرآن فرابگیرند، تدبر در قرآن است. تا زمانی که به این موضوع توجه نشود، 

عملا بهره ای از قرآن نمی بریم و فقط بهره ها لفظی است نه معنوی.

خلاء نگاه شبکه ای به فعالیت های قرآنی
این فعال قرآنی معتقد اســت زمانی ســبک زندگی اسلامی در جامعه 
تحقق پیدا می کند که مــردم، قرآن را بفهمند، بــا آن انس بگیرند و از 
آموزه های الهی در زندگی بهره بگیرند. ســبک زندگی اسلامی فقط با 
لفظ قرآن، امکان پذیر نیســت .باید معنا را فهمید و آن را در زندگی بکار 
برد.  او یکی دیگر از آســیب های متوجه موسسات قرآنی را موازی کاری 
دانســته و می گوید: گاهی در یک شهر، منطقه یا حتی یک محله چند 
موسسه قرآنی، یک فعالیت را انجام می دهند در حالیکه اگر یک موسسه، 
تجوید را کار می کند ، موسسه دیگر می بایست به حوزه دیگری بپردازد.  
به گفته مقامی کارهای موازی آموزشی و پژوهشی در موسسات قرآنی، 
بیداد می کند و باید برای آن فکری شود. باید نگاه شبکه ای و سیستمی 
به فعالیت های قرآنی داشت.  مدیر عامل موسسه فرهنگی تدبر در قرآن 
و سیره با بیان اینکه موسسات قرآنی متولی واحدی ندارند، خاطرنشان 
می کند: سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی خود را 
متولی امور قرآنی می دانند و این امر باعث سرگردانی موسسات مردمی 
و گاه بلاتکلیفی آنها می شود. باید بزرگان قرآنی کشور فکری به حال این 
متولی واحد بکنند تا مدیریت فعالیت های قرآنی یکپارچه شود. او دلیل 

موازی کاری ها در امور قرآنی را هم نداشتن متولی واحد می داند.
مقامی یکی دیگر از نقاط ضعف فعالیت موسسات قرآن و عترت را حضور 

کمرنگ اندیشمندان قرآنی عنوان کرد.	

در حال حاضر بیش از دو هزار موسســه فرهنگی قرآن و عترت در سراســر کشور فعال است که این آمار نشــان دهنده توجه عمومی و میل عمومی به قرآن و سنت است. اما از منظر 
آسیب شناسانه باید نقاط قوت و ضعف این موسسات بررسی شود تا وضعیت آنان رو به بهبود رود. 

حجت الاسلام مهدی مقامی، مدیر عامل موسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره با بررسی نقاط قوت و ضعف موسسات قرآنی می گوید: اگر قرار باشد که از یک نگاه کلی وضعیت 
موسسات قرآنی ارزیابی شود باید گفت، رویکرد موسسات قرآنی رو به رشد است و آینده خوبی را پیش رو دارند. اگرچه وضعیت موجود خیلی قابل دفاع نیست.

او با اشاره به نقاط قوت این موسسات، معتقد است نیروهایی در موسسات قرآن و عترت فعالیت دارند که دغدغه قرآن داشته و برای تامین منابع مادی و اجتماعی وارد این عرصه 
نشده اند. بلکه با خلوص نیت سر سفره قرآن نشسته اند تا هم خودشان از این خوان نعمت الهی استفاده کنند و هم به دیگران خدمت کنند. 

مقامی با اشــاره به امتیاز ولایتمدار بودن این افراد خاطرنشــان می کند: برخی دغدغه قرآن دارند ؛ اما ولایتمدار نیستد و محبت ولایت را در دل ندارند. اما کسانی درموسسات 
قرآنی فعالیت می کنند که هم دغدغه قرآن دارند و هم محبت ولایت. 

باید به سمت تدبر و  انس با قرآن حرکت کرد
بررسی نقاط قوت و ضعف موسسات قرآن و عترت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟/
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حضرت رســول )ص( درانتهای ماه شــعبان و در آستانه ورود به ماه 
رمضان، خطبه‌ای بیان فرمودند که با این عبارت شروع می‌شود: ای مردم! 
ماه خدا با برکت، رحمت و آمرزش به شما رو کرده است. کمی درباره سه 

ویژگی این ماه که پیامبر )ص( به آنها اشاره کرده، صحبت کنید؟
یکی از نشــانه‌های قوی حب خدا به بندگانش این است که زمینه‌ها 
و بســترهایی را آماده می‌کند تا بنده در آن بســتر سریع‌تر به سوی 
پــروردگارش حرکت کند. یکی از ابعاد عشــق و رحمت خداوند بر 
بندگانش این اســت که چنین ماه عزیزی را به سوی آنها فرستاده 
است. دقت کنید در این خطبه نیامده که به سوی من رو کنید، بلکه 
می‌گوید ماه خدا به شما رو کرده. رمز دقیقی در اینجا هست و آن رو 
کردن شهرالله به سوی بندگان است. یعنی خدایی که صمد است و 
غنای محض و صاحب همه کمالات و جمالات، با عزیزترین ماهش 
به استقبال بندگانی آمده است که عین فقر، احتیاج، ضعف و سستی 
اســت. چرا؟ چون می‌خواهد ما را زیبا کند و از عدم، ظلمت، تیرگی 
و آلودگی بیرون بکشــاند و به اوج کمال، زیبایی و حیات برســاند. 
می‌خواهد بنده‌اش را به قرب خود برســاند. چگونه؟ با اقبال ماه خدا 
آن هم در قالب ســه ویژگی برکت، مغفرت و رحمت. خداوند در این 
ماه آب حیات آورده تا رایگان به ریشــه وجود ما بریزد و آن را بارور 
کند. از این رو پیامبر )ص( در اواسط همین خطبه می‌فرماید: شقی 
آن کسی اســت که نتواند در این ماه آمرزش خدا را بگیرد. بنابراین 
ســاعات، دقایق و لحظات این مــاه ارزش دارد و باید دقت کنیم که 
آن را به غفلت نگذرانیم و حداکثر اســتفاده را از شب‌ها و روزهایش 

ببریم.

دربــاره خصوصیات ماه رمضــان توضیح ندادیــد. اینکه پیامبر 
)ص( می‌فرمایــد این ماه با برکت، رحمت و مغفرت به شــما رو کرده، 

دقیقا یعنی چه؟
 ببینید، ماه مبارک رمضان، ماهی است که با کوله‌باری از سوغاتی‌ها 
به ســمت ما آمده است. ســوغات‌هایی که هر کدام تاثیر عمیق در 
حرکــت وجودی ما دارد. برکت یکی از آنهاســت. برکت یعنی خیر 
کثیر یا فایده ثابت. در میان تمام زمان‌هایی که دارای برکت هستند، 
ماه مبارک از برکت ویژه‌ای برخوردار اســت و قدرت پاک‌کنندگی 
آن بسیار زیاد است. شــب‌های ما در آن مثل شب‌های دیگر نیست. 
روزمان در آن با روزهای دیگر فــرق می‌کند. تازه این صورت قضیه 

اســت. در آن سوی پرده برکات بسیار قوی است و اگر اهلش باشیم، 
برکات مخصوص ایــن مــاه را می‌یابیم. برکت مــاه مبارک، خیر 
کثیری اســت که با آن بنده به سوی ســعادت رهنمون می‌شود و 
شــرط بهره‌مندی از این برکت، معرفت به آن است. از خصوصیات 
دیگــر این ماه رحمت اســت. رحمــت عبارت اســت از توجهات، 
نیکی‌ها و بخشــش‌های خاص حق تعالی. رحمــت خداوند در 11 
ماه یک طــرف و رحمت ماه مبارک یک طــرف. رحمتی که در ماه 
مبــارک از ذات اقدس الهی ظهور می‌کنــد، در ماه‌های دیگر یافت 
نمی‌شود. ماه مبارک سفره صعود است. کسی که از آثار ماه مبارک 
بهره‌مند می‌شود، نباید مثل دیروزش باشد. وقتی من غذایی مقوی 
می‌خورم، آثارش در چهره‌ام مشــخص می‌شــود. در عالم معنا هم 
همین است. ماه مبارک همان غذای ویژه پرویتامین است و اگر من 
از آن درســت اســتفاده کنم و آن را بخورم باید آثارش در من ظاهر 
شود. هم خودم باید آن آثار را در درونم پیدا کنم و هم همسر، فرزند، 

همسایه و دیگران باید اثرات تغذیه در ماه مبارک را در من ببینند.

حتماً رسیدن به این رحمت، اسبابی هم دارد.  
بله، اقامه نماز، پرداخت زکات، اطاعت محض از رسول خدا، پیروی 
از قرآن، داشــتن تقوی و اســتغفار از راه‌های جلــب رحمت الهی 
اســت. از دیگر آثار ماه مبارک، مغفرت اســت. اسم غفران خداوند 
جبران‌کننده نواقص اســت که با اســم تواب فرق دارد. اسم تواب، 
بنده را از راه شــیطان به راه خدا می‌آورد و اســم غفــران، آثار گناه 
را از بین می‌برد. مثل فردی که ســم خورده و بعد پشــیمان شده. 
در ایــن حالت فریاد می‌زند و دکتر می‌خواهد. این عمل مثل اســم 
توبه اســت. بعد برای از بین بردن آثار سم از دستگاه‌های مخصوص 
استفاده می‌کنند تا معده را شستشو دهند. این نوع پاکسازی مانند 
اثر اســم غفران خداست. کاغذ ســفیدی را در نظر بگیرید که خط 
سیاهی روی آن کشیده شده است و شــما با پاک کن آن سیاهی را 
پاک می‌کنید. آیا مثل اولش می‌شــود؟ خیر. اسم غفران مانند این 
است که ما از چیزی اســتفاده کنیم که کاغذ را مثل روز اولش کند. 
کســی که رذیله‌ای دارد و خود از آن منزجر اســت و توبه می‌کند. 
خداوند ابتدا با اســم عفو خود آن را برمی‌دارد؛ اما آنچه که ریشه این 
رذیله را می‌خشــکاند، غفران است. بنابراین غفران خاص پروردگار 

مخصوص ماه مبارک است. 

 رحمت عبارت اســت 
از توجهــات، نیکی‌ها 
و بخشــش‌های خاص 
حــق تعالــی. رحمــت 
خداونــد در 11 ماه یک 
طــرف و رحمــت ماه 

مبارک یک طرف

خصوصیات بارز و برجســته ماه مبارک رمضان و اهمیت دعا در این ماه، به خصوص دعای ســحر که هم از سوی اهل بیت )ع( و هم بزرگان به خواندنشان، آن هم با توجه قلبی به 
مفاهیم و معانی بلند توصیه شده، سئوالاتی هستند که برای گرفتن پاسخشان سراغ فاطمه لطفی آذر رفتیم؛ کسی که سال‌هاست در حوزه تبلیغ و تبیین معارف دین با استناد بر 

آیات قرآن و روایات و احادیث اهل بیت )ع( برای بانوان فعالیت می‌کند و حاصلش چند جلد کتاب با موضوعات مختلف دینی بوده است. 

شمشیرکشی برای استجابت دعا!
بررسی موضوع اهمیت دعا در ماه مبارک رمضان به روایت فاطمه لطفی آذر، مبلغ علوم دینی

سعیده محبی

معرفت
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گفتید یکــی از راه‌های جلــب رحمت خدا در این ماه اســتغفار   
اســت. از طرفی گفته می‌شــود یکی از اوقاتی که دعا به اســتجابت 
نزدیک‌تر اســت، ماه مبارک رمضان اســت. مفاتیح‌الجنان را هم که 
ورق می‌زنیم می‌بینیم که دعاهای متعددی برای شب و روزهای این 
ماه ســفارش شــده که شــاید شاخص‌ترین‌هایشــان، دعای سحر و 

ابوحمزه ثمالی باشد. درباره سر دعا و استغفار در این ماه بگویید.
دوباره برمی‌گردم به فرازی از همان خطبه پیامبر )ص( که در جایی 
از آن می‌فرماید: »... و دعاوکم فیه مســتجاب...« دعای شما در این 
ماه مستجاب است. یعنی خدا که میزبان این سفره خاص ماه رمضان 
است، مهمانان خود را با شــرافت استجابت دعا پذیرایی می‌کند. به 
مصداق آیه »ادعونی استجب لکم«. بنابراین اهمیت دادن به دعا در 
این ماه و اســتجابت آن از ســوی میزبان یعنی خدا برای روزه‌داران 
ضروری است و معرفت به این مسئله به انسان قدرت بهره‌برداری از 
این سفره الهی را می‌دهد. در روایتی در اصول کافی داریم که آمده: 
»ان عندالله عزوجل منزله لاتنال الا بمســئله«. نزد خداوند منزلتی 
برای انسان فراهم است که نائل شدن به آن جز به سئوال و خواستن 
حاصل نمی‌شــود. بنابراین با دعا انسان با مبداء فیض، ارتباط نوری 
برقرار می‌کند و با اتصال به منبع رحمت، محبت و جمال الهی تکیه 
گاهی محکم در برابر نفوذ نفس، دنیا و شــیطان پیدا می‌کند. دعا، 
عامل موثر در درمان نگرانی‌ها، اضطراب‌ها و فشارهای ناشی از دنیا 
و نیز عامل فرار از وسوسه‌های شــیطان در وجود انسان است. البته 
اجابت دعا به حالات انسان، شرایط درونی و بیرونی مکان‌ها، زمان‌ها 
و ... بستگی دارد؛ اما دعا در ماه مبارک به دلیل شرایط خاص این ماه 
و به خصوص در سحرهای این ماه از جایگاه ویژهای برخوردار است.

چرا ســحرها؟ به مصداق این آیه قرآن » ...و من اللیل فتهجد به 
نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا«؟ 

سحرگاه به خودی خود در روند تکامل انسان جایگاه خاصی دارد که 
در ماه مبارک به یمن و برکت امتیاز این ماه از آثار ویژه‌ای برخوردار 

اســت و ســحرهای آن بهترین زمان‌ها برای دعا، نیایش در مسیر 
لقاءالله است. 

 دعا رابطه عبــد و مولا، درک غنای حق و فقر عبد اســت و بهترین 
وقت برای این حقایق، زمانی اســت که انسان هم از اشتغالات برون 
ذاتی دنیا و گرفتاری‌های آن جداســت و جسم و بدنش از خستگی 
فعالیت‌های روزانه آســوده و اســتراحت کرده و هم نفس ناطقه از 
تعلقات عالم ماده جدا شــده و به عالم معنا توجه دارد. در سحر ماه 
مبارک شــرایط برای تحقق این اهداف عالیه کاملًا فراهم اســت. 
بنابراین دعای ســحر ماه مبارک، نورانیــت، حلاوت و لذت خاصی 
را در بردارد. امام خمینی )ره( در شــرح این دعــا بیان زیبایی دارد 
که می‌فرمایــد: »یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌ها بــر بندگان و رحمت 
گسترده بر شهرها، دعاهایی است که از گنجینه‌های وحی و شریعت 
و حاملان دانش و حکمت نقل شده است. زیرا همین دعاهاست که 
رابطه معنوی میان خالق و مخلوق و رشــته میان عاشق و معشوق 
است و من دیدم دعایی که مشهور است به مباهله )دعای سحر( و از 
ائمه اطهار )ع( در ســحرگاهان برای توسل به نورالانوار نفل شده. از 
دعاهایی است که قدرش بسیار جلیل و منزلتش بسیار رفیع است؛ 

چون شامل صفات حسنای الهی است.«
اگر کســی بتواند این نکته را درک کند و به آن جامه عمل بپوشاند، 
ســعادت دنیا و آخرت و بلکه بالاتر را خواهد داشت. در کتاب اقبال 
سید بن طاووس از فرمایشــات امام رضا )ع( نقل شده است: آن دعا 
)دعای ســحر( از حضرت ابی جعفر )ع( در ســحرهای ماه رمضان 
اســت. پدرم از حضرت باقــر )ع( فرمود: اگر مــردم از عظمت این 
مســئلت‌ها )اللهم انی اسئلک( نزد خدا و ســرعت اجابت این دعا از 
جانب او برای کســی که آن را می‌خواند، آگاه بودند، هر آینه برای به 
دست آوردن آن به روی یکدیگر شمشیر می‌کشیدند. این کلام امام، 
بسیار عمیق است؛ اما متاســفانه شمشیرکشی در دنیا و نفس و در 
میدان تنازع بقاء در جاه، مقام، ثروت و هوی ما را از رقابت و ســبقت 

در چنین میدان‌های نورانی‌ای بازداشته است.

دعــای شــما در ایــن 
مــاه مســتجاب اســت. 
یعنی خدا کــه میزبان 
این ســفره خــاص ماه 
رمضان اســت، مهمانان 
خــود را بــا شــرافت 
استجابت دعا پذیرایی 

می‌کند
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زیارت که می‌روی باید دلت را از دنیا و دوست داشتن‌هایش خالی کنی. 
برای چند روز هم که شده بی‌خیال غصه‌ها و دلواپسی‌های جور واجورت 
شو و بی‌بهانه دلت را آینه کن برای انعکاس نگاه صاحبخانه. مگر نه اینکه 
همان طور که در ظاهر، وقتی عازم سفری، وسایل اضافی و اسباب و اثاث 
منزل را با خود نمی‌بــری؟ در دل هم باید این گونه بود. آنچه از تعلقات و 
علایق دنیوی در دل داری در همان شهرت بگذار و برو: »وقتی می‌خواهی 
به دیدار دوســتی برویم، هرگز بــرای خوردن و آشــامیدن به خانه او 
نمی‌رویم. بلکه به منظور انس و همنشینی با او به دیدارش می‌شتابیم. در 
سفر زیارتی نیز باید به منظور تعظیم و انس معنوی به دیدار زیارت‌شونده 
شــتافت. زائری که می‌خواهد به زیارت امام خود بــرود، در واقع قدم در 
زیارت انسان کاملی می‌گذارد که محور و اساس خلقت است و چون قصد 
دارد بر سر سفره او بنشیند، هرگز نباید انگیزه و علقه‌های غیرمعنوی در او 

باشد. باید تنها از چنین صاحبخانه‌ای کمالات را طلب کند.
محل نظر حضرات هم بر دل زائر است، نه اعمال صوری او )هرچند رعایت 
آداب ظاهری برخاســته از آدابی درونی است، اما اصل در زیارت ارتباط 
درونی زائر و زیارت‌شونده است(. در نتیجه اگر دل منقوش به نقوش مادی 
و کدر باشد، افاضات آن حضرات بر دل اثر نخواهد کرد. متاسفانه زیارت 

در عرف عامه تنها بوســیدن و لمس کردن ضریــح و دیدن گنبد و در و 
دیوار حرم اســت و نمی‌دانیم آنجا و در آن حریم باید دنبال نور وجودی و 
خصایــص اخلاقی امام بود تا دل، صفا و نور گرفته و روح و قلب جلا یابد و 
زیارت به حقیقت خود نزدیک شود؛ به تبع این بهره‌مندی وجودی ظاهر 
نیز از اثرات زیارت بهره‌مند شود و این گونه است که زائر بعد از این زیارت 
از خیلی از قید و بندهای مادی که اسیرش شده بود رها می‌شود و فقط در 
حد تکلیف و وظیفه به آنها نظر می‌کند. زائری که بعد از زیارت این چنین 

سمت و سوی لذت‌هایش تغییر یافت، زیارتش مقبول می‌شود.«

باب فهم مرا برای لذت مناجات باز کن
»الســام علیک یا حجه الله« مثل آداب همه مهمانی‌ها اینجا هم که به 
صاحبخانه می‌رسیم قبل از شروع هر صحبتی سلام می‌کنیم؛ سلامی 
که باید پاسخش را نه به گوش ســر که با گوش جان بشنویم. به گواهی 
شهادتی که در همان زیارتنامه زیر لب زمزمه کردیم: »اشهد انک تشهد 
مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی« و اگر نمی‌شنویم، جواب سلام امام 
را به خودمان رجوع کنیم و یادمان بیاید اعترافی که کردیم در همان اول 
کار و موقع گرفتن اذن ادخول کــه خواندیم: »گوش‌هایمان در حجاب 

درباره زیارت و آدابشدلت را اسیر دنیا نکن

داری می‌روی زیارت؛ اما کاش حواست باشد که این زیارت در پس ظاهرش که آدابش را کم و بیش می‌دانی، باطنی هم دارد. زیارت که می‌روی با دلت برو، خالی از دنیا و همه دوست 
داشتن‌هایش؛ که صاحبخانه اگر دلت را صاف و خالی، بی‌هیچ نقش و نگار اضافه‌ای ببیند، طور دیگری آغوش برایت می‌گشاید و آفتابی‌ات می‌کند با یک نظر. آداب ظاهری زیارت، 
همه مقدمه است برای اینکه قدم برداری و بگذاری در عالمی که نه به چشم سر که با چشم دل دیدنی است؛ عالمی که اذن ورودش پی بردن به کنه و سر زیارت است و اینکه بتوانی با امام، 

فراتر از همه جاذبه‌های حرمش از گنبد و گلدسته گرفته تا ضریح و در و دیوار ارتباط قلبی برقرار کنی؛ ارتباطی که در برگشت به شهر و دیارت منشاء تحول در فعل و صفاتت شود.

حــل نظــر حضــرات 
هم بر دل زائر اســت، 
نه اعمــال صــوری او 
)هرچند رعایت آداب 
ظاهری برخاسته از 
آدابــی درونی اســت، 
امــا اصــل در زیــارت 
ارتبــاط درونی زائر 
و زیارت‌شونده است(
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است از شنیدن جواب سلامتان«؛ اما نا امید نشو. همیشه راهی هست اگر 
بخواهی و طلب کنی: »... و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم...« خدایا! از 

تو می‌خواهم تا باب فهم مرا برای دریافت لذت مناجات بازکنی.
وقتی بر ایشان سلام می‌کنیم، باید پاسخ آن را بشنویم. یعنی به هر نسبت 
که زائر به طهارت جان و دل پرداخته باشــد و اعضا و جوارح باطنی‌اش 
فعال باشد، قادر خواهد بود که ســام امام را از ملکوت آن عالم بشنود. 
ســام امام غیر از سین، لام، الف و میم است. حقیقت سلام است که مرا 
وارد حوزه سلم و امن توحید می‌کند. در جامعه کبیره می‌خوانیم که این 
اماکن خانه‌هایی هستند که خداوند در آنجا به ما اذن رفعت داده است: 
فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اســمه و یســبح له فیها بالغدو و 
الاصال )و صاحب آن خانه در مقام رفعت به خداوند وصل است و مرتب 
تســبیح خداوند در آنجا گفته می‌شود( لذا اگر جان زائر تحت این اثرات 

قرار گیرد، تمام برکات در روحش منعکس شده و بر جانش می‌نشیند.

اولین گام در زیارت با معرفت 
حرف زدن با محبوب، قواعد خاص خود را دارد که آداب و قواعدش را هم 
خودشان یادمان داده‌اند. یادمان داده‌اند که با چه عباراتی اظهار دوستی 
کنیم و محبت. آنجا که زیارتنامه دست می‌گیریم و در حرم ایستاده و یا 
نشسته شروع می‌کنیم به خواندن: »در واقع هر زیارتنامه رشته‌ای علمی 
و کتابی است که خصایص زنده و احیاگر امام را بازگو می‌کند و به انسان‌ها 
حقوق امــام و عهد میان امت و امام را می‌آموزد. امــام را در زیارتنامه‌ها 
می‌یابد که برای راهیابی به ســعادت و هدایت لزوما باید از امام تبعیت 
کــرده و او را واجب‌الاطاعه بداند و این اولین گام در معرفت امام و زیارت 

با معرفت است.«
حداقل حالا که اینجا هســتم و نزدیک شــما، دلم می‌خواهد از شــما 
تقلید کنم و رنگ و رویم رنگ شــما شود؛ به گواهی شهادت‌هایی که در 
زیارتنامه می‌دهم و می‌خوانم: »اشهد انک قد اقمت الصلوه و اتیت الزکوه 
و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر« یعنی من هم آمده‌ام در خانه شما و 

می‌خواهم مثل شما اقامه نماز کنم، زکات بدهم و ....«
اگر شهادت دهم و گواهی که امام زکات می‌دهد؛ اما خودم خمس مالم 
را نمی‌پردازم، چه اثری از امام گرفته‌ام. امام به پیروانشان آموخته‌اند که 
حق مردم و امام و ســادات را بدهند. ســپس به زکات علم و جان و قلب 
بپردازند. اگر به عنوان زائر گواهی می‌دهم که امام امر به معروف و نهی از 
منکر کرده است؛ اما خود در این زمینه دچار افراط و تفریط هستم، اگر 
گواهی می‌دهم کــه او خدا را خالصانه بندگی کرده؛ اما خود در کارهایم 
ناخالصی دارم، یعنی اینکه مسیری را غیر از مسیر اهل بیت طی کرده‌ام« 
آن هم بر خلاف همه شهادت‌ها و گواهی دادن‌هایم که در زیارتنامه زیر 
لب زمزمه کردم و در جامعه کبیــره خواندم: »و مقدمکم امام طلبتی و 
حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری و مسلم فیه معکم و قلبی لکم 

مسلم و رایی لکم تبع.«
زیارتنامه خواندن هم خود ادبی دارد. حواسمان باشد که آن را تند تند و 
طوطی‌وار بی‌توجه به مفاهیم و معانی نهفته در لابه‌لای متنشان نخوانیم: 
»اگر امام را عارفــا بحقه زیارت کنیم، راه تاثیرپذیــری از او برایمان باز 
می‌شود. اگر ما محبوب را شناخته و عشــقش را در دل داشته باشیم و 
به این آداب نیز معرفت حاصل کنیــم، ادراک خواهیم کرد که چقدر با 
محبوب فاصله داریم. ادراک این هجران و فراق از محبوب زمینه را برای 
ترحم و دستگیری آنها از ما را بهتر فراهم می‌کند و استعداد درخشیدن 

نور حق را در وجود انسان ایجاد می‌کند.

گریه اذن دخول سید الشهدا است
زیارت شــما قلبــی باشــد. در موقــع ورود اذن دخول 
بخواهید، اگر حال داشــتید به حرم بروید. هنگامی که 
از حضرت رضا )ع( »اذن دخــول می‌طلبید و می‌گویید 
أدخل یا حجــه‌الله، ‌ای حجت خدا، آیا وارد شــوم؟« به 
قلبتان مراجعه کنیــد و ببینید آیا تحولی در آن به وجود 
آمده و تغییر یافته است یا نه؟ اگر تغییر حال در شما بود، 
حضرت )ع( به شما اجازه داده است. اذن دخول حضرت 
سیدالشهدا )ع( گریه اســت. اگر اشک آمد، امام حسین 
)ع( اذن دخول داده‌اند و وارد شــوید. اگر حال داشتید، 
به حرم وارد شوید. اگر هیچ تغییری در دل شما به وجود 
نیامد و دیدید حالتان مساعد نیســت، بهتر است به کار 
مستحبی دیگری بپردازید. سه روز روزه بگیرید و غسل 
کنید و بعد به حرم برویــد و دوباره از حضرت اجازه ورود 
بخواهید. زیارت امام رضا )ع( از زیارت امام حســین )ع( 
بالاتر است، چرا که بســیاری از مسلمانان به زیارت امام 
حســین )ع( می‌روند. ولی فقط شیعیان اثنی‌ عشری به 

زیارت حضرت امام رضا )ع( می‌آیند.

در آداب ظاهری زیارت
1. غســل زیارت/ 2. پوشــیدن لباس تمیز و آراستگی و 

خوش بویی / 3. وقار و طمأنینه / 4. خضوع و خشوع
5. ذكر تكبیر و تسبیح /6. اذن دخول

7. عتبه بوسی )علامه مجلسی ســخن شهید اول را در 
این مــورد به عنوان یكی از آداب زیــارت نقل میك‌ند و 
می‌گوید دلیل مستندی برای استحباب بوسیدن آستان 
و درگاه نداریم، ولی سجود برای خدا به عنوان شكر الهی 

بر این توفیق، مانعی ندارد.(
8. حضور در كنار قبر و بوســیدن ضریح )مرحوم شــیخ 
عباس قمــی در مفاتیح الجنان در بــاب آداب زیارت به 
این نكته اشــاره میك‌ند كه تصور برخــی مبنی بر اینکه 
رعایــت ادب به حریم امامت، به آن اســت كه زائر هرچه 
دورتر بایستد و به قبر و ضریح نزدیك نشود را وهم و اشتباه 
می‌داند و تأكید میك‌ند كه نزدیك شــدن به قبر و ضریح 
و بوســیدن آن یكی از آداب است. البته در شرایط ازدحام 
در حرم‌ها، بهتر است كه انسان كناری بایستد و با فاصله و 
حالت آرامش خود و راحتی دیگران، زیارتنامه را بخواند و 
این تصور عوامانه را كه اگر دستت به ضریح نرسد، زیارتت 

قبول نیست، از ذهن خود بیرون كند.(
9. ادب نسبت به قبر مطهر

10. پرهیز از حرف‌های بیهوده و كارهای لغو

آیت الله بهجت  توصیه �
آداب  زیارت درباب �

حاشیه

حرف زدن با محبوب، 
قواعــد خــاص خــود 
آداب  کــه  دارد  را 
هــم  و قواعــدش را 
یادمــان  خودشــان 
داده‌اند. یادمان داده‌اند 
کــه بــا چــه عباراتی 
اظهار دوستی کنیم و 

محبت
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نــام علی )ع( و عدالت اجتماعی، چنان به هم آمیخته که ذکر هر یک از آنها، تداعی‌گر دیگری اســت؛ چنانکه نام علی )ع(، عنوان صحیفه عدالت قرار گرفته اســت. در قاموس 
زندگی علی )ع( کلمه‌ای زیباتر و مقدس‌تر از عدل و عدالت نیست؛ چنانکه فرمود: »العدل حیاة؛ عدالت جان‌مایه زندگی است«.1 نیز فرمود: »العدل سائس عام؛ّ عدالت، قانونی 

همگانی و عمومی است«.2 همچنین از آن حضرت روایت شده است:
»حضرت در دوران زندگی خویش، همیشــه در راه عدالت مبارزه کرد. 23 سال در کنار پیامبر مبارزه‌ای پیگیر بر سر تنزیل قرآن و پس از رحلت رسول خدا )ص( نیز، تمام عمر 
خود را در راه تأویل قرآن و اجرای آن سپری کرد و این درست همان چیزی است که پیامبر )ص( در وصف زندگی علی )ع( بیان کرده است: إنّ منکم من یقاتل علی تأویل القرآن، 

کما قاتلت علی تنزیله و هو علیّ بن أبی طالب؛ از شما کسی است که بر سر تأویل قرآن می‌جنگد؛ چنانکه من برای تنزیل آن جنگیدم و او علی بن ابی طالب )ع( است«.3
عصر تأویل قرآن، دوران سخت مبارزه برای عدالت بود. امام علی )ع( 25 سال در دوران خلفای سه گانه، مبارزه در راه عدالت اجتماعی را به صورت مبارزه منفی و ارشادی، و 
گاه مبارزه مثبت، و پس از آن، پنج سال پیکار مسلحانه در راه استقرار عدالت اجتماعی با قاسطین، مارقین، ناکثین گذارند. عاقبت نیز جان بر سر این سودا نهاد و به گفته »جرج 

جرداق« مسیحی: »قتل علیّ فی محراب عبادته«، به سبب شدت عدالت او بود.
ســخن در مورد عدالت علی )ع( و نمونه‌های عینی آن، بســیار است که در اینجا به یک مورد مهم و اساسی در زندگی او اشاره می‌کنیم که برای نخستین بار در تاریخ اسلام و در 
حکومت وی پدید آمد و آن تأســیس »بیت القصص« یا به تعبیر امروزین »صندوق شــکایات« بود که حضرت آن را جهت رسیدگی به مشکلات مردم و برای آگاهی از تظلمات 
جامعه و گســترش عدالت پی افکند تا اگر فردی نخواســت یا نتوانست به صورت شفاهی، مشکلات و تظلمات خویش را بیان کند، آن را بنویسد و در آن صندوق بیندازد تا بدین 
وسیله، به گوش مسؤولان و فرمانداران برسد و در اسرع وقت، به شکایت‌های آنها رسیدگی شود. نیازمندان نیز برای این که شرمسار نشوند، نیازهای خود را می‌نوشتند و در بیت 

القصص می‌انداختند.4

گفتمان عدالت در‌قاموس سیره امیرمؤمنان )ع(
ابوالفضل هادی‌منش

معرفت
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در سیره امام علی )ع( 
همه مــردم از حقوقی 
مساوی برخوردارند 
و همه بایــد از مواهب 
یکســان  اجتماعــی 

بهره‌مند شوند

سیره حضرت در عدالت محوری به این شرح است:

الف. برابری طبقاتی
از نظر امــام علی )ع( همه انســان‌ها فرزندان یک پدر و 
مادر، و در نژاد و طبقه برابرند و هیچ انســانی در این بعد 
اجتماعی، بر دیگری برتــری ندارد. او به صراحت فرمود: 
»أیهّا النّاس إنّ آدام لم یلد عبدا و لا أمة و إنّ النّاس کلّهم 
أحرار؛ »ای مــردم، بی گمان آدم هیچ یک از فرزندانش را 

برده و کنیز نزاد و همگان آزادند«.5
»ابو اســحاق« از »حرث« نقل کرده است: »من نزد علی 
)ع( شفرمود: بر ما واجب است در صورت صدق گفتارتان 
به شما کمک کنیم؛ آن گاه کسی را به بازار فرستاد تا برای 
آنها غذا و لباس تهیه کنید و فرمــود تا به هر یک از آنها 
صد درهم بدهد. یکی از از زن‌ها اعتراض کرد و گفت: من 
عرب هستم و آن زن دیگر، از موالی )عجم( است؛ چگونه 
ما را برابر دانستی و به طور مســاوی به ما کمک کردی؟ 
امام فرمود: قد قرأت ما بین اللّوحتیــن، فما رأیت لولد 
إسماعیل علی ولد إسحاق )ع( فضلا و لا جناح بعوضة؛ من 
قرآن را خوانده و در آن خوب نگریسته‌ام؛ ولی ندیده‌ام 
که در آن، برای فرزندان اســماعیل )اعراب( بر فرزندان 
اســحاق )غیر اعراب(، حتی به اندازه بال پشه‌ای برتری 

باشد«.6
همچنین روایت شده است که »ام هانی«، خواهر امام علی 
)ع( نزد آن حضرت آمد و امام بیست درهم از بیت‌المال را 
به او داد؛ سپس کنیز ام‌هانی که عجم بود، نزد حضرت آمد 
و به او نیز بیست درهم داد. ام هانی بر آشفت و به امام گفت: 
»باید به من پول بیشتری بدهی«. امام پاسخ داد: »من در 
قران دقت کردم؛ ولی هیچ امتیازی بین فرزندان اسماعیل 

)اعراب( و فرزندان اسحاق )غیر اعراب( نیافتم«.7 
به این ترتیب، هیچ گونه امتیاز طبقاتی در سیره اجتماعی 
امام علی )ع( وجود ندارد و همگان برابرند؛ از این رو وقتی 
مرد انصاری به حضرت اعتراض میک‌ند که ای امیرمؤمنان، 
این برده سیاه را که دیروز آزاد کرده‌ای، اکنون با من برابر 

می‌دانی، حضرت همان پاسخ را می‌دهد.8

ب. برابری حقوقی
در ســیره امام علی )ع( همه مردم از حقوقی مســاوی 
برخوردارند و همــه باید از مواهب اجتماعی یکســان 
بهره‌مند شــوند. او در همان روزهــای آغازین حکومت 
و خلافت خویش، در بخشــی از خطبه‌ای طولانی که در 
برابر مهاجران و انصار ایراد کرد، در مورد تســاوی حقوق 
اجتماعی مسلمانان، چنین فرمود: »مبادا فردا زورمندان 
و ثروتمندان که در نعمت و عافیت دنیا غرق شــده‌اند، 
فریاد کنند! مبادا آنان که بوســتان‌ها آراسته‌اند و نهرها 
را به سوی بوستان‌ها چرخانده‌اند و بر اسبان راهوار سوار 

شــده‌اند و کنیزکان زیبا در خانه‌ها دارند، وقتی آنها را از 
کارهایی که میک‌ردند، باز دارم و فقط حقوق مشروعشان 
را بدیشان بپردازیم. این کار را بر خود ننگ و عار بدانند و 
خشمگین شوند و اعتراض کنند و فریاد بر آورند که پسر 

ابوطالب ما را از حقوقمان محروم ساخت!«9
آگاه باشید هر کس از مهاجران و انصار، از اصحاب رسول 
خدا )ص( که خود را به ســبب مصاحبت با پیامبر برتر از 
دیگران می‌بیند، باید بداند که برتری آشکار برای روز جزا 
و نزد خداســت و پاداش و اجر آن را خدا خواهد داد. هر 
کس که دعوت خدا و رســول را اجابت و ملت ما را تأیید 
کند و دین ما را بپذیرد و قبله ما را قبله بشناسد، از حقوق 
اسلامی برابر برخوردار می‌شــود و حد و حدود اسلامی 

یکسان بر او جاری خواهد گشت.10

ج. برابری در تقسیم بیت المال
پیامبر )ص( پس از تأســیس بیت‌المال، برای تقســیم 
اموالی که از راه غنیمت و زکات و دیگر موارد به دســتش 
می‌رسید، برای هیچ فردی از مسلمانان حقی و امتیازی 
بر دیگری قائل نمی‌شد و همگان از سفید و سیاه، عرب و 
عجم، فقیر و غنی، اشراف و غیر اشراف، از نظر او یکسان 
بودند و به همگان سهمی برابر می‌داد و این سیره تا زمان 
رحلت حضرت پا بر جا بود تا اینکه پیامبر چشم از جهان 
فروبست و به ســیره‌اش بی‌اعتنایی شد. در پی فتوحات 
سپاهیان اسلام در زمان خلافت عمر بن خطاب و گسترش 
سرزمین‌های زیر نگین خلافت و انباشته شدن بیت المال 
از غنیمت‌های به دست آمده، وی برای چگونگی تقسیم 
اموال بیت‌المال، با یاران خویش مشــورت کرد و آنان به 
وی پیشنهاد دادند که به ســبک نظام مالی ایران و روم، 
دفاتری تنظیم و مردم را طبقه بندی کند و بر اســاس و 
مبنای آن، سهمی برایشان در نظر بگیرد و به این ترتیب، 
مساوات مالی پیامبر )ص( از میان رفت. خلیفه در تقسیم 
بیت‌المال، با معیارهای طبقاتــی، مهاجران را بر انصار و 
انصار را بر عرب و اعراب را بر اموالی و زنان پیامبر )ص( را 
بر زنان مهاجر و انصار برتری داد و حتی زنان پیامبر )ص( 
را نیز طبقه‌بندی کرد و زنان عرب پیامبر )ص( را بر زنان 
غیر عرب او برتری داد. عمر قصد داشت اگر زنده بماند، 
دوباره مســاوات مالی را برقرار سازد، اما چنین فرصتی 

نیافت.11
از این موضوع و اعتراف خلیفه به این امر، به خوبی استفاده 
می‌شود که او نخستین شــخص در تاریخ اسلام است که 
نظام طبقاتی را برقرار کرد و میان افراد مسلمان تفاوت و 
تمایز پدید آورد. در دوران خلیفه سوم، عثمان بن عفان، 
این شــکاف طبقاتی و امتیازبندی، بیشتر و عمیق‌تر و به 
انحراف‌های اساســی اقتصادی از سیره رسول خدا )ص( 
منجر شد و ثروت‌های باد آورده و انباشته شده، در دست 



نزدیکان عثمان که در جهت منافع وی گام بر می‌داشتند، 
متمرکز گردید. به تعبیر امام علی )ع(، بیت المال به غارت 

رفت:
»إلی أن قام ثالث القوم، نافجا حضنیه بین نثیله و معتلته و 
قام معه بنو أبیه، یخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الرّبیع؛ 
تا این که سومین آنها به خلافت رسید. او که مثل حیوانی 
از بس خورده بود، پهلو بر آورده، جولانگاه رســالتش در 
زندگی، رفــت و آمد بین آخور و مزبلش بود و بســتگان 
پدری‌اش )بنی امیه( به همکاری‌اش برخاستند. آنان چون 
شتر گرســنه‌ای که بهاران به علف‌زار هجوم آورد و با ولع 
عجیبی، گیاهان را ببلعد، برای غارت و خوردن بیت المال 

خدا، دست از آستین در آوردند!«12
پست‌هایی از قبیل حکومت بر امپراتوری ایران، حکومت 
بر امپراتوری روم و حکومت بر مصر، دست بنی امیه و قوم و 
خویش‌های عثمان و اصحاب کبار افتاده بود. در این اوضاع 
و احوال، علی )ع( آمد و می‌خواست ی‌کباره، این پست‌ها 
را از دست شــخصیت‌هایی که در این 25 سال حکومت و 
خلافت خلفای سه گانه، ریشــه در اعماق داشتند و به نام 
دین و جهاد و شمشیر خدا همه را رام کرده و در قبضه خود 

در آورده بودند بگیرد.13

د. برابری در برابر قانون و قضا
امام علی )ع( نه تنها همه مردم را از نظر طبقاتی، حقوقی 
و اقتصادی، برابر می‌دانســت، بلکه در سیره اجتماعی او، 
همگان در برابر قانون و دادگاه اســامی نیز برابر بودند؛ 
چنانکه برای هیچک‌س، گریــزی از قانون و محکمه عدل 
اسلامی وجود نداشت و کسی نمی‌توانست قانون الهی را 
تعطیل یا خود را فوق قانون قضای اســامی معرفی کند. 
همه مسلمانان از خلیفه آنان گرفته تا افراد عادی، باید در 

برابر قانون، یکسان باشند.
روزی فردی یهودی، بر ضد علی )ع( اقامه دعوا کرد و کار 
به محکمه کشــید و عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب )ع( 
را برای اقامه دلیل به محکمه دعــوت کرد و در آنجا علی 
)ع( را بــا کنیه خواند. حضرت از این طــرز بیان و خطاب 
رنگش متغیر شد. پس از پایان محکمه، خلیفه به علی )ع( 
گفت: »گویا از این که با یک یهودی در محکمه حاضر شد 
تا اقامه دلیل کنی، ناراحتی شــدی«. حضرت فرمود: »کلّا 
إنمّا ســائنی إنکّ کنیتنی و لم تساو بینی و بین خصمی! و 
المسلم و الیهودی أمام الحقّ سواء؛14 هرگز، ناراحتی من 
از این جهت بود که مرا با کنیه یاد کردی ]و مرا بر او ترجیح 
دادی[ و میان من و مدعی مساوات را رعایت نکردی؛ حال 
آنکه در پیشــگاه حق و عدالت، و از نظر قانون، مسلمان و 

یهودی یکسانند«.

6. مشورت در امور اجتماعی
بهترین نظام‌ها و بزرگ‌ترین شخصیت‌ها در صورتی که به 

استبداد رأی روی آورند و از اصل مشاوره، روی گردانند به 
طور قطع رو به نابودی خواهند نهاد و این حقیقتی است که 
امیرمؤمنان )ع( بارها به آن اشاره کرد؛ بلکه به آن تصریح 
کرده است: »من استبدّ برأیه هلک؛ هر کس استبداد رأی 
ورزد، نابود خواهد شد«.15 پس به همگان سفارش میک‌ند 
که اصل مشــاوره را در زندگی خویش به کار گیرند و به آن 
عمل کنند؛ از جمله می‌فرماید: »با صاحبان خرد مشورت 

کن تا از لغزش‌ها و پشیمانی‌ها در امان باشی.«16 
در ســخنی دیگر نیز می‌فرماید: »من استقبل وجوه الآراء 
عرف مواقع الخطاء؛ کســی که از افــکار و آرای دیگران 

استقبال کند، موارد اشتباه و خطا را می‌شناسد«.17
»نصر بن مزاحم منقری نقل کرده است که چون علی )ع( 
آهنگ رفتن به شــام کرد، مهاجران و انصار را فرا خواند و 
پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: »بی‌گمان شما کسانی 
هستید که نظرتان محترم، خردتان ارجمند، سخنتان حق 
و کردار و رفتارتان نکیوست.  اکنون آهنگ آن داریم که به 
سوی دشمن خود و شما رهسپار شویم؛ پس رأی خویش را 

در این باره بیان و اعلام کنید«.18
امام نه تنها به مشــاوره و تبادل نظر بــا دیگران فرمان 
داده و عمل کرده، بلکه ویژگی‌ها و مشــخصه‌های افراد 
مورد مشاوره را نیز بیان داشــته است. او افراد خردمند، 
با تدبیر، امین، راســتگو، متدین و خداترس، متخصص، و 
کاردان در آن امور را مشاوران مناسب و شایسته معرفی 
میک‌ند: »شاور فی حدیثک الذّین یخافون الله؛ در تبادل 
نظر، با افرادی مشــورت کن که خداترس باشند«.19 در 
جایی دیگر می فرماید: »تخست آنکه، طرف شور تو عاقل 
باشد، دوم آنکه آزاد مرد متدین باشد و سوم آنکه دوستی 
دلسوز به شــمار آید و چهارم اینکه اگر موضوعی مهم و 
پنهانی را با او در میان گذاشتی، همچون خود تو از آن گاه 

باشد«.20

پی‌نوشت‌ها
1. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص 46.

2. نهج‌البلاغه، حکمت 437.
3. احمد بن حنبل، مسند، ج 3، ص 82، 33؛ ابن اثیر، اسد 

الغابه، ج 3، ص 611.
4. ابوهلال، الاوائل، ص 142؛ ابن عبدربه، العقد الفرید، ج 1، 
ص 203؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 17، ص 87؛ 

قلقشندی، صبح الاعشی، ج 1، ص 44.
5. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 8، ص 69.

6. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج 2، ص 141؛ 
ثقفی، ابن هلال، الغارات، ج 1، ص 70.

7. شیخ مفید، الاختصاص، ص 151.
8. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 8، ص 69.

9. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 
94؛ حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ص 152.

ماهنامه خيمه   | مرداد 1392 |   شماره 101     48

معرفت

امــام علــی )ع( نه تنها 
همه مــردم را از نظر 
و  حقوقــی  طبقاتــی، 
برابــر  اقتصــادی، 
می‌دانســت، بلکــه در 
ســیره اجتماعــی او، 
همگان در برابر قانون 
و دادگاه اســامی نیز 

برابر بودند



10. همان.
11. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 2، ص 304 ـ 295؛ طبری، 
محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج 3، ص 618 ـ 612؛ قاضی 
ابو یوسف، کتاب الخراج، ص 46 ـ 42، 24؛ ابن اثیر، الکامل 

فی التاریخ، ج 2، ص 504.

12. نهج البلاغه، خطبه 3.
13. شریعتی، علی، علی )ع( )مجموعة آثار 26(، ص 147 

و 146.

14. شریف قرشی، باقر، النظام السیاسی فی الاسلام، ص 
.210

15. نهج البلاغه، حکمت 161.
16. آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم، ص 328.

17. نهج البلاغه، حکمت 173.
18. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفین، ص 92.

19. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 75، ص 98.
20. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 426.

49ماهنامه خيمه   | مرداد 1392 |   شماره 101    



ماهنامه خيمه   | مرداد 1392 |   شماره 101     50

بازخوانی بند یازدهم از نامه سی و یکم نهج البلاغه

»جان پدر! بدان که تو به همه آرزوهایت نخواهی رسید و لحظه‌ای بیش از اجل مقررت زندگی نخواهی کرد.«

امام علی )ع( در نامه خود به فرزند ارشــدش، با تذکر این نکته که هر انسانی در زمانی خاص متولد شده، از روزی معینی بهره‌مند 

می‌شــود و در زمان مقرری نیز وفات می‌یابد، نسبت به فناپذیر بودن ذات آدمی هشــدار داده و راهکارهایی را برای جلوگیری از 

خســران وی، در زندگی فانی دنیوی پیشنهاد می‌کند. در این مجال، یازدهمین بند از نامه حضرت امیرالمؤمنین، علی )ع( را به 
امام حسن مجتبی )ع(، باز می‌خوانیم.

اندکی صبر سحر نزدیک است
»اندکی مهلت ده، به زودی تاریکی برطرف می‌شود، گویا مسافران به منزل رسیده‌اند و آن 

کس که شتاب کند به کاروان خواهد رسید.«

پاره تن پدر! کمــی صبر کن، دندان روی جگر بگذار تــا پرده‌های جهل و ظلمت بیفتد و 

حقیقت، مثل روز، آشکار شود. کمی مهلت بده تا حجاب دنیا کنار رود و حقیقت، بر آنان که 

دنیا را ماندنی و پایدار می‌دانند، آشکار شود و مرگ، با چهره حقیقی خود رخ بنماید. پسرم! 

مســافران این دنیا، همه اهل زمین، بی‌وقفه رو به مقصد می‌روند و به سوی مرگ حرکت 

می‌کنند و هرکس که شتاب کند و قدر لحظه‌هایش را بداند و هرکس که با عجله حرکت 

کند و ثانیه‌هایش را با شتاب دریابد؛ همان اوست که به کاروان می‌رسد و راه می‌یابد

یکی مثل‌همه
»به یقین بدان کــه تو به همه آرزوهای 
خود نخواهی رســید و تــا زمان مرگ 
بیشــتر زندگی نخواهی کــرد و بر راه 
کســی می‌روی کــه پیش از تــو نیز 

می‌رفتند.«  
پســرم! بدان که خون تو از هیچ کســی 
رنگین‌تر نیست؛ تو هم مثل همه آدم‌ها 
زمانی دیده به جهان گشوده و زمانی نیز 
رخت از جهان خواهی بست. بدان که تو 
نیز درســت قدم در جای گذشــتگانت 
می‌گــذاری، نه پیش از زمــان معین به 
دنیا آمــده‌ای و نه بیــش از موعد مقرر 
عمر خواهی کرد؛ بی‌شــک تــو نیز در 
طول حیاتت به همه آرزوهایت نخواهی 
رســید، آن چنان که پیش از تو نیز هیچ 
کس نتوانست همه خواســته‌هایش را 

تحقق بخشد.
پسرم! تو نیز یکی هستی مثل همه؛ یکی 
که زمانی می‌آید و زمانی زندگی می‌کند 
و به برخی از آنچه می‌خواهد، می‌رســد 
و به بعضی دیگر، نــه؛ و در آخر با دنیایی 
از آرزوهای دســت نیافتــه و آمال بر باد 
رفته دیده بر جهان می‌بندد و راهی دیار 
باقی می‌شود. پسرم! تو هم یکی هستی 

درست مثل بقیه ....

این راه؛ رفتنی است
»پســرم! بدان آن کس که مرکبش شب و روز آماده اســت، همواره در حرکت خواهد بود. 

هرچند خود را ساکن پندارد و همواره راه می‌پیماید؛ هرچند در جای خود ایستاده و راحت 
باشد.«

جان پدر! مرکب آدمی شب است و روز؛ انسان سواره بر روزگار پیش می‌رود؛ چه بخواهد و 

چه نخواهد لحظات عمرش یکی یکی می‌گذرند و او رو به مرگ، پیش می‌تازد. چه ایستاده 

باشد و چه نشسته، چه در حرکت باشد و چه در سکون، چه در کار و کوشش باشد و چه در 

خواب و اســتراحت. روزگار می‌گذرد و انسان، نه به اختیار خود، که به اجبار همراه با زمان، 

رو به نقطه پایان حرکت می‌کند. هرچنــد غافلان از این حرکت غفلت کنند و هرچند که 

بی‌خبران حواسشان به این هجرت نباشد. فرزندم! اهل دنیا درست شبیه سوارانی هستند 

که روی مرکب خویش به خواب رفته‌اند، اما مرکب بیدار است و راه را طی می‌کند و به مقصد 

نزدیک می‌شود.  فرزندم! اهل دنیا هر قدمی که بر می‌دارند و هر نفسی که می‌کشند، یک 
گام و یک نفس به مرگ نزدیک تر می‌شوند.  

وجیهه محمدطاهری

هیچ درهم و دیناری بهای آزادگی نیست
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 سعیده محبی

برای هیچ   بر خویش مپیچ 
»)حال که چنین است( در به دست آوردن دنیا آرام باش و در مصرف آنچه 

به دست آوردی نیکو عمل کن.«
جان پدر! حال که می‌بینی اوضاع دنیا همیشه بر همین منوال گذشته 
و می‌گذرد، آنقدر برای این دنیای گذرای بی‌مقدار، خودت را به سختی 

نیفکن و آنقدر برای به دست آوردن کالای بی‌ارزش آن، خود را به زحمت 
نینــدار. آرام بگیر! آرام بگیر و از هرچه که از راه حلال به دســت آوردی به 
خوبی بهره گیر و بیش از آنچه که باید، خود را آزار مده. آرام بگیر و از این در 
به آن در نزن؛ برای لقمه‌ای بیشــتر که بود و نبودش برایت فرقی ندارد. و از 
این بام به آن بام نپر برای جامه‌ای که رنگ و لعابش برایت تفاوت نمی‌کند. 
آرام بگیر و هر آنچه را که از حلال برایت فراهم است، به نیکی صرف کن. نه 

بیشتر و نه کمتر.

خوشا دلی که مدام از پ�ی نظر نرود
»بپرهیز از آن که مرکب طمع‌ورزی تو را به سوی هلاکت به پیش راند.« 

پاره تنم! بنده کسی نشو که خدا تو را آزاد آفریده، بنده هیچ کس! نه بنده هوا 
بــاش و نه بنده هوس، نه بنده جاه باش و نه بنده جلال، نه بنده مال باش و نه 
بنده منال، نه بنده این و نه بنده آن. پاره تنم! آن آســایش و خیر و خوشی که 
آتش خشم خداوند را در پی باشد، خوبی نیست؛ سراسر زحمت است و رنج 
و مشــقت. پس مباد که طمع و حرص زیاد، تو را به سمت هلاکت بکشاند. 
مباد افسار دلت را به دســت تمناهای نفس و خواهش‌های پست مادی ات 
دهی، که هر لحظه تو را به سمتی کشانده و اختیار از کف‌ات برباید و آنچنان 
به این سو و آن سو روانت کند که ناگاه سر از پرتگاه هلاکت درآوری. که پیامبر 
خداوند متعال، بارها فرمود: طمــع، حکمت و تدبیر را از دل بیرون می‌کند؛ 
حتی از دل دانشمندان و حکیمان. فرزندم! مراقب باش عنان زندگی‌ات را به 
دست طمع نده، که هیچ چیز چون حرص دل آدمی را فاسد نمی‌کند و هیچ 

چیز چونان طمع، جان آدمی را به بند اسارت نمی‌کشد..

آفرید آزاد � خدا تو را �
»نفس خود را از هرگونه پستی بازدار، هرچند تو را به اهدافت رساند، زیرا که 
خدا تو را آزاد آفرید، آن نیکی که جز با شر به دست نیاید نیکی نیست و آن 

راحتی که با سختی‌های فراوان به دست آید، آسایش نخواهد بود.«
پســرم! تو گرامی‌تر از آنی که قدم در راه دنائت و پستی بگذاری. تو عزیزتر 
از آنی که خود را ذلیل هوا و هوس کنی. گیرم که آن پســتی تو را به آرزوی 
دیرینه‌ات برساند و آن هوا و هوس تو را به خواست دلت نزدیک کند. تو اما 
عزیزتر و گرامی‌تر از این حرف‌هایی. خدایت تو را آزاد آفرید، آزاد از هر تعلق 
و رها از هر دل بستگی؛ مبادا خودت را اسیر این دلدادگی‌ها و دلبستگی‌ها 
کنی که بهای آزادی و آزادگی تو، آنچنان بالاست که با هیچ درهم و دیناری 
و با هیچ گوهر و جواهری جبران نخواهد شد. پسرم! خدایت تو را آزاد آفرید؛ 
پس به خاطر بســپار که اگر دلت خواهان چیزی است که برای رسیدن به 
آن باید از دروازه شرارت و دنائت بگذری، آن خواسته نیز شرور و دنی است. 
و اگر چشــمت دنباله روی آرامش و قراری بود که بــرای نیل به آن باید از 
پریشان‌حالی و آشفته‌دلی گذر می‌کردی، بدان که در پس این گذرها هیچ 
آرام و قراری چشم به راه تو نخواهد بود. پس بی‌جهت نفس آزاد خود را اسیر 
این خواهش‌های هوس آلوده نکن، پــس بی‌دلیل دلت را زندانی دنیایت 

نکن ... تو عزیزتر و گرامی‌تر از این حرف‌هایی پسرم!

آرامش آرامش یعنی � �
»چه بســا تلاش بی‌اندازه برای دنیا که به تاراج رفتن اموال کشــانده شد؛ هر 
تلاشــگری به روزی دلخواه نخواهد رســید و هر مدارا کننده‌ای نیز محروم 
نخواهد شــد.« پاره تنم! چه کســی گفته است هرچه بیشــتر بدوی زودتر 
می‌رسی؟ چه کسی گفته اســت هرچه بیشــتر عرق بریزی بیشتر پاداش 
خواهی گرفت؟ چه کسی گفته است هرچه بیشتر خود را به زحمت بیندازی، 
رحمت افزون‌تری بر تو فرو خواهد آمد؟ مگر کم هستند کسانی که می‌دوند، 
اما به جایی نمی‌رســند و عرق می‌ریزند، اما آسایشی ندارند؟ مگر کم هستند 
کسانی که مال و منالشان از برج و بارویشان پیداست، اما لحظه‌ای آرام ندارند 
و دمی قرار نمی‌گیرند؟ یا مگر کم هســتند آنان کــه عرقی نریخته‌اند، اما در 
آسایش و راحت به سر می‌برند؟ آنان که ارث پدران و گنج پیشینیان و دسترنج 
سرپرستانشان، آنان را از مال دنیا بی‌نیاز ساخته است؟ چه کسی گفته هرکس 
که بیشــتر تلاش کند، روزی بیشتری به چنگ می‌آورد و هرکس که بیش‌تر 
مدارا کند، محروم‌تر و نیازمندتر باقی خواهد ماند؟ مگر نه اینکه روزی هرکس 
از پیش مقدر است و یک لقمه بیش از آنچه قسمت اوست، به او نخواهد رسید؟ 
و مگر نه اینکه خدای رزاق، به همه خلایق به یک اندازه نظر لطف داشته و دارد؟ 
فرزندم! کلام جدّ بزرگوارت را همیشه به خاطر بسپار که می‌فرمود: در طلب 

دنیا میانه‌رو باشید که به هرکس هر آنچه مقدر شده باشد، خواهد رسید   

روزی دست خداست

»اگر توانستی که بین تو و خدا صاحب نعمتی قرار نگیرد، چنین باش؛ زیرا تو، 
روزی خود را دریافت می‌کنی و سهم خود برمی‌داری و مقدار اندکی که از طرف 
خدای سبحان به دست می‌آوری، بزرگ و گرامی‌تر از )مال( فراوانی است که از 

دست بندگان خدا دریافت می‌داری، گرچه همه، از طرف خداست.«
جان پدر! تا می‌توانی زیر بار منت هیچ کس مرو. تنها بر خود اتکا کن و بر خدا 
توکل، تنها بر پای خود بایست و به قدرت بی‌منتهای پروردگار چشم بدوز ـ که 
اگر چشم به دست مرحمت خدا بدوزی و روزی اندکی به دامانت سرازیر شود، 

بســیار بهتر از آن است که تلخی منت خلق را بر خود هموار کنی تا مگر، سهم 
بیش‌تری از دنیا نصیبت شود؛ که در روزی پروردگار کرامت تو محفوظ است 
و در ســهمی که از دیگران به دستت می‌رسد، مقام تو به سخره گرفته خواهد 
شد. فرزندم! تا می‌توانی زیر منت هیچ کس مرو و اجازه مده میان تو و خدایت، 
هیچ صاحب نعمتی، حجاب و حائل شود. هرچند روزی دست خداست، اما تا 
آنجا که می‌توانی، اجازه نده کسی میان تو و پروردگارت قرار گیرد. اما اگر نشد، 
اما اگر نشد و سختی‌های زمان و کمبودهای دوران، تو را احاطه کرد، از کسانی 
کمک بخواه که از خانواده‌ای اصیل و خاندانی نیک بنیادند. از آنهایی که اهل 
رحمتند و ایثار، و اهل شــفقت‌اند و جانفشانی. اما تا می‌توانی نگذار میان تو و 

خدایت، کسی حائل شود که خداوندگار تو را آزاد آفرید. 



هدف اولیای دین 
در خیال‌ شاعرانه گم نشود

محتوای شعرمان را 
تقویت کنیم

کشاورزی که  در دل 
رزمنده‌ها دانه  ایثار کاشت

اين اذان را پخش نكنيد

این متن گزیده‌ای از مقاله ارائه شده 
در دومین نشست تخصصی شعر هیئت است

گفت و گو با محمد جواد شرافت  
درباره شعر آئینی

حبیب‌الله معلمی، شاعر گمنام جبهه‌ها
 به لشکر صاحب‌الزمان پیوست

یادی از مرحوم حاج رحيم مؤذن‌زاده اردبیلی
 در گفت‌و گو با كيي از دوستان و همراهان نزدكيش



فرهنگ
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وقتی به فضای داستان‌های شما از ابتدا تا الان رجوع می‌کنیم سه 
نــوع طبع‌آزمایــی را می‌شــود دیــد. ادبیــات کــودک و نوجــوان، 
اجتماعی‌نویســی و داستان‌نویسی مذهبی که خب بار داستان‌نویسی 
مذهبی در آنها بالاتر است. دوســت دارم بدانم که چه چیزی شما را به 
طبع‌آزمایی در هر سه فضا واداشت و چه شد که گاهی و البته بیشتر از 
گاهی از همه فضاها دل کنده و به ســراغ داستان‌نویســی مذهبی روی 

می‌آورید؟
تجربه سه فضا و به تعبیر شما طبع‌آزمایی، همه برگرفته از دغدغه‌ای 
واحد اســت که پیش از رســیدن به فضاهای متفــاوت و رنگ‌های 
مختلف، برآمده از نگاه و فلسفه‌ای یکسان است. اول حرفی و دردی 
و دغدغه‌ای اســت که بعد از بودنش تازه به دنبال بستر بیان و ظرف 
ارائه و شــکل بســته‌بندی‌اش می‌گردم و یا به تعبیر دقیق‌تر بعد از 

دایره مقدسات دست و قلم را مـی‌لرزاند ورود به    
گفتگو با سیدعلی شجاعی به بهانه انتشار »حا سین نون«

حمید نورشمسی

سید‌علی شجاعی داستان‌نویس جوان و فرزند سیدمهدی شجاعی، خالق آثار پرمخاطب و پرفروشی چون »کشتی پهلوگرفته« است که تازه‌ترین رمان خود را با موضوع زندگی امام 
حسن مجتبی )ع( با رویکردی متفاوت در انتخاب زاویه دید در این روایت و بیان ادبی آن از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر کرده است.

انتشار این کتاب ـ که بعد از مجموعه داستان‌ها و آثار دیگر علی شجاعی، شاید نخستین کار جدی او در حوزه داستان آیینی به شمار آید ـ بهانه گفتگوی ما با او بود.

فرهنگ
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ادبیات دینــی، ادبیاتی 
ماورایــی، غیبــی و نه 
از جنس شهود است و 
مقدس اســت. بنابراین 
با رفع آفت اول هم باز 
کار ســخت است و گاه 

بسیار سخت

مفهوم، ظرف خودش شکل می‌گیرد. 
من پیش از همه به دنبال حقیقت زیستن بوده‌ام؛ اینکه ذات هستی 
چیست، چرایی و چگونگی‌اش کدام است و راه درست کجاست. نه 
این که پاســخ را بدانم و در کارهایــم بخواهم جوابش را به مخاطب 
تحمیل و یا تلقین کنم. من هم با کارهایم به دنبال جوابم و همزمان 

مثل مخاطب در برابر کشف و پاسخ قرار می‌گیرم. 
این جنس ســئوال‌ها در اتمسفر مسلمانی، جلوه‌اش می‌شود رابطه 
درست انسان و خدا که منجر بشود به رابطه درست انسان و هستی. 
این جلوه، گاه رنگ اخلاق دارد )در همه ابعادش که می‌شود صداقت 
و عدالــت و انســانیت و ... ( و گاه رنگ محبــت و .... بنابراین همه 
طبع‌آزمایی‌ها اول دغدغه‌ای بودند که خودشــان ظرف بیانشــان 
را با خود برایم آورده‌انــد. رابطه آدم‌ها و نقص‌هــا و زیبایی‌هایش 
ناخواسته بســتر اجتماعی‌نویســی را مهیا کرده‌اند و خردگریزی 
و تجاهل، ظــرف ادبیات کودک و نوجوان را؛ امــا مهم‌ترین و برای 
خودم شــیرین‌ترينش حوزه ادبیات دینی است. وقتی کامل‌ترین و 
متعالی‌ترین رابطه انســان و خدا را و انسان و هستی را در سیره ائمه 
می‌دانم و تعلق خاطرم تماماً در آنجا متمرکز است، ناچار و ناگزیر از 
آنها گفتن به میان می‌آید. نزدیک این اقیانوس هم که می‌شوم دیگر 
دغدغه و حرف بی‌معنی می‌شــود و می‌مانــد فقط عرض ادب خودِ 
خودِ خودم به این آستان ـ که برکت می‌دهندش و می‌توانم بلند فکر 
کنم و گاهی ســفره این عرض ارادت بزرگ‌تر شود و دو ـ سه نفری 

همراه شوند برای این عشق‌بازی.
یک نکته ظریف دیگر هم دارد و اینکــه در همه تجربه‌های خلقی، 
در عــرض به دنبال جواب می‌گردیم. گاهی می‌رســیم و گاهی هم 
نه، اما در حوزه ادبیات دینی دیگر گشــتن در عرض نیست، کرامت 
می‌کنند و خودشان سیر می‌دهند به بالا، تعالی می‌آورد نفس ورود 

به این آستان.

وقتی اســم داستان‌نویسی مذهبی می‌آید، بدون شک حرف اول 
خیلی‌ها رجوع به کلیشه‌نویســی است و داستان‌هایی که مشخص 
نیست خواننده‌اش چه کسی است. شما برای رهاشدن از این دام چه 

می‌کنید؟
در هــر گونــه‌ای از ادبیــات، کلیشه‌نویســی وجــود دارد و برای 
مذهبی‌نویسی چیز تازه‌ای نیست. همه سبک‌ها خطر افتادن به دام 
تکرار و کلیشــه را دارند و تاریخ ادبیات هم نشان داده که افتاده‌اند؛ 
اما برای ادبیات دینی به واســطه دشواری‌هایش که عرض می‌کنم 

این خطر جدی‌تر می‌نماید.
بــه نظرم ادبیات دینــی از یک آفت و یک دشــواری رنج می‌برده و 
می‌برد. این آفت، حرف خوب را با بیان بد مطرح کردن است. یعنی 
کسانی سراغ این مضامین می‌آمده‌اند که تسلط تمام به ذات ادبیات 
و توانایی کافی برای بازبیان این مضامین نداشته‌اند. نشناختن ابزار 
و تکنیک‌های داســتان، منجر می‌شده به حرف‌های خوبی که اصلًا 
خوب بیان نمی‌شــده‌اند. متاسفانه بســیاری از ما قبول داریم که 
نقاشی ســاز و کار خاص خودش را دارد، سینما تکنیک آموختنی 
دارد و ... اما به داستان که می‌رســیم، خیلی قائل نیستیم که اینجا 
هم قواعد، ابزار و وســایلی خــاص و منحصر به فــرد دارد که همه 
نمی‌شناسندش و آموختنی است. این می‌شود آفت که محصولش 
کلیشه‌نویسی است و دشــواری‌اش نفس موضوع و مضمون است. 

ادبیات دینی، ادبیاتی ماورایی، غیبی و نه از جنس شــهود اســت و 
مقدس اســت. بنابراین با رفع آفت اول هم باز کار سخت است و گاه 
بسیار سخت. نفس ورود به دایره مقدسات دست و قلم را می‌لرزاند و 
آسایش یک آفرینش معمول را می‌گیرد. به این سختی، پژوهش و 
تحقیق و یافتن واقعیت و ... را هم بیفزایید و ببینید نتیجه به راحتی 

دست نمی‌یابد.
بنابراین به نظرم برای نیفتادن در دام کلیشــه باید شــدیداً به ابزار 
داستان آشنا بود و به دنبال نگاهی جدید به مناظر مشابه. من هم به 

نحوی همین کار را کردم.

آقای شــجاعی! چرا از میان همه ائمه به ســراغ ثبت زندگینامه 
امام حسن مجتبی‌ )ع( رفتید؟ چه چیزی ترغیبتان کرد؟

اول عنایت و کرامت خودشــان که قابل باشم برای این عرض ادب. 
بعد از آن چند انگیزه همزمان شــد برای ایــن کار. اول، مظلومیت 
امام، حتی بین شــیعیان و محبین. بعضی تحلیل‌ها و کج‌فهمی‌ها 
و ندانســتن‌ها ـ حتی از جانب اهل هیئت و منبر ـ پیرامون حضرت 
عمیقاً دردآور است. دوم حرکت صلح و باز مظلومیت حضرت در این 
بخش. مقوله حرکت حضرت در برابر معاویه به شدت در ابهام و سایه 
است. می‌خواستم من هم در مسیر نوشتن بیشتر بدانم و بفهمم و اگر 
مختصری نصیبم شد با مخاطب هم شریک شوم. سوم، نوع برخورد 
شیعه با اهل بیت )ع( است که به نظرم این نگاه می‌تواند کار را برای 
امروزمان کاربردی هم بکند. چرا که همه ما در برابر این آزمون قرار 
خواهیم گرفت و آزمایش خواهیم شد. جنس تسلیم و تبعیت شیعه 
چیست که او را شیعه می‌کند و محل زاویه و اختلاف کدام است که 
»زبیر«هایی یک شبه از دایره »منا اهل البیت« خارج می‌شوند و در 
مقابل می‌ایستند. یا گوهر ولایت چیست که »زهیر«هایی یک شبه 
می‌آیند و می‌پیوندند و حسرت عالم می‌شوند. تکلیف ما با عقل و دل 
و محبت‌مان برابر امام چیست؟ این فهم ما ولو اندک و کم و کوچک، 
مســیری را باز می‌کند که انتهایش به فضل‌شــان شاید تشیع ناب 
علوی باشد. این سومی را تا همیشه می‌شود گفت و شنید و عمیق‌تر 
شد و در مســیرش تعالی پیدا کرد. هر لحظه‌مان آزمونی است برابر 

امام زمانمان، پس بیشتر دانستنش راه دوری نمی‌رود.

داستان زندگی امام حسن )ع( داستانی به شدت سیاسی است. 
ماجرای یک جنگ و تصمیم برای صلح و چگونگی ورود به آن. نگاه 
شما به ثبت این داستان بیشتر به ثبت و پرداخت کدام وجه از زندگی 

ایشان بوده است؟
ااز ابتدا قصد داشــتم زندگی حضرت را از ولادت تا شهادت در قالب 
رمان بیاورم. تا اتمام تحقیق هم تمام زندگی‌شــان را فیش‌نویسی 
کردم؛ اما در میانه راه متوجه نکته شــگفت‌انگیزی شدم. حضرات 
معصومین )ع( در زمــان امام پیش از خود و حضور معصوم بزرگ‌تر 
و امام قبــل، تقریباً در ســکوت مطلــق بوده‌اند و تابع و تســلیم. 
یعنــی امام حســن )ع( در زمان حضرت امیر )ع( جــز مواردی که 
به امر امیرالمؤمنین بوده، ســخنی نفرموده‌اند و قضاوت و حرکتی 
نداشته‌اند. همچنین شما در این کار هم می‌بینید نقش امام حسین 
)ع( را کــه در برابر برادری که امام زمان اســت، ســکوت و تبعیت 
می‌فرماید. بنابراین ناچار شــدم که زمان را از شهادت حضرت امیر 
ببینم که در غیر این صورت از منظــر دراماتیک قهرمان روایت در 
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 چون تاریــخ را برای 
ولادت تا شــهادت امام 
دیده بودم، سعی کردم 
دادن  نســبت  بــدون 
فرمایش یــا حرکتی، 
دریافت از شــخصیت 

را میان داستان جا دهم

زمان‌هایــی ـ حضور حضرت امیر )ع( ـ نقــش ثانویه پیدا می‌کرد و 
روایت از شکل رمان خارج می‌شد. 

این یک نکته و بحث دیگر در همان زمــان باقیمانده یعنی در آغاز 
امامت امام حسن )ع( تا شهادتشان، به زعم فهم اندکم موضوع صلح 
پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین فراز زندگی حضرتشــان بوده. بنابراین 
ثقل درام را محور قــرار دادم. با این توجه که همــه منابع متقدم و 
متاخر فقط و فقط جبهه و منظر حضرت را پیگیری کرده‌اند و کمتر 
به جبهه مخالف یعنی معاویه و حکومت شــام و فضای اجتماعی ـ 
سیاســی عراق پرداخته‌اند. دریافتم این بــود که این بی‌توجهی به 
اندیشه‌ها و فعالیت‌های معاویه و ندیدن فضای عراق، به شدت فهم 
حرکت حضرت مجتبی )ع( را بــا چالش روبرو کرده. بنابراین برای 
کشــف اندکی از بی‌نهایت این حرکت، سعی کردم شخصیت و آراء 
معاویه را بازیابی و بازســازی کنم و در تبییــن اهداف مبارزاتی او، 
حرکت امام )ع( را دوباره‌خوانی کنم. نتیجه به نظرم و البته امیدوارم 

به واقعیت نزدیک‌تر شده باشد.
البته چون تاریخ را برای ولادت تا شــهادت امام دیده بودم، ســعی 
کردم بدون نسبت دادن فرمایش یا حرکتی، دریافت از شخصیت را 
میان داســتان جا دهم. بدین ترتیب که همزمانی فرمایش و اتفاق 
الزاما رعایت نشده باشــد تا مخاطب بیشــتر همراه شود با فضای 

حضور امام.

در متن شــما می‌بینیم که تــاش زیادی برای خلــق یک زبان 
نوشتاری ویژه داشته‌اید که به نظرم تا حد زیادی هم در این کار موفق 

شده‌اید. این به خاطر موقعیت خاص این قصه بود؟ 
به نظرم قطعا هر قصه، زبان خاصی باید داشــته باشد. زبان اساساً 
یکی ابزارهای نویسنده است برای خلق فضای هدفش. به تعبیری 
توهــم زبانی برای مخاطب ایجاد کردن که او را به اتمســفر مورد 
نظر نویسنده برساند، از ملزومات داستان است. توهم زبانی به این 

معنا که زبان هم امروزی اســت که مخاطب می‌تواند بخواندش و 
بشناسدش و هم امروزی نیست که دایره واژگانی‌اش متفاوت 

است و ساختاری کهنه‌تر دارد. در این کار سعی کردم چند 
پارامتر را ببینم؛ اول، فضا متعلق به هزار و چهارصد سال 
پیش است؛ پس بســیاری از واژگان را ناچار باید حذف 
کرد. دوم باز به دلیل همین قدمت فضا، باید اصطلاحات 
و عباراتی استفاده کرد که امروز استفاده نمی‌شود، اما 
فهمیده می‌شود. سوم قرار است این زبان برای معصوم 
هم دیالوگ بنویسد. بنابراین فاخر هم باید باشد؛ در 
عین این که سلیس هم باشد و دیرفهم نباشد. چهارم 
هم هویت داشــته باشــد، هم هویتش آزاردهنده و 
دست‌انداز نباشــد برای مخاطب. پنجم حوزه روایت 

عرب زبان اســت؛ پس باید دیده شود چه به ظاهر، چه 
در تار و پود متن ـ که می‌شود عبارات عربی بدون ترجمه 
و گاه ضرب‌المثل‌های خودساخته‌ای که شناسنامه عربی 

دارند، ولی فارسی‌اند. در مجموع به نظرم می‌رسد این زبان ـ 
که در ابتدای راه است و قطعا جای بهبود دارد ـ امکان خلق 

آثار تاریخی این قرن را به خوبی فراهم می‌آورد.

جســتجو در بیش از 55 منبع برای نوشتن یک داستان 

نیمه بلند درباره ائمه کار دشــواری نبود؟ منابع شما چطور انتخاب 
شد و چگونه به کار داستان‌نویسی شما آمد؟

شاید جالب باشد بدانید زمانی که برای تحقیق گذاشتم، برابر و حتی 
بیشــتر از زمان نگارش اصل کار بود. تمام تلاشــم این بود که خیلی 
حساب شده وارد تحقیق شــوم و به اصطلاح شیوه تحقیق پیدا کنم 
تا بتوانم از نتیجه مطمئن باشــم. اول شناســایی منابع دسته اول و 
دسته‌بندی آثار. یعنی جستجو برای هر اثری که حتی یک جمله هم 
پیرامون امام )ع( دارد. قدم بعد، دسته‌بندی زمانی منابع به جهت ذکر 
ابتدایی، تکرار، اصل بودن و ... و سپس فیش‌نویسی موضوعی همه آثار 
و بعد حذف فیش‌های ضعیف به جهت صحت تاریخی و یا شناخت از 
نویســنده و راویان. همه این مراحل برای آثار دسته اول تا قرن هشت 
انجام شــد. بعد مطالعه آثار از قرن هشت تا امروز برای بازبینی منابع 

دیده نشده و جاافتاده و تکمیل فیش‌ها.
تشتت آراء و پراکندگی تاریخ این زمان و نیاز به بررسی کامل دو محور 
دیگر )شخصیت، آراء و افکار معاویه و فضای اجتماعی ـ سیاسی عراق 
و شام( کار را جداً دشــوار می‌کرد. گاهی در مسیر آنقدر به تناقضات 
جدی می‌رسیدم که احساس می‌کردم کار هیچ وقت تمام نمی‌شود و 

یا حداقل از عهده من خارج است. اما کرامت کردند و به نتیجه رسید.
بعد از اتمام فیش‌نویسی موضوعی و فهمیدن اصل ماجرا، درام، خط 
روایات، گره‌های دراماتیک، فصل بندی و مســیر را مشخص کردم و 
ســعی کردم تلفیقی از خیال و واقعیت بشود مجموع برداشتم از این 

مقطع تاریخی.

دوســت دارم این سئوال را هم بپرسم که چقدر می‌توان امیدوار 
بود که با کشــف زاویه نگاه‌های تــازه جریان ادبیات داســتانی در 
کشــور ما رویکرد تازه‌ای به زندگی ائمه )ع( پیدا کند. من به دنبال 
آنم که بپرسم برای ایجاد یک جریان حول این موضوع که البته متهم 

به کلیشه نشود باید چه چیزی را اصلاح و ایجاد کرد؟
در بی‌انتهایی و شــگرفی و شگفتی اقیانوس معارف و سیره حضرات 
معصومین که شــک نیســت؛ پس خیالمان بابت بداعت 
مضامین راحت اســت. آنچه می‌ماند، شیوه و نوع ورود 
ماســت و چگونگی پرداخت. به نظرم در دو بخش اگر 
تأمل بیشتری داشته باشیم، اتفاقات مبارکی خواهد 
افتاد. اول، مقوله تحقیق تاریخ است؛ یعنی اهل فن 
و صاحبان علم و تاریخ‌شناســان، بیایند و از میان 
متون و لابلای اخبار، موضوعات را استخراج کنند 
و امکان دسترســی برای اهل ذوق فراهم شــود. 
دوم، نگاه به ادبیات دینی از سنتی به مدرن تغییر 
کند و باور داشته باشــیم که رمان دینی با رمان 
غیردینی به لحاظ تکنیکی تفاوت نمی‌کند؛ کما 
اینکه نویســندگان همه ژانرها مسلط‌اند به ابزار 
داستان‌نویسی. نویســندگان ادبیات دینی هم جدی‌تر 
به این قواعد و ابزار مســلح و مســلط شوند که کار در این 
بخش، عمیقاً دشوارتر اســت از دیگر حوزه‌ها. چرا که هم 
پرداختن به امر مقدس محدودیت دارد و هم در بیشتر موارد 
مخاطب انتهای قصه را می‌داند و در پی کشــف چگونگی 
رســیدن به انتهای معلوم است و نویسنده باید بتواند او را 

پای کار نگه دارد.

فرهنگ
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 »غنچه یــاس کبود« 
یــک رمــان نیســت و 
باشــد؛  نمی‌خواهــد 
»غنچه یــاس کبود« 
باید یک خیمه روضه 
اهــل بیــت )ع( باشــد 
مخاطبــش؛  بــرای 
هرکجــا کــه ورقش 

بزند

دومین دلیلی که باعث شد به شــرح زندگی اهل بیت )ع( بپردازم، 
فضای آرمانی بود که همیشه دوست داشتم در آن زندگی کنم. بارها 
و بارها خوانده‌ایم که »فیــا لیتنی کنت معکم«. با نگارش این کتاب 
این ســعادت نصیبم شــد که تجربه زندگی با اهل بیت )ع( را با یک 
سفر به زمان گذشته و نوشتن از ایشــان آغاز کنم و این شد که تولد 
»غنچه یاس کبود« در 28 صفر سال 83 شمسی در حرم مطهر علی 
بن موسی الرضا )ع( با شرحی بر زندگانی پربرکت امام حسن مجتبی 

)ع( آغاز شد.
چند نکته در نگارش »غنچه یاس کبود« مد نظر بود:

اول، »غنچــه یاس کبود« یک رمان نیســت و نمی‌خواهد باشــد؛ 
»غنچه یاس کبود« باید یک خیمه روضه اهل بیت )ع( باشــد برای 

مخاطبش؛ هرکجا که ورقش بزند.
دوم، نــوع روایت این کتاب با توجه به تکــراری بودن وقایع آن برای 
مخاطب باید متفاوت باشد و از نکات کمتر عنوان شده و غیرتکراری 

باید بهره گرفته شود تا برای مخاطب جذابیت داشته باشد.
سوم، از آنجا که این کتاب 50 ســال اول تاریخ صدر اسلام را شامل 
می‌شود، در نوشتن آن باید تمام نقاط مهم تاریخ شیعه آورده می‌شد.
چهــارم، فضایل اهل بیت )ع( از دیدگاه اهل ســنت در کتاب آورده 
شود که این کتاب مرجعی ســاده برای احتجاج شیعه با اهل سنت 

باشد.
و اما بررســی زندگی امام حســن مجتبی )ع( از چنــد جهت حائز 

اهمیت است:
اول، در جامعه‌ای که بســیاری از رفتارها و ناهنجاری‌های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی متاثر از رفتار نادرســت افراد است، 
بررسی سبک زندگی امام حسن مجتبی )ع( و همه فضایل اخلاقی 
که به خوبی در این امام عزیز نمایان است، مقدمه عمل به آن و اصلاح 

رویه کنونی جامعه خواهد بود.
دوم، وضعیت سیاسی دوران امام حسن مجتبی )ع( و صلح با معاویه 

بسیار شــبیه فضای کنونی سیاســت خارجی ما در قبال آمریکا و 
مذاکره و صلح با آن است. عملیات روانی که معاویه برای پیروزی به 
کار برد، بسیار شبیه عملیات روانی امروز آمریکا در مقابل ایران است 
که خود در ســطح حداقل یک کتاب قابل بررســی است. همچنین 
تزلزل خواص ســبب اصلی شکست امام حسن )ع( در مقابل معاویه 
بود که این نیز در جامعه سیاســی امروز ما به خصوص در چند سال 

اخیر خودنمایی می‌کند.
نــگارش این کتــاب از فضای آرمانــی ازدواج حضــرت علی )ع( و 
حضرت فاطمه )س( آغاز شــد و پس از پایان فصل اول آن، خدمت 
اســتاد بزرگوارم جناب ســیدمهدی شــجاعی که همیشه آرزوی 
دســت‌نایافتنی‌ام، خلق اثری همچون »کشــتی پهلو گرفته«‌اش 
بود، رســیدم و پس از گرفتن نظراتشان، به نوشتن فصل‌های بعدی 
کتاب ادامه دادم. سرانجام در ســال 86 در قالب کتابی حدوداً 350 
صفحه‌ای پایان یافت. پس از آن ویراســت‌های مختلفی روی کتاب 
صــورت گرفت که در نهایت نســخه نهایی حــدود 230 صفحه به 
انتشــارات کتاب نیستان داده شــد و ارادت سیدمهدی شجاعی به 
امام حسن مجتبی )ع( و لطف فراوان او سبب شد که علی‌رغم مشغله 
فراوان و بیماری مزمن، شخصاً به ویرایش این کتاب اهتمام کنند و 

نهایتا کتاب در 182 صفحه وارد بازار شد.
در این میان توفیق به نگارش »خون نوشت« شرحی مصور از واقعه 
کربلا یافتم و البته با وجود آثار دیگری همچون »مهدیار« که تاکنون 
موفق به آماده کردن آن شــده‌ام؛ امیدوارم خداوند توفیق ثبات قدم 
در این راه را به این حقیر و ســایر عزیزانی کــه در این راه طی طریق 
می‌کنند، عنایت فرماید. همیشه در پاســخ به این سئوال که: »چرا 
از اهل بیت )ع( می‌نویســم؟« یک پاسخ در ذهنم نقش می‌بندد که 
اگر از اهل بیت )ع( ننویســم، چه کنم و از چه بنویســم؛ زندگی در 
کوهپایه برای آنکه لذت زندگی در قله را تجربه کرده اســت، عذابی 

بیش نیست.

پیدایش »غنچه یاس کبود« به روایت نویسنده؛

هادی شریفی

ســال 1383، حدودا 22 ساله بودم که بر اســاس اتفاقاتی که برایم افتاد، از دنیا خسته شدم. این خستگی، دو دید را برایم به ارمغان آورد؛ اول اینکه بر فرض که پایان زندگی‌ام باشد 
برای آخرتم چه کرده‌ام و دوم اینکه در چه فضایی علاقه به زندگی دارم. آنچه در زندگی روزمره ما به حد اعلای خود رسیده، تکراری و خسته‌کننده بودن است که شاید هیچ نتیجه‌ای 
برای زندگی اخروی ما نداشته باشد و گاهی خوبی کردن هم در این چرخه تکرار، کم‌ارزش می‌شود؛ مثل نمازهای یومیه‌ای که بنا بر تکرار و تعبد خوانده می‌شود. اگرچه خود تاثیرات 
بسیاری برای روح انسان دارد، اما ارزش اصلی آن به درک حقیقت آن است که متاسفانه در این چرخه تکرار گم می‌شود. پس سعی کردم این چرخه تکرار را به نوعی که ارزشی برای 

آخرتم داشته باشد، بشکنم و آن توسل و تمسک به اهل بیت )ع( و احیای امر ایشان بود؛ البته در حد توان.

غنچه یاس کبودرمان نیست؛ 
خیمه روضه اهل بیت )ع( است
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غرب شناسِ مردم شرق
نه عارف اســت و نه شاعر. فیلسوف اســت. سر و کارش با فلسفه غرب اســت، و معروف است که » هایدگری« 
است. با این حال، شمار پیروان و علاقه‌مندانش در مملکتی که سران تاریخش حافظ و سعدی و مولوی و ملاصدرا 
و سهروردی بوده‌اند، بیش از بسیاری از اندیشمندان »درون‌نگر« معاصر است. از دیگر سو، مخالفان بسیاری نیز 

دارد که تاب شنیدن سخنان او را ندارند. 
رضا داوری اردکانی، متولد 1312 اردکان یزد اســت و با این حساب، امروز 80 سال از عمرش 
می‌گذرد. عمری که به گفته خود او، 62 ســال آن به معلمی گذشــته است؛ تعلیم اندیشه و 
تعلیم اندیشــیدن. داوری کار تعلیم را از مدارس اردكان، اراک، قــم و تهران آغاز كرد و 
در ســال 1346 موفق به اخذ درجه دكتري فلسفه از دانشــگاه تهران شد. یکی از استادان 
برجســته داوری در دوره دکتری فلسفه در دانشــگاه تهران، یحیی مهدوی بود. مهدوی 
تحصیل‌کرده فرانسه و از نخستین استادان دانشگاهی فلسفه در ایران، کسی بود که دوره 
دکتری فلسفه را در دانشگاه تهران پایه گذاشــت و از همان آغاز علاقه‌ای وافر نسبت به 
شاگرد جوان خویش، رضا داوری اردکانی نشان می‌داد.  گواه این مدعا، بخشی از پیام 
سیدحسین نصر، استاد نامدار فلسفه اسلامی، به مناسبت 80 سالگی داوری اردکانی 
است. نصر در پیام خویش می‌گوید: »زمانی که تدریس در گروه فلسفه را در دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران آغاز کردم با جوانی مواجه شدم که دانشجوی دکتری در رشته 
فلســفه بود و دکتر یحیی مهدوی از او تعریف می‌کرد. آن جوان دکتر رضا داوری بود 
که اکنون بیش از 50 ســال از آشنایی بنده با این دانشمند و متفکر پرارج می‌گذرد.« 
در همان ســال‌های حضور در دانشــگاه تهران و تحصیل و تدریس فلســفه، داوری 
با ســیداحمد فردید، استاد فلسفه غرب آشنا شــد. فردید در میان فلاسفه غرب، به 
مارتین هایدگر متفکر آلمانی ارادت می‌ورزید و شاگردانش را نیز به مطالعه و مداقه 
در این مکتب دعوت می‌کرد و از آنها می‌خواست که با فراگرفتن زبان آلمانی، آثار 
هایدگر را به زبان اصلی بخوانند و از خواندن ترجمه‌های نارس و نارسا پرهیز کنند. 
وی در دهه ۵۰ سلسله نشست‌هایی فلسفی با حضور اندیشمندانی چون داریوش 
شــایگان، حمید عنایت، داریوش آشــوری و ... تشــکیل داد، که رضا داوری 
اردکانی نیز از جمله حاضران در این نشســت‌ها بود. آنچه بیشــتر در جلســات 
فردید بدان پرداخته می‌شد، بحث درباره آثار و آرای مارتین‌ هایدگر با محوریت 
احمد فردید بود. هرچند بسیاری از اهالی این حلقه، در آینده چرخش‌های فکری 
بسیاری از خود نشان دادند، اما داوری به سنت فکری استاد خویش احمد فردید 
پایبند ماند و آن را بســط داد. حلقه ارادتمندان فردید بســیار گســترده بود، اما 
از میان کســانی کــه راه او را رفتند و بدان وفادار ماندنــد، نامدارترین، داوری 
اردکانی است و زنده‌یاد ســیدعباس معارف. داوری بارها در گفتار و نوشتار، 
تلاش کرده تا غبــار اتهامات مخالفان را از چهره فردید پــاک کند و معارف در 

شعری که به استادش تقدیم کرده، نوشته است؛
... آن پیر بلاجو که »معارف«، شب توفان

سرمست به گرداب زد و برد گهرها
سرحلقه رندان جهان احمد فردید

پیک فلق و قافله سالار سحرها

به بهانه 80 سالگی رضا داوری اردکانی، فیلسوف ایرانی

امیر اصغری

فرهنگ
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داوری راه فردید را ادامه و گسترش داد. استاد او، در طول عمر خویش 
کمتر نوشته‌ای را به دست ناشر سپرد. آنچه می‌دانست را می‌گفت و به 
همین جهت، به »فیلسوف شــفاهی« معروف شد. کتاب دیدار فرهی 
و فتوحات آخرالزمان نیز که از فردید به چاپ رســیده است، مجموعه 

درسگفتارهای وی است که پس از مرگ وی منتشر شد. 
داوری اما علاوه بر تعلیم و تربیت شــاگردان، کتب بسیاری در فلسفه 
نوشت. نگاهی دیگر به فلسفه اسلامی، ما و تاریخ فلسفه اسلامی، فلسفه 
در دام ایدئولوژی، فلســفه در روزگار فروبستگی، درباره غرب، فلسفه، 
سیاست و خشونت، ما و راه دشوار تجدد، سنت و تجدد و ... تنها برخی 
از آثار بسیار داوری اردکانی است؛ آثاری که او را در ذهن اهالی اندیشه، 
کم کم از یک فلسفه‌دان و فلسفه‌خوان، به یک فیلسوف و متفکر تبدیل 
کردند.  کم نبوده و نیستند کســانی که اندیشه‌ها را می‌دانند و درباره 
اندیشه دیگران می‌نویسند و سخن می‌گویند. اما داوری اردکانی از این 
دست نبود. او علاوه بر معرفی فلسفه غرب، به نقد و تحلیل آن پرداخت 
و در پی یافتن علل عقب‌ماندگی تمدنی بود که سال‌ها بر فضای اندیشه 
جهان حکمرانی کرده است. اندیشمندان این سرزمین، چه مخالف و 
چه موافق داوری، باید به علت پرسش‌هایی که او مطرح کرده است، از 
وی تشکر کنند، چرا که مباحث مطرح شده توسط او، به اعتلای اندیشه 
در این کشــور کمک کرده و درهای نوینی را در اندیشه فلسفی ایران 

گشوده است.

داوری اردکانی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدریس در دانشگاه‌ها 
را ادامه داد و شاگردان بسیاری را آموزش داد. بسیاری از نامداران امروز 
فلسفه ایران، به شاگردی کسی که اینک به فیلسوف فرهنگ معروف 
شــده اســت، افتخار می‌کنند. علی لاریجانی، غلامعلی حداد عادل، 
محمد رجبی، علی اصغر مصلح، بیژن عبدالکریمی و ... صدها نام آشنا 
در فلســفه امروز ایران، شاگرد کلاس‌های فلسفه داوری اردکانی بوده 
اند. در ســالیان پس از انقلاب، داوری علاوه بــر تالیف کتب و تدریس 
در دانشــگاه‌ها، به گونه‌ای دیگر نیز در خدمت فرهنگ کشــور بود. او 
که فیلسوف فرهنگ نام گرفته است، در مناصب فرهنگی حاضر شد و 

دست از خدمت به فرهنگ در عرصه عملی نیز برنداشت. 
در ســوابق کاری داوری، مناصبی چون ریاســت فرهنگستان علوم 
جمهوری اســامی ایران، عضویت در شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
)1363 تاکنون(، عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن آکادمی‌های 
علوم آســیا، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران، 
سرپرستی کمیســیون ملی یونسکو در ایران، ســردبیری مجله نامه 
فرهنگ، مدیرعاملی انتشــارات علمی و فرهنگی، عضویت در هیئت 
امنای فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون، 
عضویت در هیئت امنای دانشگاه تهران، عضویت در هیئت امنای بنیاد 
ایران‌شناسی، ریاست هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد 
و مناظره و ... دیده می‌شــود. و به گواه آنان که در این مجموعه‌ها با وی 
همکاری کرده‌اند، فیلســوف فرهنگ هرگز دست از حمایت و اعتلای 

فرهنگ و اندیشه در ایران برنداشته است.

داوری اندیشمندی یک سویه نیســت. او از سویی »ما و تاریخ فلسفه 
اسلامی« را نگاشته و از ســوی دیگر »فلسفه کارل پوپر« را. از یک سو 

به »‌‌تفکر پســت مدرن« می‌پردازد و از ســوی دیگر، سخن از »فارابی 
مؤسس فلسفه اســامی« می‌گوید. بیرون از حیطه فلسفه نیز اوضاع 
به همین منوال اســت. داوری اردکانی، استاد فلســفه است، اما اثری 
گرانسنگ چون »شاعران در زمانه عسرت« را از خود به یادگار گذاشته 
است. شعر می‌خواند و تحلیل و نقد می‌کند و در آخرین اثر خود )شعر 
و همزبانی( که چندی پیش به چاپ رســید، مقالاتی در باب حافظ و 
سعدی و مولوی می‌نگارد. درباره ســعدی می‌گوید: »با سعدی عصر 
دیگری در تاریخ و در زبان ما آغاز شــده است. فارس و ایران با سعدی 
عصر دیگری را آغاز کرده‌اند. وقتی مغولان هرچه را که در خراسان و در 
شرق ایران بود نابود کردند، شیراز مرکز و مهر ادب فارسی شد و سعدی 
حفاظت و نگهبانی کاخ بلندی را که فردوســی بنا کرده بود، به عهده 

گرفت. این بخت زبان پارسی بود که چنین نگهبان بزرگی داشت.«
 از سوی دیگر، از میان معاصران به اخوان ثالث علاقه وافر دارد و در باره 
او می‌گوید: »از میان شاعران معاصر ایران، اخوان ثالث مخصوصا شاعر 
شب غربت است و شاید کمتر شــعری از اخوان بوی غربت ندهد. آنجا 
که با صراحت درد غربت را باز می‌گوید، به فصیح‌ترین زبان شاعران نیز 

دست می‌یابد.«
از میان اندیشــمندان، کمتر کســی ذهن خود را به پدیده‌هایی مانند 
فوتبال مشــغول می‌کند، امــا داوری اردکانی بــه پدیده‌های دنیای 
جدید توجهی شایان دارد و بدان‌ها می‌اندیشد؛ نه آن گونه که دیگران 
می‌اندیشند. او در پاســخ به سئوالی درباره مشکلات فوتبال می‌گوید: 
»...فوتبال یک جایگاهی دارد. چیزهایی با فوتبال مرتبط و وابسته‌اند. 
من همه این عوامل را در تحلیل فوتبال درنظر می‌گیرم... من این‌طور 
بحث می‌کنم، ولی دیگران می‌گویند داوری مسائل را پیچیده می‌کند. 
خیلی خوب، من کارتان را مشکل‌تر نمی‌کنم، بروید و مشکلات فوتبال 
را در فدراسیون فوتبال حل کنید، ولی مطمئن باشید به این شیوه هیچ 

مشکلی حل نمی‌شود.«

این نوشــتار را با چند سطر از فیلسوف فرهنگ، رضا داوری اردکانی در 
مراسم جشن 80 سالگی خود، به پایان می‌بریم؛ »من به جای اینکه در 
نظر افلاطون و ارســطو و فارابی و کانت و هگل توقف کنم، می‌پرسم ما 
اکنون در این زمان چیســتیم و چرا چنینیم و آیا از چنین بودن راضی 
هستیم. اگر راضی هستیم راهمان را ادامه دهیم و اگر راضی نیستیم آیا 
از آن جهت راضی نیستیم که چرا بهتر از آنچه هستیم، نشده‌ایم یا اصلًا 

در راه مانده‌ایم و از وضع خود دلگیر و ناخشنودیم.
در این قیاس در هیچ جا میان زندگی خوب و تفکر جدایی نیســت 
و در همه جا پریشــانی با بی‌فکری قرین اســت و نظم و ثبات با هنر 
و تفکر. راســتی میان اینها چه نسبتی است؟ هنرمندان و شاعران و 
فیلســوفان که کاری به آراء همگانی و سیاست و معاش ندارند پس 
آنها چگونه با سیاســت و زندگی در پیوند و ارتباطند. این نســبت و 
پیوند از روی قصد نیســت. شاعران و نویســندگان و فیلسوفان به 
غایت و نتیجه سخن و اثر خود نمی‌اندیشند. آنها درک و یافت خاص 
دارند و یافتنشــان به زندگی مردم روح می‌بخشد. جامعه و زندگی 
صرف تن و جســم )خور و خواب و خشم و شهوت( نیست، بلکه تن 
با روح به تعادل و سلامت می‌رســد. البته تن را آسان‌تر و در نتیجه 
بیشــتر می‌شناسیم و روح ناشناخته اســت، اما اینکه شناختن تن 

آسان است نباید مزیتی برای آن به حساب آید.«

داوری اردکانــی بــه 
پدیده‌های دنیای جدید 
توجهی شــایان دارد و 
بدان‌ها می‌اندیشــد؛ نه 
آن گونه کــه دیگران 

می‌اندیشند
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جالب‌تریــن عکس این 
غرفه عکسی است از 
خــود ادواردو آنیلی 
که پشت سر مقام معظم 
رهبری در همان صف 
اول بــه نمــاز جماعت 

ایستاد

از پله‌های شبستان که بالا بروی، همان ابتدا در سالن اصلی غرفه بزرگی 
قرار گرفته که سردرش عکس سیاه و سفید بزرگی از اداواردو آنیلی که 
البته عنوان »شهید« پیشوند اسمش شده می‌بینید. او تنها پسر و وارث 
میلیاردر مشهور ایتالیا، سناتور جیوآنی آنیلی که طی اتفاقاتی مسلمان 
و شیعه می‌شــود و پس از تحمل رنج‌های فراوان که همه تبعات ناشی 
از اسلام آوردنش بود در ســال 2000 به طرز مرموزی در ایتالیا کشته 
می‌شود، است و همین بهانه خوبی اســت که جذبت کند و بکشاندت 
داخل غرفه. غرفه »ره یافتگان« به همت انجمن اسلامی شهید ادواردو 
آنیلی )مهدی( برپا شــده و به عکس و ماجرای اسلام آوردن چهره‌های 
سرشــناس کشــورهای مختلف جهان از بازیگر و خواننــده گرفته تا 
ورزشکار و نویســنده اختصاص پیدا کرده. شاید جالب‌ترین عکس این 
غرفه عکسی است از خود ادواردو آنیلی که پشت سر مقام معظم رهبری 
در همان صف اول به نماز جماعت ایســتاده. عکسی که توجه خیلی از 

بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده و نگاهشان را جذب آن.
خواندن قصه اسلام آوردن آدم‌هایی که عکس و سرگذشتشان پوستر 
شده و روی دیوار نقش بسته، آنقدر کشش دارد که توقفت را در این غرفه 

کمی طولانی کند.

پائولو كوئیلو در كنار فرح پهلوی
کمی آن ســوتر از غرفه انجمن اسلامی شــهید ادواردو آنیلی، غرفه 
دیگری قرار گرفته که انگار جذابیت ویــژه‌ای برای نوجوانان و جوانان 
و حتی کــودکان دارد. این را می‌شــود از نگاه‌های پرسشگرشــان به 
پوسترهایی که بیرون و داخل غرفه نصب کرده‌اند، فهمید؛ عکس‌هایی 
که به نظر می‌رسد بچه‌ها را کمی هم ترســانده؛ آنجا که با چشم‌های 
گرد شــده و هراســان زل زده‌اند به عکس‌ روی پوسترها. عنوان غرفه 
این است: »تاثیر فرقه‌ها بر سبک زندگی«. شیطان‌پرستان، وهابی‌ها 
و فرقه اوشــو از جمله فرقه‌هایی هســتند که در قالب عکس، پوستر و 
توضیحاتی به معرفی ســبک زندگی‌شان توجه شــده و مورد تحلیل 
قرار گرفته است. البته در میان این فرقه‌ها به طورخاص به معرفی یک 
چهره خاص نیز پرداخته شــده و عکســی از او که در کنار فرح پهلوی 

نشسته روی دیوار قرار گرفته است: او کسی نیست جز »پائولو کوئیلو« 
نویســنده کتاب معروف »کیمیاگر« که بر اســاس آمار ارائه شده در 
نمایشگاه، این کتابش تنها در ایران 85 بار چاپ شده است؛ نویسنده‌ای 
که دارای مشــکلات روانی و انحرافات اخلاقی بسیاری است. دانستن 
این اطلاعات درباره نویسنده‌ای که خیلی‌هایمان کتاب‌هایش و البته 

همان کیمیاگرش را خوانده‌ایم، قابل توجه است.

بخش پرطرفدار مشاوره با 60 کارشناس
غرفه بخش مشــاوره و گفت‌وگوهای قرآنی در مساحتی به متراژ 450 
مترمربع در ورودی سالن اصلی نمایشگاه با طراحی و دکورسازی ویژه، 
رونق خاصی دارد و مملو از بازیدکنندگانی است که فرصت فراهم شده 
در نمایشگاه را غنیمت دانسته و برای طرح سئوالاتشان از مشاوران در 
حوزه‌های مختلف روانشناســی، احکام، وهابیت، مهدویت، کودک و 
نوجوان، خانواده، اعتقادی و ... به نمایشــگاه آمده‌اند. پاســخ‌هایی که 
مردم از 60 کارشناس خانم و آقا می‌شنوند، همه با رویکرد قرآنی است.

بخش »مشــاوره و گفت‌وگوهای قرآنی« یکی از 35 بخش نمایشگاه 
قرآن امسال است که برای نخستین بار و با رویکردی جدید به صورت 
متمرکز بــه بازدیدکنندگان از نمایشــگاه خدمات مشــاوره‌ای ارائه 
می‌کند. خدمات مشــاوره این بخش در ســه محور مذهبی ـ تربیتی، 
»خانواده«، »بالینی« و »حرفه‌ای« ارائه می‌شــود. هرچند که به گفته 
محمد انصاری‌راد، قائم مقام بیســت و یکمین نمایشــگاه بین‌المللی 
قرآن کریم، پیش از ارجاع مراجعان به مشاوران ذیربط، تشخیص نیاز 
آنها به هر یک از گروه‌های مشــاوره‌ای صورت می‌گیرد. به این معنا که 
کارشناسان مشاور در ســه حوزه با مخاطبان نشست داشته و پس از 
بررسی مخاطبان، تشــخیص می‌دهند که هر فرد باید به کدام گروه از 

مشاوران مراجعه کند.
چنانچه مراجعه‌کنندگان به مشاوران بخش، نیازمند کسب اطلاعات 
بیشــتر در حوزه‌های مدنظر بودند، به کتابفروشی در نظر گرفته شده 
در بخش برای آشــنایی با کتاب‌های مرتبط و مطالعه آنها ارجاع داده 
می‌شوند. بدین صورت که کتابفروشی تخصصی مشاوره با ذکر منابع، 

تفریحگاه رمضان
دومین جمعه ماه مبارک رمضان است و ساعت حول و حوش 5 عصر. تاکسی ون‌های سبزرنگ در سایه کنار هم ردیف پارک شده‌اند و تند و تند پر می‌شوند از مسافرانی که مقصدشان 
شبستان مصلی و محل برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است. هرچند در این میان بعضی‌ها هم از راننده ون‌ها سراغ نمایشگاه عرضه محصولات غذایی را که 
پیش از شروع ماه مبارک رمضان در همان نزدیکی‌ها برپا شده را می‌گیرند و با راهنمایی راننده‌ها راهشان را جدا می‌کنند تا به خریدشان برسند، اما این سو مسافران نمایشگاه قرآن همین 
که جلوی محوطه شبستان می‌رسند، سریع از تاکسی ون‌ها پیاده می‌شوند و از ترس گرما بی‌هیچ معطلی سرازیر می‌شوند داخل شبستان ـ که بی‌خیال برخورد خورشید با بدنه سیمانی 

و بتونی‌اش حسابی خنک است و امن از تابش خورشیدی که حرارتش به خصوص وقتی که روزه هم باشی انسان را بی‌طاقت‌تر می‌کند.
فکر می‌کردم نمایشگاه حوالی افطار و ساعات بعد از آن باید شلوغ و پربازدید باشد، ولی شبستان در همان ساعاتی که خیلی هم تا زمان افطار فاصله داشت، پر بود از جمعیتی که برای 

بازدید از بیست و یکمین دوره نمایشگاهی که به تعبیر دبیرش، تفرجگاه معنوی است و با موضوع سبک زندگی قرآنی برپا شده، خانوادگی آمده بودند. 

گزارشی از فصل بیست و یکم نمایشگاه قرآن، بزرگترین رویداد قرآنی کشور

سعیده محبی
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قیمــت قرآنــی کــه 
عقیــق  ســنگ  روی 
نوشــته  بزرگ‌تــر 
شده 350 هزار تومان 
و آنکــه روی قطعــه 
کوچک‌تــر  عقیــق 
 313 شــده  نوشــته 
هزار تومان  فروخته 

می‌شود

تدارک دیده شده و علاقه‌مندان برای تهیه منابع در حوزه مشاوره‌های 
تخصصی به آن مراجعه می‌کنند.

به گفته انصاری‌راد، در کنار ارائه مشاوره‌های حضوری و تلفنی، امکان 
مشــاوره‌های اینترنتی نیز فراهم شــده که علاقه‌مندان با مراجعه به 
ســایت اصلی نمایشــگاه و پس از آن، انتخاب لینک بخش مشاوره و 
گفت‌وگوهای قرآنی می‌توانند ســئوالات خود را مطرح کرده و پاسخ 

آن را دریافت کنند. 

کتابت قرآن با تکنولوژی نانو
نمایشگاه قرآن طی دوره‌های مختلف برگزاری‌اش در سال‌های گذشته 
همواره شــاهد ارائه محصولاتی بوده که در نوع خود متفاوت بوده‌اند و 
البته با رنــگ و لعاب تجمل و زینت؛ از چاپ قرآن‌های بســیار نفیس 

گرفته تا آثار هنری قرآنی با ارزش‌های ریالی بالا.
نمایشــگاه بیســت و یکم هم خالی از این اتفاقات نیســت. نمونه‌اش 
شــاید ارائه کوچک‌ترین قرآن دنیا روی عقیق یمانی باشد که توسط 
یک شرکت ایرانی ساخت زیورآلات عقیق نوشته شده است؛ آن هم با 
بهره‌گیری از تکنولوژی نانــو. واقعا که تکنولوژی نانو کجاها که کاربرد 
ندارد! به ادعای مســئولان این شــرکت، برای اولین بار در جهان آنها 

مبتکر این کار بوده‌اند.
میز کوچکشان در همان سالن اصلی با تلسكوپی که روی آن گذاشته‌اند 
برای تماشای بازدیدکنندگان از قرآنی که روی یک قطعه عقیق یمانی 
نوشته شده، توجه خیلی‌ها را به خود جلب کرده است؛ آنقدر که بدشان 
نمی‌آید از پشت شیشه تلسكوپ نگاهی به قرآن نوشته شده روی این 
عقیق بیندازند. یکی از نمایندگان این شــرکت درباره این اقدامشان 
می‌گوید: »کتابت سی جز قرآن روی عقیق اصل یمنی برای نخستین 
بار در دنیا با بهره‌گیری از تکنولوژی نانو انجام شده که شامل 114 سوره 
در 614 صفحه است. ضمن اینکه درستی متن این قرآن به تایید برخی 

علمای کشورهایی اسلامی رسیده است.«
بد نیســت قیمت این قرآن را هم بدانید. این قرآن روی دو قطعه سنگ 
عقیق با دو اندازه متفاوت نوشته شده است. قیمت قرآنی که روی سنگ 
عقیق بزرگ‌تر نوشته شــده 350 هزار تومان و آنکه روی قطعه عقیق 

کوچک‌تر نوشته شده 313 هزار تومان فروخته می‌شود.

رحل چندمنظوره نوین، هوشمند و البته متحرک
موضوع نمایشــگاه قرآن امســال که ســبک زندگی قرآنی اســت، 
دریچه‌های خلاقیت را بــه روی برخی شــرکت‌کنندگان باز کرده و 
برخی محصولات خلاقانه و مبتکرانه‌شان را برای فروش و بازاریابی به 
نمایشگاه بیست و یکم آورده‌اند؛ مثل رحل چند منظوره نوین هوشمند 
که اینجا هم سند طراحی‌اش در جهان اســام برای اولین بار به نام ما 
ایرانی‌ها خورده است؛ البته به ادعای طراح و شرکت سازنده‌اش؛ رحلی 
قرآنی که متحرک و مجهز اســت به امکاناتی چون میکروفون، جایگاه 
نماز برای افراد خاص، دارای پایه لپ تاپ، دارنده جای عطر و جای مهر و 
جای لیوان و مورد تایید چند گروه از پزشکان ارتوپد و چشم پزشک و از 
همه مهم‌تر، قاریان بین‌المللی. قیمتش هم به نسبت این همه امکانات 

جالب است؛ فقط 10 هزار تومان.

اجاره سفره عقد نور؛ به شرطها و شروطها 
گروه هنری »حی« هم با یك ایده منحصر به فرد به نمایشگاه آمده‌اند: 

»طراحی ســفره عقد نور« كه به اعتقاد خودشان منطبق است با سبك 
زندگی قرآنی. بچه‌های گروه مشــغول چیدن ســفره عقد منحصر به 
فردشان هستند و یكی از اعضاء برای بازدیدكنندگان درباره ویژگی‌های 
این سفره كه طرح و نقشــه‌اش را در تبلت دارد، توضیح می‌دهد. اینكه 
هزینه ســاخت این سفره عقد 7 میلیون برایشان در آمده و هزینه اجاره 
آن در ایام ماه مبارك رمضان 500 هزار تومان است، اما بعد از ماه رمضان 
احتمال افزایش این هزینه هســت؛ به یك دلیل مهم: »گروه هنری ما 
متعلق به بخش خصوصی اســت و اگر حمایتك‌ننــده‌ای پیدا نكنیم، 
هزینه اجاره ســفره‌مان از مبلغی كه الان اعلام شد، بالاتر خواهد رفت. 
جالب اســت كه بدانید گروه هنری حی ســفره عقدشان را به هركسی 
اجاره نمی‌دهند و برای آن شرط و شروط گذاشته‌اند: »شرطمان برای 
اجاره ســفره به عروس و دامادها این اســت كه مجلسشان بدون گناه 

باشد.«

نمايش آيه هاي هنر  
در سالن اصلی شبستان، هنرمندانی توجه‌ات را به خود جلب میك‌نند 
كه در همــان فضای نمایشــگاه و حال و هوای معنوی‌اش حســابی 
سرگرم خلق اثر هنری‌ مقابل چشمان بازدیدكنندگان هستند و البته 
پاسخگوی سئوالاتشــان. مثل مهدی خاكپاش كه قرآنی را كه به خط 
نستعلیق و به روش‌ هاشورزنی و با مداد همه سی جزءش را كتابت كرده 
برای نمایش با خود به نمایشــگاه آورده و همانجا هم مشــغول كتابت 
آیاتی از قرآن به شیوه ابداعی خودش است. قرآنی كه به گفته خودش 
قیمت ندارد. كمی آن ســوتر هم هنرمندان خوشنویس در آن همهمه 
و ازدحام همه حواسشــان پی قلم و دوات و نقشی است كه روی كاغذ 
می‌نشانند. بخش »آیه‌های هنر« بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی 
قرآن کریم بر کتابت قرآن و هنرهای سنتی مرتبط با کتابت آیات وحی 
متمرکز اســت. مثل ارتباط هنرهایی همچــون تذهیب و گل و مرغ با 

قرآن و تاثیر بر زیباسازی کتابت آن.
این را ناصر طاووســی مدیر بخش آیه‌های هنر نمایشــگاه می‌گوید و 
اینكه: مصحف‌های بر جای مانده از سده‌های مختلف در بخش آیه‌های 
هنر به نمایش در آمده اســت. این آثار در غرفه قدما در معرض دید قرار 
گرفته و در کنار نمایش شــیوه‌های کتابت و هنرهای مرسوم هر عصر 
برای بازدیدکنندگان توضیح داده می‌شود.  از قرار بیش از یکصد اثر از 
سده‌های مختلف اســامی در این بخش در معرض دید قرار گرفته که 
به لحاظ کمیت، از دوره‌های صفویه و قاجاریه آثار بیشتری عرضه شده 
اســت. در فضای 300 متر مربعی بخش آیه‌های هنر آثاری مختلفی 
چــون تذهیب، منبت، قلم‌زنی، كتیبه‌نویســی، معرق، مشــبك و ... 

ازهنرمندان مختلف پیش روی بازدیدكنندگان قرار گرفته است. 

نگاهی به دستاوردهای قرآنی دیگر ملل مسلمان
بخش »فرهنگ و ملل اسلامی« امســال هم برای دومین سال پیاپی با 
یك هدف مهم در نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم حضور دارد: آشنایی 
بازدیدکنندگان با فعالیت‌های قرآنی‌ كه در دیگر کشور‌ها نیز در حال انجام 
است. نمایندگانی از كشورهای هند، سودان، آذربایجان، شیلی، سوریه، 
سنگال، كنگو، بحرین، افغانستان، پاكستان، سریلانكا، تركیه و تایلند در 
این غرفه حضور دارند كه اغلب كارشناسانشان به زبان فارسی تسلط دارند 
و به معرفی و تشریح فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در کشور‌هایشان برای 

بازدیدكنندگان می‌پردازند و به سئوالاتشان پاسخ می‌دهند. 

فرهنگ
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زمــان  پایــان  تــا 
برگزاری نمایشــگاه 
بیــش از ۸۰ نمایــش 
دفتــر  تولیــدات  از 
تئاتــر دینــی مركــز 
نمایشــی  هنرهــای 
برای بازدیدكنندگان 
با محورهــای مرتبط 
بــا مضامیــن قرآنــی، 
ائمه معصومیــن )ع( 
و داســتان‌های مذهبی 

اجرا کند

خیابانی برای نمایش‌های مذهبی 
ساعت نزدیك 7 عصر است و در محوطه بیرونی ورودی اصلی شبستان، 
دیگر گرمایش قابل تحمل‌تر شــده است. جمعیتی كه تعدادشان هم 
زیاد نیست، دور گروه كوچك و جمع و جوری گرد آمده‌اند كه مشغول 
اجرای نمایش خیابانی هستند. اجرای نمایش‌های محیطی و خیابانی 
با رویكرد و حال و هوای مذهبی، یكی از بخش‌های جنبی نمایشــگاه 
قرآن امسال اســت كه براساس برنامه ریزی انجام شــده قرار است تا 
پایان زمان برگزاری نمایشگاه بیش از ۸۰ نمایش از تولیدات دفتر تئاتر 
دینی مركز هنرهای نمایشی برای بازدیدكنندگان با محورهای مرتبط 
با مضامین قرآنی، ائمه معصومین )ع( و داستان‌های مذهبی اجرا کند. 
ضمن اینكه بخش »قصه‌گویی« بــه اجراهای محیطی و خیابانی این 
دوره از نمایشــگاه قرآن هم اضافه شــده و در ایــن بخش روایت قصه 
حكیمانه و پندآموز قرآنی حضرت ابراهیــم )ع( و حضرت نوح )ع( در 

برنامه‌های اجرایی قرار گرفته است. 
اجرای برنامه‌های »نقالی« و »علی‌نامه‌خوانی« و تولید آثار نمایشــی 
با موضوعات ولایت‌پذیری، توجه به ســبك زندگی پیامبر اكرم )ص( 
و ائمــه معصومین )ع( از دیگر بخش‌های تئاتری و فرهنگی دفتر گروه 

تئاتر دینی مركز هنرهای نمایشی در این دوره از نمایشگاه است.
 با اینكه هنوز بیشــتر از یك ســاعت تا زمان افطار مانده، اما مسئولان 
غرفه‌ها سخت به تكاپو افتاده‌اند برای تدارك بساط افطاری. دیدن نان 

سنگگ تازه، فلاس‌كهای چای، كلمن‌های آب خنك، لیوان‌های یك 
بار مصرف، بسته‌های آماده افطاری و حتی طالبی‌های برش نخورده كه 
در میان نگاه‌های بازدیدكنندگان روی دست از این سو به آن سو حمل 

می‌شود، در نوع خود دیدنی و هوس انگیز است.

نمایشگاهی با این همه بخش اصلی و جنبی
»علم، دانشــجو و دانشــگاه قرآنــی«، »نوجوانی، بهار شــکوفایی«، 
»پژوهش‌های قرآنی«، »ســبک زندگی به ســوی تمدن قرآنی«، »در 
ضیافت ادب قرآنی«، »کویر شیطانی، بهشت رحمانی«، »فرهنگ ملل 
مسلمان«، »بیداری اسلامی«، »به سوی آیه‌های آسمانی«، »قرآن و آیین 
جوانمردی«، »دانش‌های قرآن بنیان«، »قرآن و سبک زندگی جهادی«، 
»گل‌های بهشــتی«، »وحی و قلم«، »حاملان وحی و قهرمانان قرآنی«، 
»بر آســتان قله‌های تهذیب«، »دولت قرآنی«، »با کاروان شــهادت«، 
»هزار توی اندیشه«، »مدینه‌العلم«، »قرآن‌یاوران فاطمی«، »در آسمان 
ولایت«، »ره‌یافتگان«، »مشــاوره و گفت‌وگوهــای قرآنی«، »نهادها و 
مؤسسات مردمی قرآنی«، »قرآن، آموزگار دل‌ها«، »محصولات فرهنگی 
و هنری«، »صحافی«، »رسانه‌های دیجیتال«، »کتاب و نشر مکتوب«، 
»هنرهای تجسمی«، »هنرهای نمایشی«، »عفاف و حجاب«، »معاونت 
قرآن و عترت«، »جشــنواره‌های قرآنی آیات«، »محافل و مراســم« و 

»تشریفات« از بخش‌های مختلف نمایشگاه بیست و یكم است.
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معاصر کشورمان، بعد از سال‌های جنگ، شاعران جوان در سه حوزه شعر 
عاشقانه، اعتراض و آیینی به طور جدی وارد شدند که در بخش شعر آیینی 
بیش‌تر شاعران جوان کشور حتی اگر تمام آثارشان آیینی نباشد؛ معمولاً 
آثار خوبشان آیینی اســت. بنابراین حضور شاعران جوان در عرصه شعر 
آیینی خیلی پررنگ بوده و قالب‌ها، فضاهــا و زبان‌های مختلفی در این 
امر دیده می‌شود. در حال حاضر الحمدالله حضور کمی شاعران به حوزه 
شعر آیینی خیلی پر رنگ اســت؛ اما از لحاظ کیفی می‌شود همه آثار در 
یک سطح قابل قبول نیســت. زمانی که حجم بالایی از آثار را داریم قطعاّ 
برخی باکیفیت و برخی دیگر بی کیفیت خواهد بود. هم اکنون در حوزه 
شعر آیینی و شــعر جوان هر دو نمونه کار را می‌بینیم، بعضی از آثار کاملّا 
خوب هستند. بدین معنا که نوع انتخاب، نگاه شعر، زبان و مضامین خیلی 
متفاوت است و از طرفی آثاری را مشاهده می‌کنیم که پیرامون شعر آیینی 
آسیب‌هایی دارند. این روند را باید طی کنیم و اساتید صاحب نظر و دلسوز 
این آثار را از نگاه نقد کارشناسی عبور دهند تا انشالله محاسن آن تقویت و 

معایب آن بر طرف گردد.

در حال حاضر جایگاه نقد در اشعار آیینی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سه دسته شاعر در شعر آیینی ســرغ داریم. نخست شاعرانی که به طور 
جدی شــعر را در محافل ادبی دنبال می‌کنند و در کنــار محافل ادبی، 
جلسات نقد و بررســی نیز دارند که این شاعران چون شعرشان از صافی 
نقد عبور می‌کند معمولاّ آثارشان شفاف‌تر و قابل قبول‌تر است. دسته دوم 
شاعرانی که برای کنگره‌ها کار می‌کنند و معمولاّ چون آثار سفارشی است 

شعر آیینی از نظر شما چگونه شعری است؟  
شعر آیینی، ترکیبی است که در سال‌های اخیر و توسط 
استاد محمدعلی مجاهدی مطرح و مورد توجه و استفاده 
بسیاری از اساتید و شاعران و عموم شعردوستان واقع 
شــد. این ترکیب، معادل شعر دینی و فراتر از شعر اهل 
بیتی اســت. شــعر آیینی زیرمجموعه‌هایی همچون 
شعر توحیدی، اخلاقی، ولایی )نبوی، علوی، مهدوی، 

فاطمی، غدیر، عاشورایی و...( دارد.

شاعران جوان را در حوزه شعر آیینی موفق می‌بینید؟
بعد از پیروزی انقلاب اســامی که یک انقلاب فرهنگی 
و برگرفته از آموزه‌های دینی به ویژه مضامین عاشــورا 
و غدیر بود، نــگاه مردم به این گونه مســائل عمیق‌تر و 
دقیق‌تر شد که این نگاه شــامل حال هنرمندان به ویژه 
شاعران نیز می‌شود. بدین معنا که شاعران، نگاه جامع‌تر 
و دقیق‌تری نسبت به اشعار آیینی و دینی به خصوص در 
شعر ولایی داشته باشند؛ اما از شاعران جوان ما که نسل 
انقلاب اسلامی و بر آمده از آن هستند و فضای ذهنی‌شان 
در این انقلاب شــکل گرفته است، می‌توان توقع داشت که 
کارهای آیینی‌شــان آثار خوبی باشد. نسل جوان نسبت به 
شعر آیینی اقبال خوبی نشان داده و استقبال خوبی از مضامین 
آیینی کرده اســت. به قول محمدکاظم کاظمی، پژوهشگر 

محتوای شعرمان را 
تقویت کنیم
گفت و گو با محمد جواد شرافت  درباره شعر آئینی

رقیه بقایی

سیدمحمدجواد شــرافت، متولد سال 1360 اســت و طلبه درس خارج حوزه علمیَه قم ) سطح یک حوزه ( آغاز فعالیتّ 
ادبی‌اش به سال 1378 برمی‌گردد و تا امروز در جشنواره‌های ادبی مختلفی آثارش به عنوان آثار برگزیده انتخاب شده است. 
از جمله در جشنواره هنر آسمانی، کنگره سراسری شعر دفاع مقدس، کنگره سراسری انتظار، جشنواره ملی رهاورد سرزمین 
نور، شب شعر عاشــورای شیراز، کنگره سراسری غدیر، جشنواره جوان ایرانی، جشنواره طلیعه ظهور، کنگره سوختگان 
وصل، جشنواره شعر رضوی، جشنواره بین‌المللی شعر نبوی، جشنواره شعر و داستان جوان.  او فعالیت‌های علمی ـ اجرایی 
متعددی هم در حوزه ادبیات داشــته که دبیری علمی جشنواره شعر پایداری استان قم سال‌های 1388 و 1389، دبیری 
علمی طرح ادبی شــب‌های شــعر حجره 1389 و1390، دبیری انجمن شعر طلاب 1391، مسئول واحد آفرینش‌های 
ادبی حوزه هنری استان قم از 1389، برگزاری شب‌های شعر از جمله شعر کریمه و طلیعه ظهور و... همکاری با نهاد‌های 
مختلف ادبی از جمله انجمن هنرهای ادبی اســتان قم، انجمن شعر بسیج، حلقه ادبیات دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســامی و... در زمره آنها بوده است. از او تاکنون یک مجموعه مستقل شــعر با عنوان »خاک باران خورده« و دو کتاب از 
»دیار روشنی« و »حسینیه دل« در معرفی چند چهره شاخص شــعر ولایی 1389 منتشر شده است. آنچه در ادامه می‌آید 

گفت‌وگویی است با وی درباره شعر آئینی و حاشیه‌هایش.
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برخی از آثار خوب و برخی دیگر شاید آثار قابل قبولی نباشند. دسته سوم 
شاعرانی هستند که با دوستان مداح مرتبط هستند و کار می‌کنند که این 
شاعران نیز دو دسته هستند، عده‌ای واقعاّ به نقد علاقمندند و کارهایشان 
را قبل از اینکه اجرا شود با نقدی دقیق تعالی می‌دهند. یا شاعر خودش نقاد 
خوبی است یا توسط اساتید شعرش نقد می‌شود و سپس به مداح سپرده 
می‌شــود و برخی نیز قبل از اینکه شعرشان نقد شود به مداح می‌دهند و 

ممکن است یکسری از آسیب‌ها در شعرشان وجود داشته باشد.

خودتان مداحی سنتی را دوست دارید یا جدید؟ 
منظور از مداحی سنتی معلوم نیست چه چیزی است. به طور مثال گونه‌ای 
از مداحی در دهه 70 مدرن محســوب می‌شــد؛ اما الآن سنتی به شمار 
می‌آید. بنده دقیق نمی دانم منظور از مداحی سنتی و امروزی چیست؟ اگر 
منظور روضه محوری و اعتدال گرایی در ارائه نوحه در مقابل شور محوری 
مفرط است خوب قطعا نوع اول را می‌پسندم. جلسه‌ای را دوست دارم که 
هم از روضه مستند و به اندازه برخوردار است و هم از سبک‌های سینه زنی 

ملایم و خوش ساخت. جایگاه شعر خوب هم که روشن است.

آیا ارتباط شعرای آیینی با مداحان مثل قدیم است؟
این ارتباط در شعر هیأتی بسیار ضروری است. شاعران و مداحان باید به 
شکلی منظم و صمیمانه هم اندیشی و همنشینی داشته باشند. اگر این 
همراهی و همدلی شکل بگیرد شعر هیأتی کشــور تعالی پیدا می‌کند. 
همیشه باور من بوده است و به دوســتان جوان‌تر گفته ام که برای مداح 
کار نکنید؛ اما با مداح کار کنید. ما برای اهل بیت )ع( کار می‌کنیم. همان 
طور که مداح با اخلاص مداحی می‌کند شاعر نیز با اخلاص شعر می‌گوید، 
هدفشان یکی ست و آن هم بهتر برگزار شــدن جلسات اهل بیت)ع( از 
لحاظ کمی و کیفی. تجربه ثابت کرده اســت که دوســتان مداح وقتی با 
شاعران همنشین می‌شوند ذوقشان تقویت می‌شود و بهتر می‌تواند شعر 

خوب بخوانند و نیز شعر را خوب بخوانند. 

نظر شما درباره شعرهایی که در هیأتها می‌خوانند، چیست؟
اگر ما اهل بیت)ع( را بهترین خلائق عالم می‌دانیم باید همیشــه این در 
ذهنمان باشد که بهترین شعر را به اهل بیت)ع( تقدیم کنیم. عاشقانه‌ترین 
و خوش ساخت‌ترین شــعرهایمان بای بران آن خوبترین‌ها باشد. شاعر 
هیأتی اگر می‌خواهد شــعر خوبی داشته باشد نخست باید شعرش شعر 
باشــد.  ابتدا در وجود خودش معرفت افزایی کند تا شعرش نیز بتواند در 

دیگری معرفت زایی کند.

نظرتان درباره محافل و حلقه‌های شعر آیینی چیست؟
مقــام معظــم رهبــری در دیــداری کــه با شــاعران داشــتند، 
فرمودند:»انجمن‌های ادبی را جدی بگیرید« و تأکید کردند که انجمن 
به این معنا نیســت که ســر در آن مهر ارشــاد یا حوزه هنری بخورد، 
یعنی در یک جمع 5 الی 10 نفره افراد هم ذوق و هم سلیقه بنشینند و 
جلساتی داشته باشند و شعر همدیگر را نقد کنند، شعر قدما و معاصرین 
را بخوانند و... ما شاعران ولایی ســرا به شدت نیازمند آن هستیم که 
جلسات منظم و مستمری داشته باشیم تا شعری منزه از آسیب‌های 
فرمی و محتوایی به اهل بیت)ع( تقدیم کنیم. الحمدالله شــعر استان 
قم همواره شاهد برگزاری جلســات نقد و بررسی آثار با حضور استاد 
مجاهدی و سید مهدی حسینی بوده اســت. در استان‌های دیگر نیز 

این گونه جلسات به طور مستمر در حال شکل گیری و برگزاری ست.

به نظر شــما دلیل ماندگاری یک اثر ادبی همچون شــعر محتشــم 
کاشانی چیست؟

اهل بیت)ع( چون جاودانه هستند کمک می‌کند تا شعر ما هم جاودانه 
باشــد؛ زیرا موضوع موضوع بزرگی است. ســید حسن حسینی در این 
باره می‌گوید:»کســی که برای معشوقه زمینی شــعر می‌گوید وقتی 
معشوقش به خاک سپرده می‌شود شعرش نیز به خاک سپرده می‌شود؛ 
اما اگر کســی برای معشوق آسمانی شــعر بگوید تا زمانی که معشوق 
آسمانی باشد شعر او نیز هســت.« این از لحاظ محتوا؛ اما از لحاظ فرم 
نیز چون مضمون اهل بیت)ع( مضمون مقدســی است اگر آن را با زبان 
بد بگویند ممکن اســت نتیجه عکس داشته باشــد و در ذهن مخاطب 

آشوب‌هایی را به پا کند.

شما در قالب‌هاي مختلف شعر سروده‌ايد. به نظر شما كدامكي از 
قالب‌هاي شعري ظرفيت‌ بيشتري در شعر و نغمه‌هاي آييني دارد؟

شــعر آیینی را باید در تمامی قالب‌های شعری حتی قالبِ آزاد بسراییم. 
بنابراین شــاعران آیینی بایــد در حوزه‌ها و قالب‌های مختلف شــعری 
کلاســیک و آزاد باید ورود پیدا کنند و از قابلیت‌های قالب‌های گوناگون 

استفاده کنند.

شما معمولاّ چه منابع و مراجعي را به عنوان مستند اشعار خود به كار 
مي‌گيريدو در اين زمينه چه توصيه‌اي براي شــاعران و مداحان اهل‌بيت 

داريد؟
از لحاظ معرفتی مــا خودمان را باید تقویت کنیم، اگر ده ســال پیش 
کتابی را مطالعه کردیم امروز که می‌خواهیم شعری را بسراییم محتوای 
شعرمان از آن کتاب سرچشــمه خواهد گرفت. یعنی آن محتوا به طور 
ناخودآگاه در ذهنمان تداعی می‌شــود. از این رو شاعر باید خودش را از 
لحاظ محتوا تقویت کند. انس با آیات و روایات و هم چنین مطالعه تاریخ 
و سیره اسوه‌ها و اســطوره‌ها کمک زیادی به رشد معنایی آثار شاعران 

خواهد کرد.

از اشعار محمدجواد شرافت

 باید که شب چشم تو را قدر بدانم
ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم

در شادی شعبان تو غرق است جهانم
تقدیر مرا نور نگاه تو رقم زد

باید که شب چشم تو را قدر بدانم
روی تو و خورشید، نه، روشن‌تر از آنی
چشم من و آیینه، نه، حیران‌تر از آنم

در سایه قرآن نگاه تو نشستم
باران زد و برخاست غبار از دل و جانم

برخاست جهان با من برخاسته از شوق
تا حادثه نام تو آمد به زبانم

عید است و سعید است اگر ماه تو باشی
ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم
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کشاورزی که در دل رزمنده‌ها دانه  ایثار کاشت
امام خمینی )ره( بلبلی داشت که در سال‌های دور تقریبا همه آوازش را شنیده بودند و این روزها صدای این بلبل باز هم همه را به آن سال‌ها می‌برد؛ سال‌های عشق و حماسه. وصف 
بلبل امام خمینی تا آن سوی مرزها و حتی به گوش مردمان مغرب زمین هم رسیده بود. آنها هم می‌دانستند که با این صدا و نوای »این کاروان سوی کرب و بلا آید« چیزی نمانده که 
واقعا کاروان خمینی به کربلا برسد و به همین دلیل خبر جعلی اسارت »بلبل خمینی« را مدتی بین دسته گرگ‌ها انداختند تا کمی روحیه بگیرند و بعثی‌ها هرچند اندک خوشحال 
باشند. همه صدای بلبل را شنیده بودند؛ اما اندک کسی می‌دانست که این بلبل در خانه یک کشاورز 87 ساله رامهرمزی آشیانه دارد. خانه‌ای که آشیانه همه شاعران و مداحان دوران 

دفاع مقدس بود و هرکس می‌خواست برای رزمنده‌ها بخواند یا شعری بسراید، سر از جمع گرم شاعران و مداحان در کاشانه حاج حبیب‌الله معلمی در می‌آورد.

مهناز حسینی

حبیب‌الله معلمی، شاعر گمنام جبهه‌ها به لشکر صاحب‌الزمان پیوست
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من به خیلی از شعرای 
معروف کشور زنگ 
زدم. آن‌هــا می‌گفتند: 
عنایتی نشــده، تفضلی 
نشده؛ و تنها کسی که 
توانســت در ایــن امر 
کامــاً بــا مــن همراه 
شــود، آقــای معلمــی 

بود.«

روایت‌های متعددی از جلسه‌های شعر و نوحه در خانه 
حبیب‌الله معلمی وجود دارد و ایــن روایت‌ها به تعداد 
شاعرانی است که در این دوران 8 ساله سری به جنوب 
کشــور و اهواز می‌زدند؛ اما ماجرای پیدا کردن آشیانه 
توسط بلبل و آشنایی آهنگران با کشاورز رامهرمزی، 
قصه قشنگی دارد که کلیدش در دست امام امت بود. 
خود حاج صادق آهنگران این آشــنایی را این گونه 
روایت می‌کند: »به یاد دارم که یک بار در مراســم 
چهلم شهدای یکی از موشــک‌باران‌ها نوحه‌ای با 
این مطلع خواندم: »ای عزیزان بار دیگر شــد وای 

محشــر/ یک طرف افتاده طفلی یک طرف افتاده مادر« سبک این شعر 
حماسی نبود و چند بار از صدا و سیما با صحنه‌هایی مناسب پخش شد. 
در پی پخش این برنامه امام فرموده بود: »به ایشان بگویید اشعار حماسی 

بخواند.« و من از آن جا به خواندن اشعار روی آوردم.«
اما اینکه اشعار حماســی از کجا بیاید و چه کسی شــاعرش باشد، برای 
آهنگران مهم بود و همین اولین جرقه‌ها را زد تا او با معلمی آشنا شود. خود 
معلمی در این باره گفته بود: »ایشان با پسر من همکلاس بودند؛ پسرم وقتی 
علاقه زیاد او را به شعر و نوحه می‌بیند به او می‌گوید: بیا پیش پدرم برویم تا 

برایت شعر و نوحه بنویسد و از آن تاریخ ما در خدمت حاج صادق بودیم.«
روایت آهنگران از این آشــنایی که آن را نقطــه عطفی در تاریخ زندگی 
خود می‌داند، کمی دقیق‌تر است: »در زمانی که سپاه و جهاد باهم ادغام 
و تبلیغاتی شــدند، آقا سیف‌الله پسر ایشــان در جهاد و من در قسمت 
فرهنگی ســپاه بودم و در آنجا با ایشان آشنا شــدم. او وقتی دید که من 
مداحی می‌کنم به من گفت: پدرم نوحــه می‌گوید اگر می‌خواهی به او 
بگویــم تا برایت نوحه بگوید. من هم گفتم: خیلی خوب. گفت: ســبک 
خاصی داری؟ گفتم: بله، و یک نوار با اسامی شهدا به او دادم. دو ـ سه روز 
بعد رفتم و نوار را گرفتم، ســرفصل شعری که گفته بود »ای شهیدان به 
خون غلتان خوزســتان درود« بود. وقتی آن را مرور کردم، دیدم خیلی 
جالب اسم همه شــهدا در آن بود. آقای معمارزاده، جعفرزاده، دهبان و 

قنادان. از آن به بعد ما حاج آقا معلمی را رها نکردیم.«
آهنگران در »کتــاب آهنگران« اولین نوحــه‌ای که حبیب‌الله معلمی 

برایش سروده را این گونه آورده است:
ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود

لاله‌های سرخ پرپر گشته ایران درود
ای عزیزان و فداکاران جانباز وطن

کشتگان جان به کف بگرفته خونین کفن

او می‌سرود و من می‌خواندم
به هر حال اولین نوحه ســروده شــد و این ارتباط به وجود آمد؛ ارتباط 
مقدســی که از ذهن و قلب کشــاورز رامهرزی می‌گذشت و بر حنجره 
طلایی حاج صادق آهنگران می‌نشست. او می‌خواند و رزمنده‌ها نیرویی 
مضاعف می‌گرفتند. معلمی می‌سرود و مردم با عشق بیشتری به اسلام و 
کشورشان جگرگوشه‌هایشان را به جبهه‌ها می‌فرستادند و از مال و جان 
و آبرو ساده‌تر می‌گذشــتند. دلیل اینکه امام )ره( انتظار داشت بلبلش 

حماسی بخواند، آگاهی از همین تاثیر شگرف بود.
نحوه سرودن اشــعار و تمرین کردن آنها نیز جالب بود. ارتباط عمیقی 
که بین این دو شــکل گرفته بود باعث شده بود مداح و شاعر پابه‌پای هم 
حرکت کنند. یکی بســراید و دیگری تمرین کند. آهنگران در این باره 

نقل می‌کند: »من معمولاً منزل او بودم. اول سر زمین 
کشــاورزی‌اش می‌رفتم و کمی درددل می‌کردیم و 
حرف می‌زدیم و می‌خواندیم و گوش می‌کردیم، بعد 
در وقت استراحت ســر بندی برایم می‌خواند و من در 
خانه آن را تکمیل می‌کردم. گاهی تا ساعت یک و دو نیمه 
شب می‌نشســتیم و من خوابم می‌گرفت؛ اما او با وجود 
خستگی کشــاورزی انگیزه‌ بالایی داشــت. تا وقت اذان 
صبح بیدار می‌نشست و وقتی مرا بیدار می‌کرد، شعر آماده 
را تحویلم می‌داد. اصولا ما خیلی به او زحمت داده‌ایم، ولی 
چاره‌ای نبود چون ما باید برای قبل از عملیات، زمان عملیات 
و بعد از عملیات برنامه‌ریزی می‌کردیم و فضا به گونه‌ای بود 
که همه از تلویزیون پخش می‌شــد و نمی‌توانستیم تکراری 
بخوانیم. من به خیلی از شعرای معروف کشور زنگ زدم. آن‌ها می‌گفتند: 
عنایتی نشده، تفضلی نشده؛ و تنها کسی که توانست در این امر کاملًا با 

من همراه شود، آقای معلمی بود.«
ســرودن نوحه آن هم برای رزمنده‌هایی کــه در جبهه حق علیه باطل 
می‌جنگیدند و به روحیه‌ای مضاعف احتیاج داشــتند، کار آسانی نبود. 
معمولاً باید چند مدل شعر و سبک را آماده می‌کردند. اول نوای حماسی 
برای جذب نیرو، بعد نوایی که در جبهه برای آمادگی عملیات بود، بعد از 

آن هم سبک زمان خود عملیات و ....
آهنگران نقــل می‌کند که خیلی مواقع پیش می‌آمد که نه شــعر آقای 
معلمی می‌آمد و نه سبک من و کار قفل می‌شد. در این گونه موارد توسلی 

می‌کردیم و اغلب هم موفق به شکستن قفل می‌شدیم.

مداحی در روستاهای دورافتاده
از ســوی دیگر معلمی که امروز او را به عنوان شاعری توانا می‌شناسیم، 
خودش مداح بوده و دلیل اینکه اشــعارش این قــدر زیبا در قالب نوحه 
می‌نشســت، عجین بودن او با مداحی و نوحه اســت. خــودش در این 
باره نقل کرده اســت: »در دوران کودکــی گاه می‌خواندم، ولی در زمان 
رضاخان ملعون در شــهر رامهرمز اجازه عزاداری نداشتیم و به بیرون از 
شهر و در روستاها می‌رفتیم و در امامزاده‌ای که دور از شهر بود، عزاداری 
می‌کردیم. آنجا هم اذیت می‌کردند و ناچار در امامزاده‌های قدیمی آنجا 
می‌رفتیم و تا صبح می‌خواندیم و سینه می‌زدیم. بعد، آرام آرام وارد شهر 
می‌شدیم. ولی به طور کلی در زمان رضاخان اصلا جرئت نداشتیم اسم 

امام حسین )ع( را بیاوریم.«
اما چه چیزی باعث می‌شــد که شعر معلمی تا این حد تاثیرگذار باشد و 
به یاد ماندنی؟ چه چیزی باعث شده بود شعرهایی که هنگام کشاورزی 
به ذهن و دل این شــاعر می‌رســید تا این قدر جان‌ها را شیفته کند و به 
یاد ماندنی باشــد؟ تا آنجا که رهبر معظم انقلاب اســامی درباره اشعار 
معلمی بگویند: »هنگامی که شعر روشن شما که چون جویبار مصفایی 
با نغمه برادر خواننده عزیز، آقای آهنگران به کلام جان مشتاقان می‌ریزد 
و روحی تازه و سرشــار از انگیزه و احساس انقلابی به شنونده می‌بخشد، 
شأن شعر و ســرود انقلابی و اسلامی و مردمی و اوج شاعر مؤمن و صالح، 
آشکار و ملموس می‌گردد. سرود دلنواز شما و سرایش صمیمی و شیرین 
آن برادر، بی‌شک یکی از پایه‌های جهاد مقدس ما در برابر دشمن جهانی 
و جنگ تحمیلی اســت. این پایگاه شایسته را به شما تبریک می‌گویم و 
نیــز طلوع فجر مقدس انقلاب را و صله ناقابلی تقدیم می‌دارم و شــما را 

دعا می‌کنم.«

شعر نوحه »ای لشکر صاحب‌زمان به دستخط حبیب‌الله معلمی
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پــس از ارتباطــی که 
بیــن او و حــاج صادق 
آهنگــران ایجاد شــد 
بــا  او  نوحه‌هــای  و 
نــوای خــوش، مرتبــا 
در گــوش رزمنده‌ها 
زمزمه می‌شد، کم کم 
خانــه‌اش به یک پایگاه 
دائمی برای شــاعران 
و مداحان و رزمندگان 

تبدیل شد

رزمنده‌ها بود. این پیرمرد اهل دل هنگام مداحی‌ها گاهی بین جمع بود، 
نوحه‌هایش را از حنجره آهنگران می‌شــنید، همراه با بقیه سینه می‌زد و 
اشــک می‌ریخت. اگر بخواهیم او را از زبان خودش بشناسیم باید نگاهی 
به مصاحبه 7 ســال پیش او بیندازیم که خودش را این گونه معرفی کرده 
است: »حدود 80 سال از عمرم می‌گذرد و تقریبا حدود 60 سال در خانه‌ 
اباعبدالله )ع( بوده‌ام. از سن کودکی غریزه‌ای در وجودم بیدار شد که با اهل 
بیت )ع( رابطه داشته باشــم و مداح و ذاکر آنان شوم. ان‌شاءالله اگر قبول 
کنند. پدرم اهل بهبهان بود و در رامهرمز ساکن شده بودند ولی عمویی هم 
داشتند که در بهبهان ســاکن بود. نام مادرم فضه بود و برادری به نام قنبر 
داشتم. وقتی من متولد شدم می‌خواستند نام مرا محمد بگذارند، اما چون 

اسم پسر عموی من محمد بود، نام مرا حبیب‌الله گذاشتند.«
دختر معلمــی درباره دوران نوجوانی و جوانی پــدرش و اینکه او در این 
دوران چه می‌کرد، می‌گوید: »در دوران جوانی در زادگاهش در کارخانه 
برق و آب رامهرمز حسابدار بود. پس از آن به اهواز مهاجرت کرد و در ابتدا 
در شرکت روغن نباتی شاپسند و پس از مدتی در تجارتخانه‌ای در خیابان 
امام خمینی )ره( اهواز مشغول به کار حسابداری شد و پس از جنگ بیکار 

شد و کار را در زمین کشاورزی که علاقه داشت، ادامه داد.«

مردی که از نوشته‌های کنار جاده الهام می‌گرفت
زندگی پس از جنگ برای حبیب‌الله معلمی چهره دیگری داشت. او بیکار 
شــده بود و با کشــاورزی گذران زندگی می‌کرد. به گفته دخترش پس 
از دوران دفــاع مقدس برای معلمی همراه بود با کار کشــاورزی در کنار 
رودخانه کارون در نزدیکی منزلش واقع در کیانپارس اهواز. این زمین از 
سوی هیئت‌های واگذاری زمین به او داده شد و کار کشاورزی را در آنجا 

آغاز کرد و علاوه بر کار کشاورزی شعر هم می‌گفت.
پس از ارتباطی که بین او و حاج صادق آهنگران ایجاد شــد و نوحه‌های او 
با نوای خوش، مرتبا در گوش رزمنده‌ها زمزمه می‌شــد، کم کم خانه‌اش به 
یک پایگاه دائمی برای شــاعران و مداحان و رزمندگان تبدیل شد. راضیه 
معلمی نقل می‌کند: »در دوران دفاع مقدس خانه پدر جایگاه بی‌تکلفی برای 
رزمندگان جوان و کم‌ســن و سال بود و گاهی شــب‌ها تا صبح در کنار وی 
می‌نشستند و اگر به خواب می‌رفتند، همسرش به خودش اجازه بیدار کردن 
آن‌ها را نمی‌داد و آرام روی آنها را می‌پوشاند. قبل از هر عملیات، رمز عملیات 

شــاید بهترین پاسخ به این ســئوال را حاج صادق آهنگران داشته باشد. 
کسی که سال‌ها شــعرهای معلمی را خوانده است. او حبیب‌الله معلمی 
را کشــاورز مخلصی می‌داند که هرچند تحصیلات علمی و ادبی نداشت 
و ســوادش ســواد قدیم بود، ولی با باطن پاکی که داشت و ارادت خاصی 
که به امام حســین )ع(، امام خمینی )ره( و انقلاب می‌ورزید، خداوند او 
را برگزید تا بتواند هشــت ســال دفاع مقدس را این‌گونه ورق بزند و تمام 
شهدا با اشــعار او عجین و مأنوس شوند.  این مداح درباره دلیل ماندگاری 
شعرهای حبیب‌الله معلمی معتقد است: »هرکس به او نزدیک بوده است، 
می‌داند که معلمی چقدر صاف و بااخلاص بود. مهم‌ترین و بارزترین صفت 
حبیب‌الله معلمی که باعث ماندگاری اشعار او می‌شد، این بود که کارش را 
برای خدا می‌کرد و کاری که برای خدا انجام شود، ماندگار می‌شود؛ چون 

خداوند ماندگار است.«

اینکه مردم مرا نمی‌شناسند، چه اهمیتی دارد؟
صافی، بی‌آلایشی و اخلاص مثال‌زدنی در کلام و رفتار این پیرمرد اهل دل 
موج می‌زد. مثلا وقتی چند ســال پیش در مصاحبه‌ای از او پرسیده بودند 
احساسش درباره این موضوع چیست که مردم او را نمی‌شناسند و نمی‌دانند 
اشعار آقای آهنگران سروده اوست، گفته بود: »هیچ تفاوتی برایم ندارد. چون 
می‌دانم این‌ها متعلق به من نیست. این‌ها الهاماتی است از جانب اهل بیت 
)ع( وگرنه من که سوادی ندارم. من فقط 6 کلاس سابق را خوانده‌ام. مرحوم 

پدرم معلم بود و از این لحاظ فامیل ما »معلمی« شده است.«
این اخلاص تا آنجا پیش می‌رفت که بارها و بارها وقتی حبیب‌الله معلمی 
شــعری را می‌ســرود، خودش بیشــتر گریه می‌کرد و اشک می‌ریخت. 
دلیل این تاثیر هــم چیزی جز گره خوردن ذهن و دلش با ائمه معصومین 
و به خصوص شــهید بی‌کفن کربلا نبود. مداحان معتقدند اگر در خلوت 
توانستی با اربابت امام حسین )ع( خوب پیوند بخوری، آن وقت می‌توانی در 
بیرون اثرگذار باشی، وگرنه همه چیز ظاهری است. پس هرچه عشق بالاتر 
و محکم‌تر باشد، همین عشق بیشتر منتقل می‌شود و دیگران را عاشق‌تر 
می‌کند. این عشق و اخلاص در زندگی شخصی معلمی نیز جاری و ساری 
بود تا آنجا که فرزندان و خانواده او نیز بر این عشق و اخلاق صحه می‌گذارند. 
راضیه معلمی، دختر مرحوم معلمی دربــاره روحیات پدرش در خانه و با 
فرزندانش می‌گوید: »آنچه در خاطره‌ها از او به یاد مانده، صبوری و آرامش 
پدر در همه مراحل زندگی در سختی و خوشی بود. او شخصیتی مهربان و 
علاقه‌مند به خانواده و فرزندانش به خصوص دخترانش داشت. خصوصیت 
دیگر پدر، توصیه بسیار جدی به اقامه نماز بود و از سهل‌انگاری در این مورد 
بسیار ناراحت می‌شد. او به فراگیری علم و دانش اهمیت می‌داد و از کودکی 
در آموختن دروس ریاضی و املا بــه فرزندانش کمک می‌کرد، زیرا تبحر 
خاصی در این زمینه‌ها داشــت. در طول زندگی‌اش به مسائل مادی توجه 

نداشت و همیشه تکیه گاهش به خداوند متعال بود.«

 60 سال در خانه اباعبدالله )ع( بودم
او زاده ۱۵ بهمــن ۱۳۰۵ در رامهرمز بود. پدر او ـ آخونــد نصیر ـ در زمان 
رضاخان، معلم مکتب قرآن بود و به همین دلیل نام خانوادگی معلمی برای 
آن‌ها انتخاب شــد. دوران کودکی خود را در مکتبخانه پدر گذراند، سپس 
تحصیلات خود را در مدرســه تا کلاس نهم ادامــه داد. او در محضر پدر و 
استادانی چون آیت‌الله بهبهانی با ســیره اهل بیت )ع( و همچنین الفبای 
عروض و قافیه آشنا شد. سال ۱۳۴۰ از رامهرمز به اهواز مهاجرت کرد. او در 
زمان جنگ علاوه بر ســرودن شعر همراه با فرزندانش به جبهه رفت و کنار 

فرهنگ
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لحظــه  آخریــن  تــا 
زندگــی‌اش بــا آنکــه 
ضعیــف  چشــمانش 
شــده بود و دســتانش 
توانایی نوشتن نداشت، 
سرودن شعر را برای 
سیدالشهدا )ع( ادامه 

داد

را به او می‌گفتند و او استادانه در شعرهایش می‌گنجاند. سرفصل بعضی از 
اشعار را از تابلوهای کنار جاده که به جبهه می‌رفت، الهام می‌گرفت. بسیاری 

از اشعار دوران دفاع مقدس برگرفته از پیام عاشورای حسینی بود.«
او با عشق می‌سرود و خانواده‌اش نیز مانند دوستانش گواهی می‌دهند هر 
زمان برای امام حسین )ع( شعر می‌سرودند، اشک از چشمانش سرازیر 
می‌شــد. در واقع شــعر برای او منبع درآمد نبود، بلکه تأمین‌کننده نیاز 
روحی و معنوی‌اش بــود. دخترش به یاد دارد زمانی که پدرش در دوران 
جنگ اوضاع مالی خوبی نداشت و پسرانش بیکار بودند. از سوی دفتر امام 

برای پدرش مبلغی فرستاده شد؛ اما او آن مبالغ را پس فرستاد.

16 شعر؛ فقط در آخرین سال زندگی
حبیب‌الله معلمی در ســال‌های پیش از جنگ و پس از آن نیز شعرهای 
بسیاری سرود. او شاعری صاحب ســبک و صاحب کتاب است. هرچند 
بیشتر اشعار او در قالب چهارپاره است، ولی در غزل و مثنوی نیز طبع‌‌آزمایی 
کرده است. بیشتر اشعار او در کتاب »خونین نامه عاشقان حسین« در دو 
جلد و در زمان جنگ توسط انتشارات سپاه پاسداران چاپ و منتشر شده 
است و کتاب شعر »وادی عشق« نیز از کارهای اوست. همچنین از دیگر 
مجموعه اشعار این شــاعر می‌توان به کتاب »شفق خونین« از انتشارات 
دارالهدی اشاره کرد. اما همه اشعار و حتی مداحی‌های او به این کتاب‌ها 
خلاصه نمی‌شود. آهنگران در این باره نقل می‌کند که دفاتر نوحه‌ای که از 
او هست شاید 30 یا 40 تا باشد و نوارها شاید بیشتر از هزار حلقه.  معلمی 
پس از دوران دفاع مقدس به دلیل کهولت سن، کار کشاورزی را ترک کرد 
و در مغازه‌ای که در فلکه دوم کیانپارس خریده بود، مشغول به کار شد. او 
مانند گذشته ضمن کار در ایام عاشورای حسینی شعر می‌سرود و هر سال 
اشعارش را از طریق رسانه‌ها به گوش مردم ایران رساند. تا آخرین لحظه 
زندگی‌اش با آنکه چشمانش ضعیف شده بود و دستانش توانایی نوشتن 
نداشت، ســرودن شعر را برای سیدالشــهدا )ع( ادامه داد؛ تا جایی که در 
آخرین سال حیاتش حدود 16 شعر برای اباعبدالله سرود که هنوز برخی 
از آنها خوانده نشده است.  این شــاعر و نوحه‌سرا، سرانجام چهارم تیرماه 
امسال، در حالی که هشتاد و هفتمین تابستان زندگی‌اش را آغاز کرده بود، 
از دنیا رفت و پس از تشــییع باشکوهی در کنار علی بن مهزیار اهوازی، از 

شیفتگان حضرت حجت )عج( آرام گرفت.

 بنده ام،مجرم و درمانده و حیران تو ببخش

تو خداوند کریمی و رحیمی و غفور                      
بنده ام،مجرم و درمانده و حیران تو ببخش

خوب دانی که مرا نیست بجز جرم و خطا             
ای خطاپوش، به این خسته ی نالان تو ببخش

شرمسار و خجلم از عمل و  کرده ی خویش            
خود ز لطف و کرمت این همه عصیان تو ببخش

به گدایی به در خانه ی تو آمده ام                         
ناامیدم مکن از رحمت و غفران تو ببخش

بار سنگین معاصی بشکسته کمرم                        
سخت و وا مانده در این وادی حرمان تو ببخش
به محمد به علی و به بتول و به حسن)ع(               

به حسین)ع( قافله سالار شهیدان تو ببخش
به حق سینه ی سوزان علی بن حسین)ع(              

به غم و اشک اسیران و یتیمان تو ببخش
به حق باقر)ع( و جعفر)ع( و به موسی)ع( که مدام     بود با 

یاد خدا گوشه ی زندان تو ببخش
به امامی که زجان شد به قضای تو رضا                             

به فروغ رخ سلطان خراسان تو ببخش
به تقی)ع( و به نقی)ع( و حسن)ع( آن مطلق نور      

به مقام ولیت مهدی دوران تو ببخش
به شهیدان ره مکتب اسلام نما                                      

که فتاده سرشان در صف میدان تو ببخش
به بسیجی و سپاهی و سرباز خدا                         

که گذشته به رهت از سر و از جان تو ببخش
تو خداوند کریمی و رحیمی و غفور                      
بنده ام،مجرم و درمانده و حیران تو ببخش

بنگر ببين شرافت اين خيمه تا كجاست 

در هر دلى كه نواى حسين است نينواست 
هر جا به پا عزاى حسين است كربلاست 

هر خيمه اى كه خيزد از آن بانگ يا حسين 
گرد و غبار آن به همه دردها دواست 

بوى بهشت مى رسد از خيمه گاه عشق 
خاكش به چشم اهل نظر مثل توتياست 

مردم به روى بال ملائك نشسته اند
بنگر ببين شرافت اين خيمه تا كجاست 

با چشم دل نگر به عزاخانه حسين 
مهدى عزيز فاطمه خود صاحب عزاست 

سروده‌هايی ازحبیب‌الله معلمی

حاشیه
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30 روز 30پیام )باالهام از دعاهای روز ماه رمضان(   
پدید‌آورنده‌:حجت‌الاسلام‌ابوالفضل هادی‌منش

ناشر: بهار دلها
در این اثر حجت الاسلام هادی منش باشرح وتوضیحی 
کــوتاه از دعاهای هر روز این مـاه پرفضیلت به همراه 
داســتانهای اخلاقی از معصومین)ع(، فرصت ویژه ای 
برای تربیت روح روزه داران ترتیب داده است تا با الهام 
از دعاهــای این ضیافت الهی در حیــات معنوی روزه 

داران تحولی پدید آید. 

در بخشــی از کتاب آمده اســت: رمضان از راه مي‌رسد؛ 
همان بهار بندگــي و طاعت؛ همان بهار تازگي و طراوت 
كه دل را در چشمه‌سار خود مي‌شويد و جان را در نسيم 
خود تازه‌تر مي‌ســازد. وزمان فرصت بيداري و زنده‌دلي 
اســت تا در سايه‌سار شــاخ و برگ ســبز آن، به آگاهي 
برســيم: آگاهي از خود، آگاهي از خدا، آگاهي از هستي. 
بايد قدر اين فرصت ناب را دانســت و در اين درنگ تأمل 
برانگيز، خويشــتن را يافت و از لحظه‌ها و ثانيه‌هاي ناب 
آن و رخصتي كه خدا به بندگانش داده، بيشتر بهره برد. 

ارزش و اهميت ماه مبارك رمضان

نويسنده:‌سيد‌حسين‌شيخ‌الاسلامي
ناشر: دفتر انتشارات اسلامي

در ســوره بقره آمده اســت ماه رمضان ماهي اســت 
كه قرآن در آن نازل شــده براي هدايت بشــر و براي 
راهنمايــي و امتياز حق از باطل.  مــاه مبارك رمضان 

فرصتي است براي حصول تقوي و خويشتن داري در 
سايه روزه گرفتن و عبادت كه نتيجه آن تقرب به ذات 
اقدس الهي خواهد بود.  كتــاب» ارزش و اهميت ماه 
مبارك رمضــان « با بيان مقدمه اي در باب عبادات در 
عناويني چند به جايــگاه و اهميت ماه مبارك رمضان 
نســبت به ماه هاي ديگر پرداخته است كه عبارتند از:  
وظايف ما در ماه مبارك رمضان، اسامي آن،  هلال ماه، 

عظمت آن از منظر قرآن و روايات، شبهاي قدر.

آيين زندگي  �
ترجمه و توضيح : سيد مهدي شجاعي

کتاب آيین زندگی تازه‌ترین بازنویســی سید مهدی 
شجاعی از ســفارش‌ها، موعظه‌ها و رهنمودهای امام 
علی)ع( به فرزندش امام حسن مجتبی )ع( است که از 

سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است.
این کتاب و متن آن بازنویســی و ترجمه شــجاعی از 

وصایایی اســت که از ســوی امیر المومنین علی )ع( 
پس از پایان جنگ صفین و بحبوحه تمامی ماجراهای 
منجر به پایان این جنگ، برای فرزندش امام حســن 
مجتبی )رع( ـ امام دوم شیعیان ـ نوشته شده است و از 

چند وجه متنی است عجیب و شگفت‌آور.
کتاب آيیــن زندگی در هشــتمین نوبــت از تجدید 
چاپ خود، هم اکنون  با قیمت 4500 تومان از ســوی 

انتشارات کتاب نیستان قابل تهیه و دسترسی است.

‌نهج البلاغه

توليد كننده : مركز تحقيقات رايانه اي حوزه 
علميه اصفهان

نرم افزار حاضرشــامل متن كامل نهج البلاغه و57 
جلدترجمه و143 جلد شــرح به صــورت تطبيق 
يافته با متــن ، نمايش 16000موضــوع متنوع با 
روش ساختار درختي باقابليت جستجو، لغت نامه 

و توضيح لغات به فارسي و عربي به صورت فعال در 
متن،نمايش مصــادر خطبه ها ،نامه ها و حكمت ها 

به صورت فعال. 
نرم افــزار نهــج البلاغــه مقــام اول را در ســال 
اميرالمومنين)1379(بــه خوداختصاص داد و در 
هشــتمين و نهمين نمايشــگاه قرآن كريم)تهران 
ســالهاي1379و1380( به عنوان نــرم افزار بهتر 
شــناخته شــد و در جشــنواره نرم افزارهاي علوم 

اسلامي  1383رتبه دوم را كسب نمود.

فرهنگ
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آينه فضيلت )درسهايي از نهج البلاغه شرح خطبه متقين( �
نويسنده: دهقاني رضا

ناشر: نسيم حيات
نهج البلاغه مجموعه اي از خطبه ها، نامه ها و حكمت 
هاي امير مؤمنان عليه الســام اســت كه توسط سيد 
رضي)ره( گردآوري شده اســت. از جمله خطبه هاي 
قابل تأمل و بســيار مفيد آن »خطبه متقين« است كه 
به علت اهميت مطالب آن شــروحي بر آن نوشته شده 

است. »آينه فضيلت« در دو جلد به فضيلت هاي بيان 
شده در اين خطبه اشاره كرده است.

در جلد دوم از فضيلت چهل و كيم يعني )غنا( شــروع 
به بحث كرده اســت و مجموعاً پنجاه و چهار فضيلت را 
برشمرده است كه عناوين برخي از آنها عبارتنداز: غنا، 
عبوديت، فقر، هدايت، طمع، عمل صالح، شــكر، ذكر، 
غفلت، فضل الهي، عشــق باقي، زهــد، جهاد با نفس، 

خشوع، ساده زيستي، شهوت و ....

آقا مجتبی « »حاج �

ناشر : موسسه انتشاراتی مصابیح الهدی 
 کتــاب »حاج آقــا مجتبی«  گذری اســت بر زندگی 
آيت‌الله‌العظمــی حاج آقا مجتبی تهرانــی. کتابی که 
شــامل یادداشــت‌ها و گفتارهایی از مراجع و بزرگان 
درباره ایشان است و به همت انتشارات مصابیح‌الهدی 
در 328 صفحــه منتشــر شــده اســت. بــه گفته 

حجت‌الاسلام شاه محمد پور مدیر موسسه انتشارتی 
مصابیح‌الهدی کتاب »حاج آقا مجتبی« متشــکل از 
مطالب 100 ســاعت مصاحبه شــفاهی با نزدیکان و 
دوستان اســتاد است. از این 100 ســاعت، هزار نکته 
استخراج شده که جمع‌آوری‌شان در مدتی کوتاه، کار 
سنگین و دشواری بود. این کتاب به هیچ وجه، معرفی 
آقامجتبی نیســت. بلکه غرض از انتشار آن این بود که 

یک آشنایی اولیه برای مخاطب عام ایجاد شود.

فرهنگ اخلاقي معصومين علیهم السلام 
نویسنده: احمد رضوان‌فر

نشر: قم، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران‌،   
مرکز پژوهش‌هاي اسلامي

در بخشی از کتاب آمده اســت: آفريدگار جهان، آفريده 
خود را بر اســاس عقل و فطرت آفريده و سراپاي وجود او 
را با محبت سرشــته و شريف‏ترين مظهر خود را نماينده 
خويش در روي زمين قرار داده اســت. دو يادگار پيامبر 
صلــي الله عليه و آلــه ؛ يعني قرآن و ســنت، آموزه‏هاي 

شــيريني را دربردارند كه دريچه رســتگاري را به روي 
همگان مي‏گشايند و آنان را به كمال مطلوب مي‏رسانند. 
در سراسر متون ارزشمند ديني، براي تربيت اين آفريده، 
برنامه‏هايي ارائه شده اســت تا بدان جا كه پيامبر گرامي 
اســام صلي الله عليه و آله غايت بعثــت خود را به كمال 
مَ مَكارمَِ  َّما بعُِثتُ لِتُمَِّ رساندن انســان معرفي فرمود: »انِ
الاخَلاقِ« پس ســپاس خدايي را سزاست كه فراخناي 
گيتي را چشــم انداز انسان ســاخت و وي را به زيور خرد 

آراست و هر آنچه را در زمين و آسمان است.

سيره معصومان )عليهم السلام(

تولید کننده: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 
اسلامی

متن کامل ۴۴۵ عنوان کتاب فارســي، عربي و انگليسي 
در ۱۳۸۳ جلد؛ - تدوين درختــواره معصومان )علیهم 
الســام( در محورهاي احوال شــخصي، امامت، سيره، 
مناقب، اصحاب، راويان،کتاب شناســي،  اتصال بيش از 
۲۳۰ عنوان کتاب به درختواره معصومان)علیهم السلام( 

و اســتخراج ۵۰۰۰۰ کليد واژه غير تکراري؛ سال شمار 
زندگاني معصومان)علیهم السلام( از تولد پيامبر )صلی 
الله علیه و آله( تا ســال ۳۲۹ هجری قمری؛ ارائه بيش از 
۱۳۰۰ آيه قرآن مرتبط با معصومان)علیهم الســام( به 

همراه متن کامل قرآن کريم با ترجمه فارسي و انگليسي
- نمايش نموداري تبار نامه بيش از ۱۱۰۰۰ نفر از سادات؛ 
دسترســي به نقشــه هاي تاريخي و تصاويــر مرتبط با 
معصومان)علیهم السلام( و ... از ویژگی های این نرم افزار 

است. 
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 اگــر دو دوره شــعر 
هیئــت ـ قبــل و بعــد 
از انقــاب اســامی 
مقایســه  باهــم  را  ـ 
کنیم، تأثیــر عناصر 
سیاســی، فرهنگــی، 
ملی، قومی حتی تاثیر 
تحولات جهانی را در 

آن خواهیم  دید

شعر هیئت شاخه‌ای از شعر دینی و آیینی است. درونمایه و محتوای این 
گونه شعری را در طول حدود یک سده عمر خویش، مسائل و موضوعاتی 
چون سوگ و مصائب بزرگان دین ـ به‌ویژه اهل‌بیت )ع( ـ و شادی و سرور 
چون ولادت‌ها و مناســبتهای بزرگ چون بعثت، غدیر و ازدواج حضرت 
علی )ع( در برگرفته اســت. البته ســهم مرثیه و ســوگ در شعر هیئت 
چشــمگیرتر است. جز ســوگ بزرگان دین، در چند دهه بعد از پیروزی 
انقلاب، سروده‌های ویژه شهدا و سور سروده‌های جشنهای ملی ـ دینی 
مانند پیروزی انقلاب و پیروزی‌های جنگ تحمیلی، حوزه شعر هیئت را 
بارورتر کرده است. در شعر هیئت، نیایش و تحمیدیه، مواعظ و آموزه‌های 

اخلاقی و گاه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز کاربرد دارد.
همچون هر پدیده‌ دیگری که در گذر زمان، تغییر و تحول می‌پذیرد، شعر 
هیئت در طول حیات خویش، مسائل و موضوعات متنوع و متکثری را در 
خود گنجانده است. اگر دو دوره شعر هیئت ـ قبل و بعد از انقلاب اسلامی 
ـ را باهم مقایسه کنیم، تأثیر عناصر سیاسی، فرهنگی، ملی، قومی حتی 
تاثیر تحولات جهانی را در آن خواهیم دید. برای نمونه، تا پیش از انقلاب 
و به‌ویژه هشت سال دفاع مقدس و پیامدهای آن، برگزاری مراسم شهدا 
بسیار بســیار اندک‌یاب بوده است؛ محدودیت‌ها و تنگناهای فرهنگی و 
سیاسی نیز امکان برگزاری چنین مجالسی نمی‌داده است، اما اکنون یکی 
از برنامه‌های گسترده و مســتمر، برپایی یادها و یادمان‌ها و مراسمی در 
این زمینه است که برپایی چنین مجالسی، مداحان و ذاکران و به تبع آن، 
شاعران را برانگیخته تا شعر و نوحه ویژه این مجالس را تهیه کنند. امروزه 
هیئت‌ها چنان با سیاست پیوند و گره خورده‌اند که برخی مناسبت‌های 
ملی و سیاسی در آنها بازتاب یافته و ســروده‌ها و اشعار ویژه‌ای را بر حوزه 
»شعر هیئت« افزوده است. گاه این فضای تازه چنان شده است که برخی 
مداحان هیئت، در هیئت چهره‌ای سیاسی شناخته و شناسانده می‌شوند.

این تنوع و تکثر موضوع در هیئت که منجر به گونه‌گونی شعر هیئت شده 
است، پژوهشگران را برمی‌انگیزد تا نه تنها این قلمروها و گونه‌ها را بررسی و 
تبیین که آسیب‌ها و نابایسته‌های این عرصه را نیز دقیق و عمیق و عالمانه 
رصد کنند و راهکارهای مناسب برای اعتلا و ژرفایابی شعر هیئت را بیابند.

در طول تاریخ تشکیل هیئت‌ها، بهره‌گیری از شعر، رسم و سنت رایج بوده 
است. هرچند منبر و وعظ پابه‌پای دیگر مراسم در هیئت‌ها رونق داشته و 
اهل منبر از شــعر برای وعظ و مدح و مرثیه بهره می‌گرفته‌اند، اما پایگاه و 
جایگاه اصلی شعر در هیئت، اختصاص به ذاکر و مداح داشته است. مداح و 
ذاکر با خواندن قصاید بلند به نوعی به قدرت‌نمایی می‌پرداختند. گاه نیز با 
لباس خاص و با انتساب به شاعری خاص شناخته می‌شدند. شعرها معمولاً 
به حافظه ســپرده می‌شــد و گاه خواندن از کتاب و دفتر و همراه داشتن 
یادداشت، نوعی ناتوانی و ضعف تلقی می‌شــد. شعر هیئت در گذشته، 
مساحت‌ها و قلمروهایی بســیار محدود داشته است و چون شکل‌گیری 
هیئت‌ها برای برپایی مراسم تاسوعا و عاشورا بوده، محوری‌ترین سروده‌ها، 
در باب شهادت جانسوز اباعبدالله )ع( و یاران وی، به‌ویژه شهدای بنی‌هاشم 
مانند حضرات ابولفضل‌العباس، علی‌اکبر، قاسم، علی‌اصغر و به ندرت دیگر 
صحابه و پس از آن درباره مســائل پس از شــهادت مانند اسارت کاروان 
بازمانده کربلا و ماجراهای کوفه و شــام و مدینه و اربعین حســینی بوده 
است. در ســال‌های پس از انقلاب، نه تنها ساختار هیئت تغییر یافت که 
محتوا و درونمایه شعر هیئت متأثر از شرایط اجتماعی، سیاسی و انقلابی، 
تغییر چشمگیر پیدا کرد و مداحان و ذاکران هم در بهره‌گیری از سبک‌ها 
و هم نغمات و سروده‌ها، دگرگونی‌های فراوانی را رقم زدند. با توجه به این 
تحولات و تغییرات، شعر هیئت، مشحون از نوآوری‌ها در ساخت و محتوا 
شده است. تبیین و تحلیل محتوای امروز شعر هیئت، پشتوانه تصحیح و 

تعمیق این راه خطیر و اصلاح و ارتقای این گونه شعر است.

شکل‌دهند‌ه‌های محتوای شعر هیئت
درونمایه و محتوای شعر هیئت را موضوعات و مسائلی چند تشکیل می‌دهد:

الف: سوگ و مرثیه
... سوگ و مرثیه در شعر هیئت با تکیه بر عناصر زیر صورت می‌گیرد.

ـ مظلومیت و ستمدیدگی
ـ توصیف و طرح مصائب و رنج‌ها

ـ سوگ‌سروده‌های فاطمی

هدف اولیای دین 
در خیال‌ شاعرانه 

گم نشود

این متن گزیده‌ای از مقاله ارائه شده در دومین نشست 
تخصصی شعر هیئت است

دکتر محمدرضا سنگری
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بررســی های مختلف 
درباره ایــن موضوع 
شده و حتی در بین علما 
ســنی ها مطــرح بوده 
و خودشــان هم اعتقاد 
دارند کــه یــاران امام 
مهدی اهــل پرچم های 
ســیاه و اهل خراســان 
هســتند. در روایــات 
آمــده کــه اگــر اینها 
آمدند شــما به آن بلاد 
بــرو حتی اگــر زیر 

برف رفتید

ـ سوگ شهدا
ب: سور سروده‌ها و مولودیه‌ها

ج: شعر عاشقانه ـ عارفانه هیئت
د: نیایش‌ها، تحمیدیه‌ها )نیایش و پرستش(

... نیایش‌های هیئت معمولاً چند گونه‌اند:
ـ نیایش‌های مشــهور شاعران شاخص مانند: شــعر »الهی سینه‌ای ده 

آتش‌افروز« از وحشی بافقی و »ملکا ذکر تو گویم« از سنایی.
ـ نیایش‌های شــاعران معاصر مانند نیایش‌های موســوی گرمارودی و 

محمدعلی مجاهدی
ـ نیایش‌های شاعران ذاکر و مداح مانند علی انسانی و غلامرضا سازگار

محتوا و درونمایه نیایش‌ها از همان شیوه ادعیه پیروی می‌کند. در ادعیه، 
درونمایه و ســاختار معمولاً بدین گونه است که نخست صفات جمال و 
جــال خداوندی مطرح و پــس از آن عجز و ناتوانــی و گناهکاری بنده 
و سرانجام درخواست‌ها و نیازها طرح می‌شــود. نکته‌ای که قابل طرح و 
به‌گونه‌ای نوعی آسیب در نیایش‌های هیئت )البته برخی نیایش‌ها( است؛ 

تنزل و افق پایین خواسته‌هاست.
هـ : سروده‌های وعظی و تعلیم و تربیتی )حکمی و تربیتی(

گاه نکات اخلاقی و تربیتی در سروده‌های مرثیه و مدیحه هست؛ اما »شعر 
اخلاقی« همانند شعر نیایش، سهم کمتر و حتی اندک‌تر از شعر نیایشی در 
هیئت دارد. با این همه در مجموعه‌ها و دفاتر شعر آیینی، سروده‌های اخلاقی 

که به قصد عرضه در هیئت سروده شده‌اند، کم و بیش دیده می‌شود.

شعر سیاسی ـ اجتماعی هیئت
تاریخ هیئت‌ها در عصر صفویه، با تکیه بر اسناد و مدارک از جمله گزارش 
جهانگردانی که ایام سوگواری محرم را در اصفهان گزارش کرده‌اند، نشان 
می‌دهد که در آن روزگار، هیئت و دســته‌های عزاداری به‌شــدت دچار 
بدعت‌ها و خرافات و گاه زد و خوردهــای خونین میان هم بودند. گاه نیز 
بازیچه حکومت می‌شدند. »پیترو دلاواله«، جهانگرد ایتالیایی در ایران 
می‌نویسد: »وزیر اصفهان و خزانه‌دار شاه، با عده زیادی از سواران نظارت 
می‌کنند که در مدخل خیابان‌ها به میدان، دســته‌ها به جان هم نیفتند؛ 
امری که غالباً پیش آمده و عده‌ای کشــته شده‌اند. البته شاه عباس از این 
درگیری‌ها لذت می‌برد و با قدرت از دسته‌ای جانبداری می‌کند؛ اما پس از 
درگیری آنان، خود را به یکی از خانه‌ها می‌رساند و از پشت پنجره، تماشاگر 

این درگیری‌های شوم می‌شود....« 
در سال‌های بعد از انقلاب ـ به‌ویژه سال‌های دفاع مقدس ـ هیئت‌ها کاملاً در 
صحنه مسائل سیاسی و اجتماعی بودند. درگیری مستقیم با مسائل جنگ، 
حضور در جبهه‌ها، حتی برپایی هیئت‌ها در سنگرها و مساجد و حسینیه‌های 
جبهه، با همان مراسم و آیین و با حضور مداحان ـ مداحان همراه با کاروان‌های 
اعزامی ـ تأمین نیازهای جبهه و پشتیبانی و حمایت از جبهه‌ها و تدارک اقلام 
مورد نیاز جبهه و پشت جبهه و یاری شهرهای جنگزده، بخشی از فعالیت‌های 
هیئت‌ها محسوب می‌شود. هم‌اکنون با ورود به هیئت‌ها، تصویر شهدای هر 
هیئت، سند همکاری و افتخار هیئت است. هنگام حرکت هیئت‌ها در محرم 

نیز بخشی از هویت هیئت را همین تصاویر تشکیل می‌دهد.
شعر هیئت در ســال‌های دفاع مقدس، به چند گونه با مسائل انقلابی و 

سیاسی جامعه پیوند می‌یابد:
1ـ طرح کلی مسائل انقلاب و دفاع مقدس )درج در سروده‌ها(
2ـ سروده‌های ویژه با طرح مسائل خاص )سروده‌های خاص(

آسیب‌شناسی محتوا و درونمایه شعر هیئت )توصیه‌ها(
شعر هیئت در دو قلمرو و مرثیه و مدیحه باید در ترازوی نقد مستمر قرار 
گیرد تا پیرایه‌ها، کژفهمی‌ها و تحریف‌ها از ســاحت آن زدوده شود. برای 

رسیدن به این هدف:
1ـ شــعر )اعم از مرثیه یا مدیحه( نباید از هدف روشنگری و شناساندن 
چهره و شخصیت و حقیقت دین و اهل‌بیت )ع( تهی باشد. شعری که فاقد 

این ویژگی‌ها باشد نامناسب و حداقل »ناقص« است.
2ـ شــعر باید از اولیاء و اهل‌بیت )ع( »اسوه« بســازد؛ نه »اسطوره«؛ نه با 
توصیف‌های صوری و ظاهری و تمرکز بر زیبایی ســطحی چهره و قامت 
ـ که در غیر اولیاء نیز هســت ـ آنها را فرو کشد و نه چنان آنان را غیرعادی 
و دست‌نیافتنی و اسطوره‌ای معرفی کند که جای »اسوه« شدن و امکان 

»اقتدا« به آنان سلب شود. به دیگر زبان، نه غلو صورت گیرد و نه وهن.
3ـ هدف اولیای دین در توصیف‌ها و خیال‌بندی‌های شاعرانه گم نشود. 
وقتی از کربلا و عاشــورا می‌گوییم، با انگیزه فقــط تحریک عواطف ـ به 
هر قیمت ـ کاری نکنیم که هدف گم شــود؛ در آن صورت نوع دیگری از 
مظلومیت برای حسین را رقم زده‌ایم؛ تا این سخن استاد شهید مرتضی 
مطهری مصداق نیابد که: »امام حسین علیه‌السلام سه مرحله شهادت 
دارد: شهادت تن به دست یزیدیان، شــهادت شهرت و سمعه و نام نیک 
به دست بعدی‌ها، بالاخص متوکل عباسی و شهادت هدف به دست اهل 

منبر ]و ایضا مداح و ذاکر![
4ـ شعر، پس از مطالعه دقیق تاریخ اسلام یا شخصیتی که درباره او شعر 
سروده شده است، عرضه شود. درســت است که شعر، گزارش یا منظوم 
کردن واقعه تاریخی نیست؛ اما باید با مسلمات تاریخی همخوانی داشته 
باشد. کم نیستند ســروده‌هایی که در آنها جغرافیای وقایع اشتباه است، 
حوادث پیش‌آمده برای یک شخصیت به شخصیت دیگر نسبت داده شده 

و شعر از نظرگاه موضوع، محتوا و مصادیق مخلوط و مخدوش است.
5ـ مخاطب‌های خاص یا اندیشــیدن به مخاطب عام ـ ســطوح متفاوت 
مخاطب ـ ممکن است شاعر را به فروکشیدن و تنزل افق شعر بکشاند. گاه 
دیده می‌شود شــاعری نامور و توانا، شعری ضعیف عرضه می‌کند و وقتی 
علت سئوال می‌شود، می‌گوید به تناسب مخاطب و مجلس سروده‌ام.  توجه 
به مخاطب، بسیار مهم است؛ اما باید توجه کرد که سرودن برای معصومان 

)ع( هیچ‌گاه به اعتبار ملاحظات مجلس، سست و ضعیف و سطحی نشود.
6ـ نقدپذیری لازمه رشد شعر است و نقدگریزی و نگذراندن شعر از صافی 
نگاه صاحبنظران شعرشناس و موضوع‌شناس، ممکن است به شعر هیئت 

و ساحت مقدس اهل‌بیت )ع(، آسیب وارد کند.
یکی از اشکالات شــعر هیئت، مخفی کردن شعر تا لحظه خوانش است؛ 
تا شعر »لو رفته« و »کهنه« نباشــد و همین باعث می‌شود که گاه، شعر 
بدون عبور از نقد و نظر صاحبنظران عرضه شود. بر این می‌توان »شتاب« 
و »بلافاصلگی« تولید تا مصرف را افزود. گاه شــاعر در تنگنای زمان شعر 
را می‌سراید و به مداح می‌ســپارد و در نتیجه فرصتی برای بررسی و نقد 
نمی‌یابد؛ طرفه‌تر آنکه شــاعر و مداح یکی باشند و این شعر با همان نکته 
پیش‌گفته ـ مخفی کردن برای حفظ تازگی ـ بی‌هیچ واسطه‌ای از تولید 
به مصرف برسد؛ در آن صورت »نقد« صورت نگرفته و شعر چه از نظرگاه 

صورت و چه محتوا ممکن است از لغزش‌ها و کاستی‌ها سرشار باشد.
مطالعه سروده‌ها و اشــعار مداحان ـ حتی مداحان بزرگ ـ گویای چنین 
کاستی‌هایی است، شــگفت آنکه گاه لغزش‌های بارز وزنی و قافیه‌ای نیز 
در آنها یافت میشــود و در مجالس رســمی و بزرگ، در حضور بزرگان و 

شعرآشنایان عرضه و اجرا می‌شود.
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صبح روز بیست و ســوم ماه مبارک رمضان طبق برنامه  وارد مرز عراق 
شــدیم و من هنوز این ســفررا باور نداشــتم .هر لحظه فکر می کردم، 
الان مانعی مرا برمی گرداند.نزدیکی های نجــف تازه باور کردم که نه؛ 
انگارواقعا پذیرفته شــدم. من در نجف بودم و دلــم در تب و تاب زیارت 
کســی که به نام او هر بار که زمین خوردم دســت روی زانو گذاشتم و 
بلند شدم. انگار در خواب بودم، من کجا و زیارت قبرامیرالمومنین کجا 
آن هم در روز بیســت و سوم ماه مبارک رمضان . ساعت 5 عصر با اعضاء 
کاروانمان به زیارت حرم امیر المومنین)ع( مشــرف شدیم.  دم دمای 
غروب بود و نزدیــک اذان . صدای صوت قرآن با لحن و قرائت خاصی در 
فضا پیچیده بود.درحیاط حرم و زیر سایه بان ها سفره های افطاری پهن 
شده بود ومن محو این سفره کریمانه شده بودم  که بسیار هم ساده بود.
آنجا شنیدم که عرب ها طبق عادت و رسوم دیرینه افطار را در منزل نمی 
مانند و روزه شان را بیرون خانه و به صورت دسته جمعی افطار می کنند 
وچه بهتر از این که در جوار امیرالمومنین )ع با یک استکان چای و یک 
عدد خرما  روزه ات را باز کنی.  زیارت حرم مولایم علی در روز بیســت و 
سوم  ماه رمضان برایم بسیار مسرت بخش بود.حرم حال و هوای عجیبی 
داشت غیر از حس غربت، عظمتی داشت عجیب.حسی داشت دوست 
داشتنی که از زیارت و توقف در حرم و حیاط و زیرایوان 
طلا ســیر نمی شــدی. ایوان طلای نجف 
همانگونه بود که همیشه وصفش را شنیده 

بودم ، واقعا  باصفای بود.  در آن حــرم مداحان  فقط از مدینه و حضرت 
زهرا )س( و روضه روز شــهادت بانو و ماجرای ریســمان انداخته شده 
برگردن علی )ع( می خواندند و آخرهم گریزی به کربلا می زدند .دور تا 
دور حیاط  و گوشه گوشــه اش مزار علما و محدثان به نام شیعی بود که 
در جوار مولایشان آرمیده بودند. مانند شیخ عباس قمی  صاحب مفاتیح 

الجنان،علامه بحرالعلوم، حاج آقا مصطفی فرزند امام خمینی )ره( و ....

 شیرین ترین افطاری 
روزدوم  ســفرمان به عتبات طبق برنامه عصربه مســجد سهله رفتیم . 
اعمال مســجد که تمام شد دیگر غروب شــده بود .اذان مغرب از مناره 
های مســجد پخش شــد و همان حین ظرف های بزرگ خرما بود که 
میان نمازگزاران  می چرخید تا روزه شــان را با آن باز کنند..هر چند ما  
به حکم مســافر بودن روزه نبودیم، ولی  همراه روزه داران عرب مهمان 
سفره افطاری منزل امام زمان )عج( شدیم  به اندازه خوردن یک خرما. 
این میهمانــی برایم از تمام مهمانی هایی که برای افطار دعوت شــده 
بودم، شیرین تر بود.روز بیســت و چهارم رمضان بود که راهی مسجد 
کوفه  شدیم.. فضای مسجد کوفه تحت تاثیر ایام شهادت حضرت علی 
) ع ( مثل شــهرش حزن آلود و غم انگیز بود.  حــزن و اندوهی که تمام 
جانم را فرا گرفته بود. وقتی نگاهم به محراب محل شهادت مولی افتاد ، 
سیل اشک مجالم نداد و بی هیچ روضه ای جاری شدند روی گونه هایم 
.مســجد قیامت بود از ازدحام جمعیت. جمعیتی که بخش کمی از آنها  
زائران ایرانی بودند وسهم بیشــتر از آن عراقی ها بود والبته شیعیانش 
بود. تماشای صفوف به هم فشرده جمعیت ازعرب و عجم که برای اقامه 

بهترین رمضان زندگی ام در کربلا گذشت
سفرنامه عتبات در ماه صیام

 اوایل تیر ماه دو سال پیش بود. پیامکی برایم آمد که حاوی خبری بود که از مدت ها  قبل منتظرش بودم:»شما در قرعه کشی سفر به عتبات برنده شدید« خبرغیر منتظره بود، ولی 
واقعیت داشــت.طبق اعلام مدیر کاروان سفرمان به ماه شهریورافتاده بود و مصادف شده بود با ماه مبارک رمضان ومن لحظه شماری می کردم برای این سفر. محل کارم نزدیک 
ســفارت عراق بود و هر روز که از مقابلش رد می شــدم پیش خودم  آزرو می کردم که لحظه موعود زودتر برسد. لحظه ای که دیگر بی تاب آمدنش شده بودم.  روز موعود بالاخره 
رســید. روز 22 ماه مبارک رمضان ، ســاعت 9 صبح تهران را به مقصد عراق و زیارت عتبات ترک کردیم.شب هنگام به شهر مرزی مهران رسیدیم. شبی که مصادف شده بود با 
شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و آخرین شب قدر بود. مراسم احیاء شب قدر را در همان منزل محل اقامت مان در شهر مرزی مهران برگزار کردیم.  آن لحظات آرزو می‌کردم 

کاش امشب در نجف بودم و دعای جوشن کبیر و زیارت امام حسین )ع( و مناجات امام علی )ع( درمسجد کوفه را در حرم می خواندم و  همانجا قرآن بر سر می گرفتیم. 

فریبا رئوفی
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نماز جماعت ظهر و عصر تنگ هم در مسجد کوفه ایستاده بودند، واقعا 
دیدنی بود.  روز بیســت و پنجم ماه رمضان  با شهر نجف و صحن و سرای 
مولی  وداع کردیم و راهی کاظمین شدیم به قصد زیارت امام موسی بن 
جعفر)ع( و امام جواد)ع( . به دلیل ناامن بودن کاظمین به لحاظ شرایط 
امنیتی  فقط یک ساعت اجازه توقف و زیارت  در آنجا را به ما دادند. ماجرا 
در سامرا هم به همین ترتیب بود و توقف مان درآنجا هم یک ساعت شد و 

از آنجا عازم زیارت حرم عشق شدیم : کربلای حسین )ع( 

حکایت چادر اهدایی حرم امام حسین)ع(
ظهر بود که وارد کربلا شدیم.می گویند کربلا سرزمین حزن و اندوه است 
و من این را باور کردم ، چه این سفر و چه در سفر دومی که وارد این خاک و 
سرزمین شدم . حال و هوایم از زمان ورود به کربلا بسیار متفاوت شده بود.
حســی که  پیش از این هیچ گاه و هیچ جا  تجربه اش نکرده بودم جزء در 

کربلا.عصر راهی بین الحرمین شدم  . اول راهم را کج کردم به سمت 
حرم حضرت عباس) ع(  تا ازایشان اذن ورود به حرم امام حسین)ع( 
را بگیرم.آخرشنیده بودم که عباس)ع( باب الورود حرم حسین )ع( 
است. اذنی که حسین خود آن را به عباس داده . نماز مغرب و عشا را 
در حرم حضرت عباس خواندم و بعدش به سمت حرم امام حسین 
)ع( راه افتادم. در حرم امام حسین )ع( وحین زیارت اتفاق عجیبی 
برایم افتاد.موقع زیارت ناگهان احســاس کردم چادرم از پشــت 
کشیده می شود. وقتی  برگشتم ، دیدم که اصلا چادر بر سر ندارم. 
چادرم در میان ازدحام و شلوغی جمعیت داخل حرم از سرم کشیده 
شده بود و گم . با کمک خادم حرم به دنبال چادرم گشتیم ولی اثری 
از آن نبــود. مانده بودم که حالا بی چادر چــه کنم و چطور از حرم 
خارج شــوم . خیلی طول نکشید که نگرانی 
ام تمام شد آنجا که خادم حرم چادری  برایم 
آورد که متعلق به حرم بود .چادر اهدایی حرم 
امام حسین)ع(  تا آخرسفرهمراهم شد و بعد 
که به تهران رســیدم این یادگار ارزشمند را 

گوشــه ای از کمدم گذاشــتم . بعد 
ازآن سفرهر باردلتنگ کربلا و حال 

و هوایش می شوم سراغ آن چادر می روم که یادگاری است از ارباب برایم.

حواسمان نبود که ماه رمضان است
 مسیر میان خیمه گاه ،نهرعلقمه و مقام امام زمان )عج(  را باید پیاده طی 
می کردیم که این پیاد ه روی در آن گرمای طاقت فرســای شهریور ماه 
عراق خسته وتشنه مان کرده بود.مشــغول خوردن نوشابه خنک کنار 
پیاده رو بودیم که با چشم های ازحدقه بیرون آمده عراقی ها روبروشدیم 
و یادمان آمد که ماه رمضان اســت و ما داریم در مــاء عام روزه خواری 
می کنیم که با وســاطت و توضیح مدیر کاروان و راننده ماشــین که ما 
زائر ومســافریم  ماجرا ختم به خیر شد.اقامت ما در کربلا مصادف شد با 
یک شــب جمعه که وصف حال و هوایش را تا قبل از آن بارها در مداحی 
ها شــنیده بودم؛ اما شنیدن کجا و بودن در آن فضا از نزدیک کجا؟ شب 
جمعه یکی از روزهای پایانی ماه رمضان بود و من بین الحرمین بودم. دو 
طرف بین الحرمین مملو از جمعیت عراقی بود که از شهر های مختلف 
عراق برای زیارت آمده بودند. گویی عادت داشــتند شــب جمعه را در 
بین الحرمین با خانواده بیتوته کنند. حال و هوای ســفره های  افطار و 

سحرشان  تماشایی بود و دیدنی .
کاروان ما عازم برگشت به ایران بود آن هم در شب عید فطردرعراق.

در مســیر بازگشــت عراقی ها را می 
دیدیم که ازشهرهای به سمت کربلا 
در حرکت بودند و می خواستند برای 
عید فطر آنجا باشــند. ایــن بهترین 
رمضان و ضیافــت الله زندگی ام بود 
که تجربه اش کردم چه میهمانی وچه 
میزبانانی.ســال بعد که تلویزیون در 
شــب های قدر نجف و کربلا را نشان 
می داد مــن هم مــرور خاطرات می 
کردم و چشم می بستم و دل را در حرم 
می بردم آرزو مــی کردم که ای کاش 
دوباره یک ماه رمضــان دیگرمهمان 

سفره افطاری تان شوم  .
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شبیه از نگاه فقیه
تعزیه در آرای فقیهان و عالمان شیعه

گردآوری و تحقیق: مسلم نادعلی‌زاده
تعزيه يا شــبيه‌خواني، از جمله هنرها و آیین‌های ایرانی اســت که نقشــی 
بی‌نظیر در ترویج فرهنگ حســینی و زنده‌نگهداشتن یاد و خاطره واقعه‌ی 
عاشورا و شهادت سالار شهیدان و یارانش داشته است. یکی از عوامل مؤثر در 
گسترش تعزیه، حمایت علما و مراجع گرانقدر شیعه از اشکال صحیح و عاری 
از پیرایه و تحریف این آیین بوده است.در این کتاب اقوال و آراي بيش از 130 

تن از فقيهان و عالمان شيعه پیرامون تعزیه گردآوری و بررسی شده است. 

آیین ها  و مناسک شیعی در هند 
نویسنده: جبار رحمانی

تشیع در سرزمین هند، پیوســتگی تاریخی خاصی با فرهنگ ایرانی دارد. آیین ها و مناسک 
شیعی در این سرزمین طی حضور حکام شیعی که عموما ایرانی تبار بودند، گسترش یافتند. 
با وجود کاهش روابط فرهنگی و مذهبی ایران و هند طی سده اخیر، به نظر می رسد شناخت 
سنت های مذهبی شیعیان هند، از یکسو می تواند پیوندهای تاریخی فرهنگ شیعی در این دو 
کشور را نشان دهد و از سوی دیگر زمینه ای باشد برای افزاش آگاهی ایرانیان از فرهنگ  شیعی 
در سایر نقاط دنیا. آیین ها و مناسک شیعی در هند، بیانگر ترکیبی از سنت های اسلامی، ایرانی 

و هندی هستند. در این کتاب تلاش شده گوشه ای از آیین ها و مناسک معرفی شود. 

چهلچراغ
گزیده‌ای از میراث عاشورایی ادبیات عرب

گزینش و ترجمه:  مهدی امین‌فروغی
در طول حيات پرفراز و نشــيب شيعه، پيوسته بزرگاني ســعي در ترويج معارف حقة اهل بيت)ع( کرده و در قالب اشعاري بلندپايه، تعليمات آسماني پيامبر و خاندانش را به 
گوش مردمان رسانده‌اند و در اين راه متحمل آزارها و رنج‌هايي جانکاه شده‌اند و از هيچ سعي و تلاشي فروگذار نکرده‌اند. بي‌شک آگاهي از چگونگي ادبيات عرب و آشنايي با 
نمونه‌هاي تابناک آن و اســتفاده از اين گنج گرانسنگ يکي از وظايف اهل منبر اعم از وعاظ و مرثيه‌خوان‌ها است. در این کتاب، چهل قطعه از میراث عاشورايي ادبیات عرب 

برگزيده شده است. در انتخاب اشعار ذائقة اهل منبر مدنظر قرار داشته و انتخاب‌ها به گونه‌اي صورت گرفته که در اثناي منبر کاربرد داشته باشد.

جوشن کبیر
چند قطعه ادبی به محضر سالار شهیدان

حامد صفایی‌پور
چرا قاسم » جوشن کبیر« می‌خواند؟!

مگر این نوجوان زره ندارد؟!

هفت‌قدم تا تو
بازخوانی زیارت هفت حدیث امام‌رضا)ع(
به قلم: زهرا نوری لطیف
من راه خانه را گم کرده‌‌ام/  اسم آسان ستاره‌‌ها را هم/  اما سه حرف سادۀ نجیب 
نام شما/  را هرگز گم نکرده‌‌ام/  بردن نام شما/ فهم وحی‌‌ هزارساله است.

مرکز توزیع:
66977580-021 )پنج خط(

ارسال رایگان در تهران و شهرستانها

در نمایشگاه بین المللی کتاب منتظرتان هستیم.
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟/

برایمان می گویید که چطور پایتان به عرصه های قرآنی باز شد؟
در سال های 53- 54 رژیم ستمشاهی فضای خفقان آوری را برای شرکت 
افراد مذهبی در مجالس و محافل مذهبی از جمله جلسات قرآن به جود 
آورده بود. آن زمان همراه با پدرم به  جلسات قرآنی و هیئت های مذهبی از 
جمله جلساتی که در مسجد کرامت مشهد برگزار می شد، می رفتم. محور 
این جلسات،  حضور مقام معظم رهبری بود. البته آن زمان با قرآن آشنایی 
داشتم چرا که قبل از ورود به دبستان به مکتب خانه رفته بودم. بعد از آن هم 
وارد جلسات قرآنی و هیئت های مذهبی شدم که خودش بهترین بستر و 

فضا برای این بود که در این مسیر قرار بگیرم.  

اولین باری که در جمع قرآن خواندید را به یاد دارید؟
5 ساله بودم. شب آخر ماه مبارک رمضان سال 1354 در مسجد کرامت 

بود. مقام معظم رهبری هم حضور داشــتند. بعــد از اینکه قرآن خواندم 
ایشان مرا درآغوش گرفتند، چند لحظه روی دست هایشان نگه داشتند 
و به جمع معرفی کردند. بعد هم جایزه ای به من دادند که تشــویق بسیار 
خوبی برایم بود و از آن به بعد مرتب در جلسات قرآن حضور پیدا می کردم. 

جایزه رهبری چه بود؟ 
ایشــان صد تومان از جیب به من دادند. البته یکی دو نفر دیگر از اعضای 
هئیت امنای جلسه، مرحوم حاج آقای کرامت و حاج آقای غنیان هم هر 
کدام یک اسکناس صدتومانی به من دادند. این تشویق چشمگیری برای 
من بود و 38 سال پیش هم مبلغ قابل توجهی بود. تشویق های این گونه 
ای در آن وضعیت و در آن ســالها روی من که بچه ای 5 ساله بودم ، خیلی 

اثرگذار بود. 

جایزه رهبر یک اسکناس  صدتومانی بود
»محمد طوســی« متولد مشهد  که مرز 40 سالی را پشت سرگذاشته،طی يک ســال قرآن را به صورت روخوانى و روان خوانى فراگرفت و از آن به بعد با شرکت در جلسات قرآن 
کريم از محضر اســاتيد  مختلف بهره برد. در زمينه تجويد از راهنماىي ها و جلسات استاد ســيد ميرزا على رحيمى کسب فيض کرد ولى در زمينه صوت و لحن استاد خاصى 
نداشــت و بيشتر از نوارهاى قرائت اساتيد مصرى مانند عبدالباسط ، مصطفى اسماعيل ، منشــاوى و شحات انور استفاده می کرد. از مقام هاى بين المللى او می توان به کسب 
رتبه اول مسابقات بين المللى قرآن کريم سوريه )سال 72(، رتبه ششم مسابقات بين المللى قرآن کريم عربستان سعودى )سال 73(، جایگاه چهارم مسابقات بين المللى قرآن 
کريم مالزى )ســال 74(، رتبه اول مسابقات بين المللى قرآن کريم مالزى از بين 30 کشور )سال 77( اشــاره کرد. این کارشناس قرآنی برای نشر و ترویج قرآن به کشورهای 

اسلامی زیادی سفر کرده است. در این گفتگو با ما و استاد طوسی همراه باشید. 

سعید طوسی از اولین هدیه ای می گوید که در 5 سالگی به خاطر تلاوت قرآن گرفت

زهره کهندل



آن دوران مســجد امام حســن )ع( چهارراه دانش مشهد هم پایگاه 
قرآنی بود؟ 

آن مسجد بیشــتر پایگاه فرهنگی انقلابی بود و مســجد کرامت، پایگاه 
قرآنی. یادم هســت یک بار با پدرم، پشت ســر مقام معظم رهبری در آن 

مسجد نماز خواندیم. 

بــا تجربه ای که از قــرار گرفتن در فضای قبل از انقلاب داشــتید، 
فضای قرآنی بعد از انقلاب، دستخوش چه تحولاتی شد؟ 

فضای قرآنی قبل از انقلاب، بیشــتر مربوط به هیئت ها  و جلســاتی بود 
که به خاطر مخالفت رژیم  شــاه با اجتماعات قرآنی و مذهبی در اختفاء 
برگزار می شد. اگر هم جلسه قرآنی برگزار می شد بیشتر قرائت قرآن بود 
و اگر مباحث قرآنی و سیاسی گفته می شــد به صورت مخفی بود. رژیم 
شاهنشــاهی چندین بار مقام معظم رهبری را از مسجد کرامت به خاطر 
طرح چنین مباحثی، دستگیر کرد. بعد از پیروزی انقلاب و بویژه از سال 
60 که رهبری تصدی ریاست جمهوری را بر عهده گرفتند، توجه و عنایت 
خاصی به جلسات و محافل قرآنی داشتند. حضور دائم و پیگیر ایشان در 
عرصه های قرآنی، باعث شد که کم کم قرآن در کشور ما جایگاه خودش 
را پیدا کند و این فضا تفاوت چشمگیری با فضای قبل از انقلاب دارد. البته 
ناگفته نماند که کار بر زمین مانده بســیار است. مثلا امسال که خدمت 
مقام معظم رهبری مشرف شدیم ایشان فرمودند که آموزش قرآنی و قرار 
گرفتن قاریان قرآن در جایگاه های برتر، مقدمه ای اســت برای رسیدن 
به آن مرحله بالاترکه فهم قرآن کریم اســت. البته باید توجه داشــت که 
عموم مردم باید با قرآن ارتباط برقرار کنند و فقط افراد خاص، ملاک نظر 

نیستند. 

بــا توجه به اینکه سالهاســت در حــوزه قرائت فعالیــت می کنید، 
وضعیت کنونی قرائت را چه از نظر معرفی  قاریان جوان و چه از نظر ابداع 

در سبک های قرائت چطور ارزیابی می کنید؟
ببینید پیشینه قرائت قرآن به شیوه ای که امروزه متداول هست نه فقط 
در ایران که در بسیاری از کشورهای اسلامی، به کشور مصر باز می گردد. 
قاریان مصری چندین قرن است که قرآن را به این شیوه می خوانند. حتی 
در حوزه ابتهال و تواشــیح هم آنها سرآمد هســتند. کشورهای دیگری 
همچون تونس و سوریه هم در این حوزه سردمدار هستند؛ اما کشور مصر، 
سابقه بیشتری دارد. اگر شرایط را با کشوری همچون ایران مقایسه کنیم، 
خب ایران کشوری با فرهنگ و تمدن غنی است که در وادی نوا و موسیقی 
هم جایگاه رفیعی دارد. با وجود این نوای اصیل ایرانی و تطبیق آن با صوت 
عربی و کاربردش در قرائت قران  باز هم باید گفت پیشینه سبک قرائتی که 
در ایران متداول هست، به کشور مصر باز می گردد. ناگفته نماند که امروزه، 
ایــران در رفیع ترین جایگاه تلاوت قرآن قــرار دارد.  قطعا برکت انقلاب 
اسلامی در این زمینه بسیار موثر بوده است و امیدواریم که این جایگاه را 
حفظ کنیم. این به اذعان استادان وبزرگان قرائت قرآن کشور مصر است 

و حرف ما نیست. 

منشاء رشد قاریان ایرانی در حوزه قرائت از کجاست و مرز تقلید و 
ابداع در قرائت چگونه مشخص می شود؟  

این بحث کمی گسترده است؛ اما به طور خلاصه می توان گفت حدود سی 
چهل ســال پیش، به نام دوره طلایی قرائت در کشور مصر مشهور است 
.زمانی که استاد عبدالباسط، استاد منشاوی، مصطفی اسماعیل و چندنفر 

دیگر که در راس قرائت قرآن جهان طی صد سال اخیر چهره هایی  مطرح 
هستند، ظهور و بروز پیدا کردند. عرصه قرائت هرچه دارد به آن دوره برمی 
گردد، الان هم توصیه می شــود که قاریان جوان در آغاز با تقلید از سبک 
قرائت این بزرگان شــروع کنند البته زیر نظر کارشناس و مربی تا صدا و 
استعدادشان به درستی ارزیابی شده و در مسیر درست راهنمایی شوند. 
به این عزیزان توصیه می شــود که از اســتادان مصری این دوره طلایی، 
تقلید قرائت داشته باشند. اگرچه قاری قرآن بعد از چندسال تقلید از سبک 
قاریان به نام و بزرگ می تواند شــاکله تلاوتش را شکل بدهد و ابداعی هم 
داشــته باشد. البته این مختص هر کسی نیســت و آنها که در این زمینه 
مستعدند می توانند ابداعات موفقی داشته باشند. حتی در زمانی که دوره 
طلایی قرائت در کشور مصر بود، صدها نفر قاری در کشور مصر بودند که 
ممتاز نبودند، فقط تعداد انگشــت شماری چون بزرگانی که نامشان یاد 

شد، توانستند جایگاهی پیدا کنند.  

با توجه به شرایط کنونی قرائت در کشورمان و ظهور قاریان توانمند 
و جوان، می توان به فرا رســیدن عصر طلایی قرائت درایران هم  امیدوار 

بود؟ 
امیدواریم چنین اتفاق بیفتد البته چند عنصر در این زمینه می بایســت 
دخیل باشد که مهمترینش این است که قاریان قرآن ما باید حافظ قرآن 

هم باشند. 

حفظ قرآن چه تاثیری بر قرائت دارد؟
وقتی یک مداح شــعر و مقتل را حفظ باشد، تسلطش هم در اجرا بالا می 
رود. اگر قاری، قرآن را حفظ باشــد علاوه بر حفظ تسلط در واقع قدمی در 
راستای شناخت مفاهیم قرآنی برداشته است. وقتی هم تسلط در اجرا بالا 

برود، تاثیرش هم بر مستمع بیشتر می شود. 

به نظر شــما برگزاری مســابقات بین المللی قرآن چقدر به رشد و 
ارتقای وضعیت قرآنی کشور کمک می کند؟ 

مسابقات قرآن در ســال یک بار برگزار می شود وبعد تعطیل می شود تا 
سال بعد. در حالیکه باید در طول سال هم کار شود. استادان و مربیان قرآن 
برای آموزش بکار گرفته شوند. باید آموزش قرآن در کشور ترویج پیدا کند. 
متاسفانه مسابقات قرآن، مقطعی است برای همین تاثیرش کم است. من 
نمی گویم این مسابقات برگزار نشود بلکه سازمان اوقاف در کنار این امر، 
باید هدف والاتری را دنبال کند و آن آموزش و پرورش قاری و حفظ قرآن 
است. متاســفانه در این زمینه کم کاری شده است. کسانی که بناست در 
این مسابقات قرآنی شرکت کنند باید از قبل آموزش دیده و آمادگی کامل 
داشته باشند. البته با اینکه می گویند آموزش قرآن را فقط فلان سازمان 
باید انجام دهد، موافق نیســتم باید همه دست به دست دهند و در بخش 

آموزش، بیشتر کار شود. 

ماه رمضان، مــاه نزول قرآن اســت چطور در مــاه میهمانی خدا از 
ضیافت قرآنی این ماه خوب بهره مند شویم؟ 

قرآن زیاد بخوانیم. کلمه قرآن یعنی »خوانده شده«  و در قرآن هم بسیار 
توصیه شــده به خواندن آن. امام راحل فرمایشی دارند با این مضمون که  
اگر فکر کنید که قرآن بدون تدبر هیچ اثری ندارد، این فهم غلطی اســت 
حتی خواندن قرآن هم موضوعیت دارد حتی اگر کسی آن را غلط بخواند. 
هر کسی به وسع توان و ســوادش از این خوان نعمت بهره مند می شود. 
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